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اب 


۹ تسلست به همکار 


عبد سعید فطر, بر,عاشقان و,مومنان 
مبارک باد 


عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت 
صد شکر که این امد و صد حیف که ان رفت 


وواد 


تبعید امام خمینی به ت رکیه 

در شب ۳ آیان FATE‏ صدها کماندو به همراه مزدوران ساواک به 
کردند و سپس با یک هواپیمای نظامی به ترکیه تبعید کردند. 

کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی. حقی است که به اتباع 
بیگانه داده می‌شود و انها را از شمول قوانین کشور مصون و 
مستثنی می‌کند؛ درواقع در صورت ارتکاپ جرم در خاک کشور. 
دولت میزبان حق محاکمه ان مجرم را ندارد. 
أ کاپیتولاسیون ريشه در استعمار دارد و کشورهای 
کاپیتولاسیون در ایران طی معاهده ترکمانچای برای اتباع روسیه به رسمیت شناخته شد و پس از 
ان نیز برخی کشورهای استعمارگر دیگر» این امتیاز نامشروع را بعلت ضعف حکومت‌های قاجاریه 
کسب کردند؛ اماء کاپیتولاسیون ند سل ۶ تحت فشار افکار عمومی و فضای حاکم بر روایط 
ین الملل پس از جنگ اول جهانی: لغ گردید. 
SS‏ 
قضایی به اتباع امریکایی را به صورت یک لایحه قانونی در هیأت دولت تصویب کرد. 

۳ 0 
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(«... دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. ملت ایران را از سگ‌های آمریکایی پست‌تر ۷ 


کردند. اگر چنانچه کے یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد. بازخواست از او می‌کنند؛ اگر شاه ارال یک سگ 
آمریکیی زیر کید بازخواست می‌کنند: و ار چنانچه یک آشپز آمریکیی مارا دا زیر بگیرد. 
مرجع ایران را زیر بگیرد. بزرگترین مقام ایران را زیر بگیرد. هیچ کس حق تعرض ندارد ... 

SS‏ ی 
را آرام کند. تنها یک راه پیش پای خود می‌دید و آن تبعید امام بود. 





نسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز مبارزه‌با اسکبار جهانی 
در سیردهم اراد ماه سال ۸ دانشجویان پیرو خط اما سفارت ایالات منحد ه رامورد حمله خود 
قرار دادند و به همه پرونده‌های سفارت دست افد کارکنان سفارت قل از آن که به گروگان درآیند. 
تلاش کرده بودند که تا جای ممکن با دستگاه رشته کننده. این پرونده‌ها را نابود کنند. اما ایرانی‌ها 
تصمیم گرفتند که اسناد برش خورده را مرتب کنند و به طور منظم انها را در کنار هم بچسبانند. این 
اسناد بعدها به صورت کتاب منتشر شد که تاکنون به ۷۰ نسخه بالغ می‌شود. بیشتر این اسناد گزارشهای 
ار 
دانشجویان پیرو خط امام را ی کب ار زمان برای معالجه پزشکی در 
آمریکا به سر می‌برد - تا او را در ایران محاکمه کنند. 
_ حوزه علمیه قم با انتشار اطلاعیه‌ای پشتیبانی خود را از دانشجویان پیرو خط امام در اشغال سفارت 
ار را ار با را ی 
TTT‏ ۱ ۱ 
وزارت امور خارجه ایران در اطلاعیه شماره ۲ خود مسوولیت مستقیم حوادث منجر به اشغال 
سفارت ارکان رای ب ۱ دانشجویان 
4 وا 
۱ ۱ | کرد که علی‌رغم هشدارهای مکرر و اعتراض این 
همکار بازنشسته ما جناب آقای یحیی وکیلی زند | وزارت. شاه مخلوع را با بی‌اعتناعی به احساسات 
در غم از دست دادن والده محترمه خود رخت 
عزا به تن کرده‌اند. بدینوسیله ضمن عرض 


مردم مسلمان و غیور ایران به بهانه بیماری در 
تسلیت به ایشان و دیگر بازماندگان. برای آن 














خاک خود پذیرفته است و به باددان شت‌های وزارت 
امور خارجچه ایران که در آنها استرداد شاه مخلوع 
SS‏ 
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در شر ابط حساس کنونی؛ 
منحد باشیم 


جمهوری اسلامی در شرایط حساسی به سر 
می‌برد. نوعی محاصره نامحسوس سیاسی برای 
به انزوا کشاندن ایران در جریان است که نمی‌توان 
آن ا بدون پیش زمینه و بدون برنامه‌ریزی نامید. 
قطعا نوعی اجماع نانوشته و غیرمنصفانه بین 
کشورهای غربی برای به چالش کشاندن سیاست 
هسته ای ایران و همچنین بزرگ نمایی اظهارات 
مقامات کشور که تا به حال بارها بارهاء مشابه ان 
بیان و مطرح شده است. نشانگر این نکته است که 
E O‏ 
سیاسی دور ایران تنگ تر شود. در این میان با توجه 
به موقعیت حساس اقتصادی حاکم بر کشور همه 
E (‏ 

E O OT 
مواضع اصولی و ارزشهایمان عقب نشینی بکنیم از‎ 
حکمت در سیاست غافل نمانیم. حال دیگر به تجربه‎ 
ات سس ات کی ی را را‎ 
کشور در خارج از کشور برخلاف عاداتی که در‎ 
درون کشور وجود دارد. در شرایط حساس کنونی‎ 
می‌تواند به عنوان یک سلاح بر عليه ما به کار گرفته‎ 
شود. لذا دقت در اظهارنظرهای رسمی توسط مقامات‎ 
نظام کک است.‎ 

قطعا انچه راکه رئیس جمهور در یک سخن بیان 
را 
غرب از آن صورت داده‌اند یکی نیست. اما با توجه به 
اثرات اظهارنظرهای مقامات رسمی لازم و ضروری 
زا ار 
ادبیات به کار گرفته شده با هوشیاری بیشتری عمل 
کنیم. گرچه بعید به نظر می‌رسد آنها که به دنبال 
O E OT‏ نا 
yT‏ 
موجود بیفزاییم. 

نکته دیگر اینکه در ماههای اخیر با وجود افزایش 
بهای نفت در کشور شاهد رکود اقتصادی قابل 
توجهی هستیم که بی‌توجهی به آن می تواند 
مخاطرات عدیده‌ای به همراه داشته باشد. به ویژه ما 
برای توسعه رشد سرمایه‌گذاری و کنترل تورم و 
افزایش سطح تولید نیازمند امنیت و ثبات هستیم. 
پس در شرایطی قرار نداریم که خودمان خواستار 
تشنج و یا تنش آفرینی باشیم چرا که رئیس جمهور 
محترم یکی از شعارهای اساسی دولت خود را 
پیشرفت و آبادانی کشور, مهرورزی و عدالت گستری 
ار 
ان 
سیاسی و اقتصادی در کشور است که بشدت 
نیازمند آنیم. 

را ی 





TA شماره‎ 


ملی و استفاده از همه نیروهای درون‌وطنی و اتحاد 
هرچه بیشتر همه احاد ملت. همه گروه‌هاء شخصیت ها 
و نهادها در داخل نظام برای مقابله با هرگونه 
تنش آفرینی و تفرقه افکنی بیرونی است. لذا همه 
برنامه‌های مسوولین در داخل کشور باید براساس 
گسترش مهرورزی امنیت داخلی و پرهیز از هرگونه 
تفه ر ای را 

نکته مهم دیگر در این ميان مصون کردن بازار 
سرمایه کشور از هرگونه تهدید درونی و بیرونی 
ی را ار 1 
ستون بدان اشاره شده رفاه و پیشرفت کشور 
نیازمند کار و گسترش اشتغال و تلاش در مسیر 
افزایش تولید است. ما با گسترش یارانه‌ه؛ گسترش 
سهم دولت در اقتصاد و نیز کمک‌های مستقیم قادر 
به ایجاد رفاه نیستیم. یک کشور مصرف کننده که 
بخش قابل توجهی از آحاد آن به جای کار کردن تنها 
اعانه می‌گیرند یا از کمک های مستقیم دولت بهره‌مند 
شوند. بدون آنکه نقش چندانی در تولید ملی داشته 
ار 
مان ماه هک اس واه 
دولت و متولیان اقتصادی باید این باشد که با افزایش 
ثروت و تولید ثروت در جامعه درجهت رفاه مردم 
قدم بردارند نه با تقسیم ثروت چرا که اگر ثروت 
مرتب زاد و ولد نکند و افزایش نیابد هر روز کم و 
کمتر می‌شود و لذا حتی اگر عادلانه هم تقسیم شود 
سهم اندکی به هر شهروند خواهد رسید. اما اگر تولید 
ثروت در یک جامعه سامان مناسبی داشته باشد. 
شهروندان دران جامعه هر روز ثروتمندتر می‌شوند 
و قاعدتا رفاه بیشتری هم خواهند داشت. پس دقت 
کر رل 
درمان کنیم. 

یک کشور یکپارچه. شاداب. بانشاط. با 
شهروندانی درحال کار و تولید آنقدر پشتوانه درونی 
EMM CT‏ 
اگر نقاط آسیب‌پذیر در جامعه مرتب تکثیر شوند و 
را ار کر اک 
خارجی درهم می‌ شکند. 

اه ای ای 
سه‌گانه کشور وجود دارد. بنابر تعبیر مقام رهبری 
که هم جهتی سران سه قوه فرصتی باارزش برای 
حل مشکلات مردم و پیشرفت کشور است. این 
همسویی بتواند اسیب پذیری جامعه را به حداقل 
0 

درایت. خردورزی و نگاه بابرنامه به تمامی 
مصوبات. اظهارنظرها و تصمیم گیریها از جمله 
ضروریات جامعه امروز ایران است. پس حکمت. 
ار رل را 
سیاست خارجی کشور درنظر بگیریم. از هرگونه 
SS‏ 
زودگذر اجتناب کنیم در جهت توسعه و پیشرفت 
اقتصادی و اجتماعی کشور گام برداریم تا هیچ 
ی ی 

در این صورت حداقل خود ما به اندازه کافی 
مجهز شده‌ایم که از هر توطئه بیرونی هرأسی به خود 
راه ندهیم و قدرمسلم با قاطعیت و استحکام بیشتری 
می‌توانیم در برابر توطئّه‌ها باشیم. 
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۱ نامه های بدون و اسطه 


حدود ۲۰ سال است که بیمه پرداخت می‌کنم. 
متاسفانه در شهریور ۸۲ براثر بیماری از ناحیه پا 
پس از گذشتن از هفت خوان رستم و بعد از ۱۰ ماه 
دوندگی از کارافتاده شدم. اما چون سابقه بیماری 
من از سال ۷۲ وجود داشت. دستمزد بنده رایرحسب 
حقوق دو سال مانده به امسال حساب کرده‌اند که 
درنتیجه حداقل دستمزد شامل حال من شد. حال از 
کدام مرجع قانونی و مسوول عدالت اسلامی باید 
بپرسم که پس این حق بیمه‌ای که در فاصله سالهای 
۳ا ۲ پرداخت کرده‌ام که چند میلیون می‌شود در 
کجا محاسبه می‌شود؟ به چه دلیل وقتی در شهریور 
۳ بازنشسته شده‌ام. باید حقوق سال ۷۳ مرا برای 
بیمه محاسبه کنند و به من حقوقی را در این دوران 
ازکارافتادگی بدهند که حتی برای پرداخت اجاره 
خانه و پول آب و برق هم کفایت نکند. 

محمدصادق صادقی - خوی 


کفنمان خودمانی ۱ 


گفتم: کجا می‌روی؟ 

گفتا: به ناکجاآباد. 

گفتم: چه کاره‌ای؟ 

گفتا: همه کاره و هیچ کاره. 

گفتا: شغلی در مايه آچار فرانسه. 

گفتم: زندگی را چگونه معنا می‌کنی؟ 

گفتا: زندگی یعنی اندیشه‌های روزانه. 

گفتم: اندیشه, راستی انديشه چگونه معنامی‌دهد؟ 

گفتا آنس‌هیا به وسل فکر محهرلات را که 
دی کنتد. 

گفتم: بعضی‌ها چگونه یک شبه ره صد ساله 
می‌روند؟ 

گفتا: ان بعضی‌ها دو دسته هستند. 

گفتم: یعنی چه دو دسته هستند؟ 

گفتا: دسته اول از راه کج و دسته دوم از راه 
کات 

گفتم: با این همه درامد نفتی و غیرنفتی چراوضع 
اقتصادی ما ناهنجار است؟ 

گفتم: راستی این همه جوایز آنچنانی را بانکها از 
کجا می‌آورند؟ 

گفتا: باز که سوال بی‌ربط کردی. 

گفتم: اصلا می‌دونی چیه من دیگه از تو هیچ 
سوّالی ندارم. 

هادی درخشان سیکاری - بندرانزلی 


a TT yy 


اگر رویایی در دل دارید» آن را در ذهنت پرورش 
بده به دنیا بیاورش و به آن زندگی ببخش. 
چه بسیار گنج‌ها و گنجینه‌هایی که فقط مال ما 
هستند اما هرگز نه کشف می‌شوند و نه بستری برای 
رشد پیدا می‌ کنند. 
سوزان استازوسکی 
فرستنده: سودابه سرلک - الیگودرز 





دد" جمعه‌های‌خوب سس 


این روزها چقدر خوبند. خیلی بزرگ مثل 
دماوند. خیلی معطر مثل صد دسته گل باس و 
خیلی قشنگ مثل دشت ارژن. جنگلهای شمال. 
لاله زاران و سبزه‌زاران و خیلی زلال مثل 
چشمه‌های دل کوه و خیلی سبز مثل دشتهای 
غرب و شمال در بهاران. و جمعه‌ها یکی از آن 
روزهاست. پر از آواز پرستو, پر از صدای قناری. 
سرشار از عطر اقاقی و بابونه و بنفشه. جمعه یکی 
از آن روزهاست به برکت گندم و به لطافت باران 

و به شکوه سبزه‌زار. 
مریم رجبی - تهران 


 کروخ‌مف‎ < 


یوسف گمگشته کی آید به کنعان غم‌خورک 
کلبه یاران کجا کردد گلستان غم خورک 

ای دلت پردرد و پرخون. گیج و ویج 
وی سرت شوریده و شامپو ندیده غم‌خورک 

دور گردون گر دو روزی بر مراد تو بگشت 
می‌دونی هیچ وقت يه جور نیست حال دورأن غم خورک 

آدمی خبر نداره تو جهان از سر غیب 
گرچه بازیهاست اندر پرده پنهان غم خورک 

حال ما در وقت یک برج و ابرام رئیس 
می‌شود آخر بدتر از اینکه هستیم غم‌خورک 

بی‌هواپیما نمی چسبد زیارت کعبه را 
تو پیاده گز بکن طول بیابان غم خورک 

و ۱ 
گرچه برعکسش نوشتم بهر عبرت غم‌خورک 
محمود فتحی - تهران 


گمشده‌ای به نام عدالت 


لازم است به نمایندگان مجلس و مسوولین 
امور و دولت جدید عرض کنم که کوچکترین 
بی احتیاطی و بی‌توجهی باعث می‌شود که تمام 
امیدهای مردم به مجلس و دولت جدید نقش بر 
اب شود. پس بدون شعارپردازی و با جدیت به 
نکات زیر توجه کنید: 

۱.قانون راباشدت اجراکنید و ازهیچ کس نترسید. 

۲ نگذ ارید کسی پشت رئیس جمهور سنگر 
بگیرد و کار غیرقانونی کند. 

۲.به هیچ عنوان اجازه گرانی ندهید که تورم 
سرسلسله و سرمتشاء خیانت است. 

۴ از دزد و قاچاقچی و جانی بدتر کسانی 
هستند که در شکل مسوولین حیف و ميل 
می‌کنند. اینها دزد بیت المالند. با انها برخورد کنید. 

۵.می‌خواهند با ایجاد فحشا. اعتیاد و گرانی و 
چپاول بیت المال ريشه اسلام و باور دینی را 
بخشکانند. چنین اجازه‌ای ندهید. 

۶ تبعیض را از بین ببرید. یکی با ۲۰ سال 
خدمت که ۲۰ سال آن در مسوولیت ریاست بوده 
و جان هم کنده ۱۵۰ هزار تومان حقوق 
بازنشستگی می‌گیرد و کارگر زیردست او ۳۰۰ 
هزار تومان حقوق و چهار میلیون تومان پاداش 
بازنشسته شود. و یک مدیر هم در جای دیگری 
حقوق ماهیانه اش بالای یک میلیون باشد. جلوی 
این تبعیض‌ها را بگیرید. 





۷ تاراج گران» دزدان و نفوذی‌های را در هر 
لباسی رسوا کنید. دستورالعمل صادر کنید که 
در تمام ادارات هیچ کس کمتر از ۵۰۰ هزار تومان 
حقوق نگیرد و هیچ کس هم حقوقش بیشتر از یک 
میلیون تومان نباشد. 

۸ آقای رئيس جمهور. معاون حزب 
کمونیست چین را به جرم دزدیدن ۱۸ هزار دلار 
کی کر ی CT‏ 
مقام مسوول را سراغ دارید که صدها میلیون 
تومان رشوه و اختلاس یا حیف و ميل در 
پرونده‌شان بوده و سیلی خورده باشند؟ برای 
اجرای فرمان خدا از هیچ کس نترسید. جز از خدا 
و نگذارید امیدهای مردم تبدیل به یاس شود. به 
معنی واقعی کلمه به دنبال عدالت باشید. 

حسین عربانیان 


به تحصیل د خیرم کمک یکنید 


اینجانب حسین - الف دبیر رسمی آموزش و 
پرورش منطقه ۱۶. مدت ۰ سال است در آموزش 
تلاش می‌کنم. خود نیز دختری دارم که شیفته 
کسب علم و دانش روز بوده است. علیرغم درامد 
ناچیز و حقوق ناکافیام به علت درخشان بودن 
هوش و استعداد دخترم با مرارت و مشکلات 
اکنون دخترم دوره کالج را در ان کشور به پایان 
برد در دو دانشگاه معتبر بين المللی پذیرفته شد ه 
و در رشته پزشکی آماده تحصیل است. به دو زیان 
ای ری وا 
کرک GG‏ 
خود را فروخته‌ام و دیگر چیزی ندارم. تهیدست و 
تنگدست شده‌ام. با توجه به این موارد و ضرورت 
ادامه تحصیل دخترم. خواهشمندم مشکلم را در 
O yS‏ 
که جدایی اک خودمان, اد امه تحصیل او را هم 
با مشکل روبرو کرده خلاص شوم. 


عادت بد جانه زدن . 


من یک فروشنده‌ام. می‌خواستم با شما درباره 
یک عادت ناپسند ایرانی صحبت کنم که توسط 
فروشنده‌ها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و ان 
اینست که همه ما دوست داریم چانه بزنیم و اگر 
بدون چانه زدن جنسی رأبخریم راضی نمی‌شویم. 
مثلا من فروشنده‌ام. قیمت جنس را می‌گویم 
پانصد تومان. مشتری می‌گوید کمتر نمی‌شود؟ 
مشتری دوم که آمد می‌گویم ششصد تومان, باز 
می‌گوید کمتر نمی‌شود؟ به مشتری سوم می‌گویم 
هزار تومان. او باز هم می‌گوید نهصد تومان 
نمی‌شود؟ به خاطر همین بعضی از مغازه‌داران که 
اخلاق مشتری را می‌دانند حتی جنس را گرانتر به 
مشتری می‌فروشند. منتهی با تخفیف فراوانی 
ظاهری. مثلا جنس پانصد تومانی را هزار تومان 
می‌گویند و اخر با هشتصد تومان مصالحه 
می‌کنند. می‌خواهم بگویم که تا کی باید این فرهنگ 
چانه زدن از طرفی و اجحاف در حق مشتری از طرف 
دیگر در میان ما وجود داشته باشد؟ 
عبدالله الفتی - اسلام آباد غرب 





نامه به سر دییر 

با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانندگان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتکی و با تبر یک 
فرارسیدن عید سعید فطر و تبریک توفیق همه شما 
روزه‌داران عزیز در انجام فرایض گرانقدر این ماه پربرکت 
و با پوزش همیشکی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ به شما 
عزیزان که علتی جز کثرت نامه‌های واصله ندارد. 

> شهرام حیدری - خوزستان مقالات شما به دست 
من می‌رسد. تا به حال دو. سه مورد از مقالات شما را 
چاپ رسید. 

محسن ذوالفقاری - ساوه همانطور که شما هم 
اشاره کرده‌آید. بیش از هر چیزی به آرامش در منطقه 
نیازمندیم. اما آنچه را که شما در مورد علائم ظهور امام 
زمان(عج) نوشته اید که جهان در استانه جنگ چهانی 
دیگری است تا زمینه‌های ظهور آقا ظاهر شود. بهتر است 

4 رستم کریمی - نیکشهر اگر هنوز هم کارت 
خیرنگاری شما به دستتان نرسیده است. با روابط عمومی 
مجله تماس بگیرید. 

4 غلامعلی قاضی شهرضا - شهرضابرای راه‌اندازی 
صفحه دستپخت عدسی منتظر فراهم آمدن مقدمات کار 
هستیم. از ایراز همدردی شما نسبت به اقای پورثانی 
سپاسگزارم و از همکاری خوب شما با مجله ممنونم. 

4 مسعود ذوالفقاری - قائم شهر برای والده ارزوی 
سعادت و نیکیختی دارم. همانطور که شما اشاره کرده‌اید 
بدر و ادر نی حرعنی می کنند قطعاً دچار عذ‌اب الهی 
خواهند شد. این دو بیت را که در پایان نامه اشاره کرده 
بودید. در اینجا می آورم. 
گفتم که وفا گفت وفای مادر 

گفتم که صفا گفت صفای مادر 
گفتم سیم و محنت و آندوه و بلا 
گفت این همه نیز از برای مادر 

4 حمیدرضا سهرابی - مسجد سلیمان نامه شمارا 
به مسوول صفحه قلمرو تحویل می‌دهم تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد. متشکرم. 

4 الف - ف - تهران بخشی از نامه شمارا در زیر 
دلشان به رحم بیاید تا دست از سر شما بردارند. 
مغازه‌ای کوچکی دارم که هر ماه نزدیک به پنجاه هزار 
تومان کرایه می‌گیرم تا با صد هزار تومان درامدهای 
دیگرم بتوانم زندگی‌ام را اداره کنم اما جالب اینست که 
یکباره می‌بینیم بابت همین مغازه فکستنی در جنوب شهر 
۰ هزار تومان حق بیمه می‌آید و در جواب اعتراض من 
که تمام کرایه من در سال ۵۰۰ هزار تومان است. مرتب 
و حون درس م وا ال ار ات که وفنی 
مستاجر مغازه را تخلیه می‌کند باز هم بیمه و جریمه‌های 
رن از سر ما برنمی دارد. حداقل بی انصافها نمی کنند 
درصدی از اجاره را بردارند. همه ان را می خواهند. از 
مسوولین اداره تامین اجتماعی شعبه ۰ در چهاردانگه 
به دستم رسید. سعی می کنم ان را در بخش قلمرو با 
خواندنیهای تاریخی و یا یک هفته حادثه به چاپ برسانم. 
از همکاریتان با مجله متشکرم. 
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TA شماره‎ 


۷آنفلوآنزای مرغی به مرزهای ایران رسید. 
افروغ» خواستار مشارکت خاتمی و هاشمی 
رفسنجانی در مذاکرات هسته‌ای شد. 

۷ژاپن یک و نیم میلیون دلار به پناهندگان 
افقانی در اران کمک کرد 

۷ هند و روسیه دریاره مسا هسته ای ایران 


یران درصدد تحریم کالاهای کره‌ای و 

احتمال افزایش مبتلایان به ایدز در ایران 
وجود دارد. 

۷منتجب نیا: گروههای حامی معین. مانع اجماع 
در جبهه دوم خرداد بودند. 

"لاریجانی, دریافت جایزه صلح نوبل را به 
البرادعی تبریک گفت. 

"بشاراسد: بین سوریه و ایران هیچ توافقی در 
زمدنه ائتلاف‌های استرانژ ژیک با مشابه 1 وجود 
ند ارد ك‌. 

"ایران اسناد مهمی را تحویل بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی داد. 

۷یک شرکت آفریقای جنوبی با خرید ۴۹ درصد 
از سهام ایران سل» جایگزین ترک‌ها شد. 

2۳۷ هزار دانش اموز ایرانی در چادر و کپر 
تحصیل می کنند. 

طرح ساماندهی مد و لباس در کمیسیون 
آمنیت ملی مجلس رد شد. 

۷محسن رضایی: هیچ کس در ایران خود را 
فراتر اد این نع دا 

باهنر, از افزایش قیمت بنزین و نان سخن گفت. 

"عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد 
۷"رسیدگی به پرونده «دانشگاه هاوایی» آغاز شد. 
> بوش خواستار توقف شهرک‌سازی در 
اسرائیل شد 

یکی از وکلای صدام توسط افراد ناشناس 
ربوده شد و به قتل رسید. 

7"کره شمالی بدون هیچ پیش شرطی به 
مذاکرات ۶ جانبه بازمی‌گردد. 

> روسیه خواستار ایجاد نیروی دریایی 
مشترک در خزر شد. 

حماس با تعویق انتخابات مجلس قانونگذاری 
فلسطین مخالفت کرد. 

سور ی ها مکل اختفای برادرزاده صدام را لو 
دادند. 

۷"مردم عراق پیش‌نویس قانون اساسی را تایید 
کردند. 

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری لهستان 
برگزار شد. 

۷شورش نژادی» اوضاع را در شهر بیرمنگام 
انگلیس اشفته کرد. 

پلیس باکو. مخالفان را از برگزاری تظاهرات 
برحذر ذاشت 

اکان اد هنت خو است یرای کک رساتی به 
زلزله زدگان» خط مرزی را بگشاید. 





از روزی که رفیق حریری در مسیر رفتن به 
پارلمان لبنان در بیروت ترور شد تا امروز که گزارش 
ماس وی وت وای که 
انتشار یافته. حوادث و تحولات بسیاری را در 
سوریه و لبنان شاهد بودیم که این تحولات به نفع 
دمشق و جناح‌های طرفدار سوریه نبوده و به ضرر 
ا0ا تعام فده سک 

سوریه که درپی جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۷۵ 
با مجوز اتحادیه عرب و برای مهار درگیری‌ها و 
برقراری نظم و ارامش وارد این کشور شده بود. 
کنترل این کشور را در دست گرفت. 

جک د اخلی ان مان نهاو 
فلسطینی‌ها آغاز شد و تا سال ۱۹۹۰ ادامه یافت لطمه 
اساسی به این کشور وارد آورده و اقوام و گروهها را 
مقابل یکدیگر قرار داد. در همین حال اسرائیل نیز اقدام 
ال یت ان Cg‏ 
منطقه حائل در این منطقه برآمد. ولی همین مسأله 
سبب شکل‌گیری و ایجاد 
گروههای شبه‌نظامی در 
جنوب لبنان شد و 
بهانه‌ای به دست سوریه 
داد تا جای پای خود را در 
این کشور محکم تر 
سازد. ولی این توق و 
اتفای وخود داشت که 


درپی پایان جنگ داخلی 5 





4 ماموریت کمیته پیر المللی 
تحهیق ترور حریری تمدید شد 


سوریه و ال به دخالت بر 
حاد ذه متهم شد ه اند 





داشت. احتمال می رفت که دمشق در انتخاب یک 
رئیس جمهوری وابسته با مشکل مواجه شود. با 
تصویب پارلمان لبنان. مدت ریاست جمهوری اميل 
لحود ۲ سال دیگر تمدید شد که «شلالا» سخنگوی 
ریاست جمهوری لبنان دلیل آن را دستاوردهای مهم 
بدست آمده در دوره ۶ ساله ریاست جمهوری لحود 
از جمله برقراری ثبات امنیتی, بازپس کیری حقوق 
لبنان. آزادسازی بخش بزرگی از خاک این کشور و 
بازپس گیری حق بهره‌برداری از آبهای متعلق به لبنان 
عنوان کرد. اما با وجود تمامی تلاشها و اقداماتی که 
صورت گرفته بود. جامعه بین المللی و بخشی از 
لبنانی‌ها از جمله رفیق حریری به مخالفت با این روند 
برخاستند. در چنین شرایطی شورای امنیت قطعنامه 
٩‏ رابرای خروج ارتش سوریه از لبنان. خلع سلاح 
گروههای شبه نظامی و برگزاری انتخابات ازاد 
ریاست جمهوری تصویب کرد که با واکنش منفی 
دمشق و جناح‌های طرفدار سوریه در لبنان. در 
شرایطی که سوریه 
تصور می کرد می تواند 
در مقایل خواسته مردم 
لبنان و جامعه جهانی 
ایستادگی کند. به یکباره 
حادثه ترور رفیق حریری 
پیش امد که اوضاع را 
دگرگون کرد. 


رفیق حریری روزی 





یا عقب نشینی اسرائیل از 
جنوب لبنان. سوریه نیز اقدام به تخلیه این کشور 
کرده و اجازه بدهد لینانی‌ها خود درباره اینده کشور 
و سرنوشتشان تصمیم بگیرند. این مساأله در 
کف رای طافف که سال ۱۹۸۵ تفگ بقل اه کان 
لبنانی‌ها رسید. ولی سوریه همچنان ارتش ۲۰ هزار 
نفری خود را در این کشور حفظ کرده بود. 

در کنار ارتش سوریه باید به گروههای شبه‌نظامی 
لبنانی و فلسطینی و نیروهای امنیتی لبنانی و سوری 
<< << ۳ ۲ب 
و آزادانه در آن فعالیت می‌کردند. 

اگرچه حاکمیت در دست سوری‌ها و عواملشان 
بود. ولی در میان لبنانی‌ها نیز افراد و جناح‌هایی بودند 
فا و که تاه اس تام 
به ولید جمبلاط رهبر دروزی‌ها و رفیق حریری 
نخست ی این کون اد کرک 

تغیبر قانون اساسی 

رفیق حریری که نقش بسزایی در بازسازی 
لبنان ایفا کرد و توانسته بود ارامش رابه این کشور 
بازگرداند. از آنجا که مخالف دخالت‌های سوریه در 
امون کور دو که در آعتز اکن به انم مسال 
ناگزیر به کناره‌گیری شد. سوریه که با مانعی مواجه 
نبود. برای تقویت عوامل خود از طریق ایادی و 
دوستان در پارلمان. دست به تغییر قانون اساسی 
برای تمدید دوران ریاست جمهوری ژنرال امیل لحود 
زد زیرا با توجه به جو ضدسوری که در لبنان وجود 


که قرار بود در پارلمان 
لینان علیه دخالت های سوریه در امور داخلی 
کشورش و در مخالفت با تمدید دوران ریاست 
جمهوری امیل لحود سخن بگوید. در بیروت ترور 
شد. همان زمان تا حدودی مشخص بود که چه کسانی 
در پشت این قضایا قرار دارند. به همین دلیل افکار 
عمومی مردم لبنان عليه سوریه و عواملش تحریک 
یور ها از لبنا نان ا به خوبی eT‏ 
بر این کشور بود که در آن جناح متمایل به رفیق 
حریری و مخالف سوریه به پیروزی رسید. 
هرچند ترور و قتل رفیق حریری» راه را برای 
سوریه از لبنان هموار کرد. ولی گزارش مهلیس 
می‌تواند نقطه پایانی بر دخالت‌های دمشق در امور 
لبنان و استقرار دموکراسی در این کشور باشد. 
نگاهی به واکنش افراد. کشورها و جناح‌ها در 
ارتباط با گزارش مهلیس افشاگر حقایق بسیاری 
لان اک ری سییر تیان ووو من 
درخواست از جامعه بین المللی برای ادامه حمایت از 
برای رسیدن به حقیقت است. بشاراسد رئیس 
جمهوری سوریه که از سوی جامعه بین المللی تحت 
فشار قرار کرفته. برای توجیه دخالت کشورش در 
چنین حوادتی» اعلام کرد که ترور حریری جنایتی 








عليه سوریه و لبنان است. 


پیوند سوریه با لبنان 

بشاراسد افزود: سرنوشت دو ملت سوریه ولبنان 
به هم پیوند خورده است و نباید اجازه داد که دشمنان 
این پیمان را از بین ببرند. 

رئیس جمهوری سوریه خاطرنشان کرد که 
اصولا چنین عملی چه دستاوردی برای مادارد. چنین 
کاری روابط مارا با لبنان و بسیاری کشورهای دیگر 
ترذ هی کت وآ مر کات مان ا اس 

از سوی دیگر وزیر اطلاع رسانی سوریه نیز برای 
توجیه اقدامات کشورش» این گزارش را یک بیانیه 
سیاسی بر ضد سوریه و جانبداری از گروهی خاص 
عنوان کرد. 

مهدی دخل‌الله گزارش مهلیس را یک گزارش 
سیاسی بر ضد دمشق خواند و گفت: از متن اصلی 
گڑارش آطلاعی قارد: اما اطلاعات مره حاکی از 
آن است که این گزارش, گزارشی 
کاماثنیتامبی علبه سو یه آزصت. 
وی تصریح کرد که این گزارش 
با استناد به اظهارات برخی 
هاش که به ذافن مراک 
خصمانه علیه سوریه معروفند. 
تهیه شده است. 

جالب توجه است که پس 
از انتشار این گزارش. سوزیه 
هم گروهی را برای بررسی آن 
تشکیل داد تا انها هم گزارشی را 
برای کوفی عنان تهیه کنند. 
ولی انچه حائز اهمیت است 
و حکایت از هماهنگی 
دست اندرکاران و عوامل ترور 
دارد. تکذیب ماجرا است. 
به‌گونه ای که چملگی به 
صورتی قاطع مفاد گزارش را 
رد می‌کنند. 

احمد جبرئیل رهبر گروه 1 
مارکسیستی جبهه خلق برای ازادی فلسطین - 
فرماندهی کل که در لبنان مستقر است. هرگونه 
ای فا اس ار ای ی 
لبنان را تکذیب کرد و گفت که وی اصلا السید را 
نمی شناسد و ادعاهای مهلیس. بی اساس. بدون 
مستندات قانونی و ناحق است. جیرییل که رایطه 
مطلوبی با تهران و دمشق دارد. خاطرنشان کرد که 
در ۴ ماه گذشته مهلیس و هیچ‌یک از اعضای گروهش 
با من گفت وگو نکرده‌اند. ولی من اماده‌ام در صورت 
Rl E‏ 

در همین راستا دفتر ریاست جمهوری لبنان با 
انتشار بیانیه‌ای بخشی از گزارش را که به اميل لحود 
مرتبط می‌شود. رد کرده و اعلام داشت: روزنامه 
لبنانی المستقبل به نقل از این گزارش اعلام کرده که 
احمد عبدالعالی یکی از متهمان با رئیس جمهوری 
لینان تماس تلفنی داشته اما این موضوع صحت ندارد. 

در شراط که یی ها ی اکر هااا دآزدن 
هوک از اترانس که کرک ارش نی ار آنا هه 
ای ره کے ار قاط کرد واا 
ماجرا انکار کند. کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل با 
تمدید ماموریت قاضی آلمانی تا پایان سال جاری 
میاه ف نت کد 

در این ارتباط کوفی عنان اعلام کرد که مصمم 





است این گزارش را از تنش‌های موجود بین لبنان و 
سوریه دور نگه دارد. وی تاکید کرد این گزارش 
ماهیتی کاملاً فنی دارد. ولی سوریه و عوامل دمشق 
در لبنان سعی می کردند چنین وانمود کنند که 
گزارش مهلیس صرفاً سیاسی بوده است. 

دا تفای 
اعلام کرد که گزارش مهلیس, لبنانی‌ها را به حقیقت 
مورد انتظار نرسانده است. در این بیانیه همچنین 
آمده است که دستیابی به حقیقت. نیازمند تحقیقات 
آشکار حقوقی و نه سیاسی باشد و نتوان از آن 
بهره‌برداری کرد. 

در همین ارتباط. دولت سوریه با به راه انداختن 
ابی ها هدایت شوه در خهوهام دیق و 
حلب و انتشار بیانیه‌های تحریک آمیز. تصور می کند 
که می‌تواند مردم لبنان را از پی‌گیری مساله باز دارد 
و جامعه بین المللی و سازمان ملل را زیر فشار قرار 





دهد. در تظاهرات فرمایشی سوری» تظاهرکنندگان از 
سکوت کشورهای عربی انتقاد کردند و روحانیون 
سوری نیز در نامه ای که تسلیم سفارتخانه های 
فرانسه 9 واتیکان و دفتر سازمان ملل در دمشق شد» 
اعلام کردند که مهلیس بدون رعایت اصل بی‌طرفی, 
گزارش خود را براساس ذهنیت پیشین و خواسته 
قدرت‌های بزرگ تهیه کرده تا پایداری سوریه را 
متزلزل کند و این کشور را به انصراف از مواضع 
مشروع خود وادارد. 

در همین حال مردم لبنان خواستار تشکیل دادگاه 
بین المللی برای رسیدگی به این ماجرا شده‌اند. گزارش 
مهلیس می تواند بیش از پیش ماهیت کروههای 
لینانی را که بریده از مردم حرکت کرده و به عامل 
شنگران دیل شدد انه اشکان سارف 

ولی در این مقطع فشارهای جامعه جهانی شدت 
گرفته و بلر نخست وزير انگلیس, سوریه را تهدید به 
مجازات کرد و بوش رئیس جمهوری امریکا هم اظهار 
سازمان ملل بايد عليه سوریه دست به 
اقداماتی بزند. وی یادآور شد که از خانم رایس خواسته 


داشت: 


است از سازمان ملل بخواهد در سریع‌ترین زمان 
ممکن نشستی را در سطح وزیران خارجه تشکیل 
دهد تا درباره سوریه بحث و بررسی کنند. 

البته آنچه که از جانب مهلیس آلمانی انتشار یافت 


گرارش گاملی نیود ۵ و قرار است در پایان د وره 
ماموریتش, گزارش اصلی دراختیار سازمان ملل قرار 
گیرد. به همین دلیل دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که 
پرونده ترور رفیق حریری هنوز در آغاز راه است. وی 
خاطرنشان کرد که کار بازجوها و بازپرس‌ها همچنان 
ادامه دارد و پس از پایان کار انان. باید هیات متصفه 
کار خود را آغاز کند. کوفی عنان یادآور شد: 
عليه سوریه به تصمیم قطعی رسیده باشد. چرا که 
باید منتظر گزارش مهلیس بود. کوفی عنان همچنین 
مو این اه تاکن کین کا واک ارم کج نانخس خرن 
چنین حادثه‌ای به شورای امنیت و سازمان ملل. یک 
مساله بی سابقه و غیرمعمول بوده که احتمال داده 
می‌ شود در آینده هم اين روند ادامه باید. 

مرگ نمازی کنعان وزیر کشور سوریه قبل از انتشار 
گزارش مهلیس و همکاری نکردن دمشق با قاضی المانی 
نیز بر این بحران افزوده است. «مهلیس» صراحتا از دولت 

دمشق خو استه بود که به وی اجازه 
۱ دهند درباره مرگ نمازی کنعان 
تحقیق کند. وی حتی خواستار 
کالبدشکافی از جنازه وزیر کشور 
سوریه شده بود. ولی این اجازه به 
وی داده نشد. 
۱ در بخشی از گزارش مهلیس 
امده است: این حادثه با اطلاع 
مسوولین امنیتی سوریه و لبنان 
لینان که در بازداشت هستند. 
زمینه‌های این ترور را فراهم 
کرده‌اند و جبهه خلق برای ازادی 
دای سم قرا تشن گل 
به رهبری احمد جبرئیل از 
گروههای فاسظطیتی طوفدار 
سوریه در حادثه مزبور دست 
داشته است. 

در ادامه این گزارش به اسامی 
عبد الرحیم مراد وزير پیشین دفاع 
لبتان. ناصر قندیل نماینده پیشین مجلس لبنان, راید 
فخرالدین از مشاوران و نزدیکان عمر کرامی نخست 
وزير مستعفی لینان و تقش انها در این حادثه اشاره 
شده است. همچنین از محمد زهیر صدیق از افسران 
سوریه که در پاریس در بازداشت به سر می‌برد. به 
درباره چگونگی ترور رفیق حریری دراختیار کمیته 
تحقیق قرار داده است. مهلیس به نفوذ و تاثیر رستم 
غزاله رئیس سازمان اطلاعات و امنیت سوریه در لبتان 
طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ ولید عبدالعال و احمد 
عبدالعال از چماعت الاحباش از گروههای هوادار 
سوریه و نیز ابوعبیده از گروه الانصار که در اردوگاه 
فلسطینی عین الحل در لینان مستقر است. اشاره کرده 





ی افزوده است: دخالت شخصی انتحاری به نام 
انرفس که گت شوه فلسطت وفافل انار در 


مسیر خودروی رفیق حریری بوده چندان درست به 
نظر نمی رسد و این امر پوششی برای گمراه کردن روند 
یافت این سوال است که ایا کزارش مهلیس یک کزارش 
منصفانه و واقعی است و با اینکه این حرکت در 
راستای انزوای سوریه به عنوان یکی از مخالفان رژیم 
صهیونیستی در منطقه صورت گرفته است؟ 
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چ تجربه‌های تکراری 

عراقیها درحالیکه از نظر سیاسی روزهای 
پرالتهابی را می‌گذرانند و مشغول تهیه قانون اساسی 
معتبری برای کشورشان شده‌اند. باید منتظر 
روزهای پرالتهاب دیگری هم باشند. این بار امانه در 
عرصه سیاست. که در میدان بهد اشت ت و سلامتی. 

پس از آنکه بیماری آنفولانزای مرغی, به سرعت و با 
شدتی جالب توجه در اکثر کشورهای اروپایی شیوع 
پیدا کرد و تمام امکانات و تجهیزات مدرن انها 
نتو انست جلوی اشاعه ان رایگیرد. در هفته‌های اخیر 


وزارت جهاد کشاورزی اعلام 
تنها وزير جهاد 
کشاورزی است که باید درباره 


آنفولانزای مرغی اظهارنظر کند 





این بیماری و پرندگان بیمار. راه دیگر کشورها را طی 
می‌کنند به‌طوریکه روزبه‌روز به کشورهای آسیایی 
و آفریقایی نزدیک می‌شوند و فعلاً خود رابه مرزهای 
ایران نیز رسانده‌اند. بیماری که نه‌تنها قدرت سرایت 
اسا را تا سس ی 
صنعت مرغداری ایران که در شرایط عادی هم. 
هرازچندگاهی با بحرانی روبرو می‌شود رابه سوی 
نابودی سوق دهد. امار عجیب تلفات مرغ در اروپا 
هشدار بزرگی برای ایران است که اگر چنین شرایطی 
برای ایران نیز ایجاد شود و به ناچار. مرغ و 
O‏ ی ان 
مدتی حذف کردد. بازار مواد خوراکی را نیز دچار 
تیم ی اف وکا تال ی ان 
این محصول در سفره‌های ایرانی جای ثابتی باز 


کرده و با گرانی گوشت قرمز و آبزیان. تقریبا هیچ 





جایگزینی هم ند ارد. در چنین اوضاعی و درحالی 
که چندی قبل, وبا باعث شد سبزیجات هم لطمه جدی 
بخورند و تا امروز هم نتوانند به جایگاه قبلی خود 
بازگردند. از سوی وزیر جهاد کشاورزی اعلام شده 
که هیچ کس نباید درباره انفولانزای مرغی و 
تا از این طریق جلوی شایعات و بروز اتفاقاتی نظیر 
انچه درباره سبزیجات و وبا روی داد. گرفته شود. 
از سوی دیگر وزير بهداشت و دیگر مدیران این 
عراز نات اگ ور این نک اض رار می کت که 
مرزهای ایران رسیده و در بسیاری موارد توسط 
پرندگان مهاجری از این سوی جهان به ان سو 
می‌رود که این پرندگان از هیچ قاعده و بخشنامه و 
دستورالعمل دولتی پبروی نمی‌کنند و 


از هر کجا به 


شیوع در ایران هم فراوان است. چنانچه اخبار تایید 
نشده‌ای مبنی بر مشاهده مواردی از این بیماری در 
ST‏ به هرحال در 
شرایطی که آنفولانزا به ي بشت مرزهای ایران رسیده 
منحصر کردن گفتگو از این مسافر را برای وزیر 
خود و اطرافیانشان را از شر چنین بیماری خلاص 
کنند. باید تا دیر نشده به کارشناسان و مدیران بخش 
بهداشت و کشاورزی اجازه داد که به ميان مردم و 
رسانه‌ها بیایند و واقعیتها و روشهای مقابله با این 
بیماری را با انها درمیان گذارند. که اگر چنین نشود. 
تجربه وبا و سبزی این بار برای انفولانزا و مرغ تکرار 
خواهد شد. 


چ نخسین صد روز! 

بیشتر از یکصد و بیست روز از زمانی که اعلام 
شد دکتر محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور 
ایران برگزیده شده است می‌گذرد و بد نیست اگر 
نگاهی به اتفاقات این اولین صد روز مدیریت ایشان 
انداخته شود. صد روزی که با رایزنیها برای انتخاب 
وزیران آغاز شد و همچنان ۴ وزارتخانه بدون آنکه 
وزیری داشته باشند به کار خود ادامه می دهند. تا 


آنجا که اعتراض رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز شنیده می‌شود که وی نیز رئیس جمهور را 
به تکمیل هرچه سریعتر گروه همکاران خود تشویق 
می‌کند تا ابران بیش از این بی‌وزیر نماند. در استانه 
ماه مبارک رمضان بهای چند کالای مورد نیاز بالا 
می‌رود و هرچند مدیران دولت دکتر احمدی‌نژاد آن 





زا درل ما فرروی 
وا اا سس و 
وضعیت بازار بورس بسیار آشفته و نگران‌کننده به 
پیش می‌رود و وعده‌ها و جلسات مدیران دولت نیز 
برای بهبود آن. همچنان اثر چندانی به دنبال خود 
عاف وداد را ا درل ار موی رار 
تهران که در زمان دکتر احمدی‌نژاد اغاز شده بود. در 
اینروزها متوقف می‌شود و توضیح داده می‌ شود که 
ج ما اس وه سک تا یداع 
به دیگر زوجها وجود ندارد و در آخرین اتفاق سخنان 
به حق دکتر احمدی‌نژاد درباره عدم مشروعیت رژیم 
اشغالگر قدس, بیانیه شورای امنیت در محکومیت 
این سخنان را دوښ می‌آورد و سفرای ایران در 
چندین کشور اروپایی و اسیایی نظیر روسیه و 
فرانسه و انگلستان و المان به وزارت خارجه ان 
کشورها فرا خوانده می‌شوند و البته پیش از آن نیز 
روند مذاکرات در پرونده هسته ای ایران متوقف 
می‌شود و شورای حکام آژانس انرژی هسته‌ای. 
موضع ناخوشایندی در آخرین قطعنامه خود عليه 
ایران می‌گیرد. نخستین صد روز ریاست جمهوری 
اتان اقرا رو هان سا م فوک داد که دا 
اا ارا عا ترشیت که ارس 
چندانی با ایشان و دولت ایشان ندارند. اما باید امیدوار 
بود که در صد روزهای بعدی» وی و همکارانش 
بتوانند اوضاع را به سویی پیش ببرند که نتیجه‌اش 
رضایت مردم و سربلندی ایران باشد. 


ي ارزش‌هایی که زباد نمی شود 

این روزها اگر یک ایرانی محترم مقداری پول 
درا کار داشت که رمقو ا این ل ۳ 
مان گرد آندک ایک باه این خر افو او که 
چه می توان کرد که از این مقدار پول به مقدار 
بیشتری رسید؟ به ویژه که این ایرانی محترم. یک 
پدر خانواده یا یک زن سرپرست خانوار یا حتی یک 
جوان باهزاران آرزوی زیبا برای آینده باشد. از سوی 
دیگر از میان ۷۰ میلیون ایرانی که چند روز قبل مرکز 
امار ایران اعلام کرد در ایران زندگی می‌کنند. تعداد 
قایل توجهی جوانند و تعداد زیادی مسوول خانواده 
و کم هم نیستند کسانی که در حسابهای بانکی یا 
درون صندوق خانه‌ها یا کمدها مقداری پول پس انداز 
کرده‌اند. پولهایی که هرچند هریک به تنهایی» انچنان 
چشمگیر نیستند. اما وقتی کنار هم بیایند. رقمهای 
درشت و باورنکردنی به وجود می‌اید. البته هیچ یک 
ا و اد وا تا 
هیچ گاه نتوانسته اند به مردم بگویند مقدار این 
پولهای کوچک در دست آنهاء چقدر است. ولی کافی 





۰ روز از اعلام 
کی ریاست جمهوری دکتر 
احمدی نژاد می گذرد» 
روزهایی که شاید هنوز 
نتوان حوادث و اتفاقات 

ان را به پای وی و 
همکارانش 











با احرای این تصمیم 
از سوی دولت. 
دیگر پولی در بانکها 
نخواهد ماند تا با 
بهر ه اند ک به عردم 


وام داده شود 





است یک فرصت مناسب اقتصادی مثل فروش 
خطوط تلفن همراه پیدا شود تا ببینید. چگونه صدها 
هزار نفر در صف می‌ایستند و هزاران میلیارد تومان 
از درون همان صندوق‌خانه‌ها و همان حسایهای 
کوچک بانکی خارج می‌شود. این سرمایه‌ها هرچند 
کم و کوچک ولی اگر جمع شوند و به سویی هدایت 
شوند می‌توانند به‌سادگی تعادل اقتصادی بخشی از 
جامعه را برهم زنند یا برعکس اگر به درستی 
جمع آوری و هدایت شوند. قادرند خبرهای خوشی 
را در فضای اقتصادی جامعه ایجاد کنند. کارخانه 
ا کفنه بابه کبارتی سالم 
و سودآور مشغول شوند و ارز و دلار برای ایران 
هدیه آورند. اما هميشه در این میان مشکلی وجود 
داشته که مانع از جمع‌آوری و هدایت این سرمایه‌ها 
ای Cm E‏ 
یا فعالیت‌های اقتصادی با ریسک بالا. حاضر نیستند 
تکانی به این سرمایه‌ها بدهند و این شاید جزو یکی از 
ویژگیهای همه کسانی است که سرمایه‌های کوچکی 
دراختیار دارند و بیش از انکه به بیشتر شدن ان 
بیاندیشند به این فکر می‌کنند که چگونه می‌توان 
همین اندک سرمایه را از گزند آب و آتش دور داشت. 
به همین دلیل است که معمولاً بانکها با سودهای 
شتا متا که به سپرده‌های بلندمدت مردم 
می‌دهند و آمنیتی که در مرأقبت از سرمایه‌های مردم 
بوده است و تعداد زیادی از صاحیان سرمایه که 
حرفه و تجارتی نیاموخته‌اند و جرأت وارد شدن در 
یک کار اقتصادی جدید و دارای ریسک را ندارند. با 
اطمینان خاطر درهای یک بانک را باز می‌کنند. 
پولهاشان را به بانک می‌سپرند و در پایان هر سال 
حدود ببست درصد آنچه که به بانکها تحویل داده‌اند 
رابه عنوان سود می‌گیرند. ضمن آنکه از امنیت اصل 
سرمایه خود نیز مطمئن هستند. از سوی دیگر بانکها 
نیز به عنوان بنگاههای ا ای پاسابقههم. خود 
ای هو رار نت و 
بازرگانی به کار می‌اندازند و هم به کسانی که سابقه 
و حسن شهرتی در فعالیتهای اقتصادی دارند. وام 
می‌دهند تا صنعتی و سودی و اشتغالی ایجاد شود و 
چرخهای اقتصاد بیشتر و بهتر بچرخند. این ماجرا 
اما در روزهایی روی می‌دهد که بانکها در رقابت با 
یکدیگر. سودها را به سپرده‌ها هر روز افزایش 
می‌دهند تا آنجا که برخی از این موسسات مالی برای 
سپرده‌های بلندمدت سودی تا ۲۵ درصد تعیین 
کرده‌اند و این مبالغ بالءانگیزه فراوانی برای صاحبان 
سرمایه ایجاد می‌کند که با توجه به کسادی بازار و 








درصدی ثبت نام خودرو يا خرید اوراق قرضه دولتی. 
پولهایشان را به بانکها بسپارند. اما دولت جدید و 
مدیران اقتصادی اش که تز کی اراتا در دولت 
فراوانی می‌کنند که نرخ بهره بانکها تا حد امکان به 
پایین کشیده شود و حتی در توضیح این پیشنهاد تا 
انجا پیش رفته اند که می‌گویند با راه‌حلهایی قصد 
دارند نرخ سود راطی ال ایندد ده ۰ درصد 
که چنین توضیح می‌دهند که اگر نرخ سودی که 
بانکها به مردم می دهند به این مقدار برسد, انگاه سود 
وامهایی هم که به مردم می‌دهند کاهش می‌یابد و به 
اعد اد مشایهی می رسد . آنگاه بسیاری از صاحیان 
صنعت می توانند وامهای با بهره اندکی بگیرند و چرخ 
صنعت را به گردش دراورند. اشتغال ایجاد کنند و 

روزهای بهتری را به جوانان نويد دهند. 
این تصمیم مورد توجه نمایندگان مجلس نیز 
قرار گرفته و این روزها امکان عملی شدن ان هر روز 
بیشتر می‌شود. اما نباید از یاد برد که اگر سود و بهره 
بانکها به کمتر از ۱۰ درصد برسد. آیا دیگر کسی خواهد 
بود که باز هم قانع شود که باید سرمایه و پولش را 
در حسابهای بانکی ذخیره کند و از بانک سود دریافت 
کند؟ این نکته وقتی بیشتر جلب توجه می کند که 
فراموش نکنیم. در جامعه ایران. سالهاست که 
میهمان ناخوانده‌ای با مردم و کنار آنها زندگی می‌کند 
به نام تورم. و این تورم انطور که دولت می‌کوید 
چند ماهی است که به ۱۵ درصد رسیده است. هرچند 
که اگر به کوچه و خیابان سری بزنید و قیمتها را با 
سال گذشته آنهم اوایل پاییز مقایسه کنید. خواهید 
دید که ظاهرا تورم و گرانی قیمتها بیشتر از ۱۵ درصد 
است. به هرحال حتی اگر به حرف دولت. در این باره 
راضی شویم. باز هم در چنین شرایطی اگر نرخ سود 
بانکها به کمتر از ۱۰ درصد برسد و یار هم کسی پیدا 
شود که حاضر شود پولش را در بانک ذخیره کند. 
نتیجه اش این خواهد بود که این سپرده‌گذار محترم. 
در پایان سال نه‌تنها یک ریال به سرمایه اش افزوده 
نشده است. بلکه چند درصدی هم از ارزش سال قبل 
باز هم چنین کسانی پیدا خواهند شد؟ و اگر چنین 
کسانی پیدا نشوند پا بسیار کم شوند. آیا بانکها باز 
هم می‌توانند با تکیه بر پولهایی که مردم به انها 
۳ 


یاد و یادواره 


بقبه از صفحه ۳ 


و فرح و نیز پس دادن اموال آنها که از طریق 
غارت بیت‌المال به دست امده و شرعاو قانونا 
متعلق به دولت ایران است. جواب مساعد نداده 
بلکه حتی به پزشکان مورد اعتماد ابرانی اجازه 
نداده است که شاه خاتن را برای اطلاع دقیق از 
بیماری او معاینه کنند و به نظر می‌رسد که 
سفرش به آمریکا به منظور توطئه عليه انقلاب 
اسلامی ایران است. 

حمله به دانشگاه و روز دانش آموز 

سیزده آیان مصادف است با سالروز حمله 
ددمنشان رژیم پهلوی به دانش آموزان و 
دانشجویان در دانشگاه تهران. در ۱۳ ابان سال 
۷ رژیم شاه که تا به حال تظاهر می کرد به 
حریم دانشگاه اهانت نمی‌کند در این روز ضمن 
حمله به دانشگاه تهران. تظاهرکنندگان را به 
کلوله بست و دهها دانش آموز و چند دانشجو 
را که در محوطه دانشگاه درحال تظاهرات 
بودند. به شهادت رساند. از فردای آن روز در 
تهران حکومت نظامی اعلام شد و از آن تاریخ 
به مناسبت این فاجعه. ۱۳ ابان. روز دانش اموز 
نامگذاری گردید. 

سالروز قتل خواجه نظام الملک 

خواجه نظام الملک دولتمرد مشهور ایرانی» 
وزیر سلجوقیان» موّلف کتاب سیاست نامه و 
موّسس دانشکده‌های موسوم به نظامیه ۱۱ابان 
ماه سال ۴۷۱ هجری شمسی در نزدیکی کرمانشاه 
به دست عوامل حسن صباح (فدائیان) کشته شد. 

قاتل او «ابوطاهر ارانی» جوانی دیلمی بود 
که در الموت به صف هواداران حسن صیاح 
پیوسته بود و در انجا مامور قتل خواجه شده 
بود. به نوشته پاره‌ای از مورخان . دشمنی 
اس هم خی 
خاطر مخالفت خواجه با اسماعیلیه نبود . 
حسن از بسیاری از کارهای دیگر خواجه از 
جمله توجه وی به زبان عربی بیش از زبان 
پارسی و همکاری او با سلجوقیان راضی نبود 
. از نظر حسن صباح سلجوقیان اشفالگر و 
خارجی شمرده می شدند. 


ترور هزیر در مسجد سپهسالار 

۳آبان ۱۳۲۸ خورشیدی (۴ نوامیر ۱۹۴۹ 
میلادی) عبد الحسین هژیر وزیر دربار وقت در 
مسجد سپهسالار هدف حمله قرار گرفت و 
روز بعد جان سپرد. 
به عمل خود اعتراف کرده و در بازجویی اد امه 
حیات هژیر را برای وطن زیان اور خوانده بود 
که محاکمه و پنج روز پس از وقوع رویداد 
اعدام شد. او پس از محکوم شدن در داد‌گاه 
بدوی درخو است تجدید نظر نداده بود. 

در همان روز وقوع این رویداد. در تهران 
احمد آباد تبعید گردید و جمعی دیگر بازداشت 
شدند و انتخایات نیز متوقف گردید. 
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شاهرود از هر دیاری خرم و زیباتر است 
آبها در شهرها جاربست از هر گوشه‌اش 
معتدل اب و هوایی دارد این شهر قشنک 
«محمدعلی نیکدل شاهرودی» 
تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که 
کوتاه‌ترین مرز میان کویر و دریا در کشورمان کجا 
قرار دارد و کدام شهر است که پیرامون خود. گرما و 
خشکی و دریا و ابادانی و سرسبزی را با هم در یک 
اقلیم داشته باشد؟ 
این شهر با چنین ویژگیهای عجیبی. شاهرود 
است شهری با قدمت بسیار زیاد و دیدنیهای چشم 
نواز و بدیع. ۱ 
NS‏ را ی ار رل رت 


۲ ۳ 3 4 تار ؛ 


شاهرود از جمله شهرهای کشورمان 
قدمت بسیار زیادی را در پيشينة تاریخی خود دارد. 


است که 


در کتاب «اوستا» از «چخره» به عنوان سرزمین 
چهاردهم نام برده شده است. (چخره. قد یمی ترین 
نام شاهرود است) 

براساس اطلاعاتی که از تپة باستانی «چخماق» 
شاهرود به دست آمده است. این تپه قدمت بسیار 
دیرینه ای دارد. این تپه که در ۸ کیلومتری شمال 
شاهرود قرار دارد» از ۲ برجستگی کوچک تشکیل شده 
که حدود ۱۵۰ متر با یکدیگر فاصله دارد. 

یک کاوشگر ژاپنی به نام پروفسور «ایچی 
ماسورا» این تپه را در سال ۱۳۴۸ شمسی مورد 
شناسایی قرار داد و در سالهای ۱۲۵۰ و ۱۳۵۲ شمسی 
عملیات حفاری آن را سرپرستی و سرانجام اعلام 
کرد که این تپه باستانی متعلق به دورۀ نوسنگی و 
هزاره پنجم پیش از میلاد است. 

خمره‌های تدفین کودکان. سفالهای منقوش 
هندسی, اشیاء سنگی و سفالی. تیغه. تیشه. پیکره 
ات وا ای ار حل ایا با امه 
از این محوطه است. 


0 0 0 1 ‌ 
چشم اندازی از جنکل ابر شاهرود . 
ج 


کم نظیر شاهرود. جنگل زیبای ابر منطقه با صفای 
خوش بیلاق و چند منطقه حفاظت شده با حیواناتی 
کم نظیر و بی‌نظیر از جمله جاذبه‌های دیدنی این 
شهرستان است. 

شاهرود به دلیل ویژگیهای جغرافیایی کم نظیر. 
همواره مورد توجه سیاحان. بازرگانان و حکمرانان 
گوناگون بوده است 

«مجن» یکی از شهرهای اطراف شاهرود است. 
شهری کوچک و زیبا که بافت فشرده و سنتی آن 
به صورت پلکانی در دامنة کوه شاهوار ساخته شده 
و به همین دلیل به عنوان ماسوله استان سمنان 
شهرت يافته است و خانه‌های قرمز رنگ آن. توجه 
هر تازه واردی رابه خود جلب می‌کند. با این گزارش 
رهسپار شهری می‌شویم که به دلیل وجود تنوع 
شرایط جغرافیایی نام «قارۂ کوچک» را بر آن 
نهاده اند. 





ویژگیهای جغرانیایی 

شهرستان شاهرود با مساحتی بالغ بر ۵۰ هزار 
و ۸۹۹ کیلومترمریع و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت. 
بزرگترین شهرستان استان سمنان است 

ارتفاع شاهرود از سطح دریا یکهزار و ۲۶۰ متر 
است و در تابستان هوایی گرم و مرطوب دارد و در 
زمستان از هوایی سرد و معتدل برخوردار است. این 
شهرستان از شمال با مازندران از جنوب با کویر 
مرکزی و استان اصفهان, از غرب با شهرستان دامغان 
و از شرق با استان خراسان همجوار است. 

در کشور پهناور ایران. شهرستان شاهرود را 
می‌توان به قاره‌ای کوچک تشبیه کرد. چون بیشتر 
شرایط اقلیمهای گوناگون کشورمان در آن 
می شود. 

هرگاه از مرکز شاهرود به سمت جنوب برویم. 
کویر قابل دیدن است و کویر تا طرود. جندق, معلمان. 
خور و بلوچستان ادامه دارد. اگر از شاهرود به سمت 
شمال حرکت کنیم. جنگلهای ایرکانی خودنمایی 
می‌کند. این جنگلها آخرین بازماندة جنگلهای سیبری 
است که این جنگلها با یخبندانی با قدمت ده هزار سال 
در سطح دنیا نابود شد و فقط یک نوار باریک در 


ارسال گزارش: 
عبدالمحمد رضائیان 
خبرنگار اطلاعات : هفتگ ۱ 
درشاهرود 





قابل توجه خوانندگان صمیمی و 
خبرنکاران پرتلاش 

از خوانندگان گرامی و علاقه‌مند به جاذبه‌های تاربخی, 
طبیعی و تماشایی و همچنین خبرنگاران اطلاعات هفتگی 
در سراسر کشور می‌خواهیم که از شهرهای محل سکونت 
خود. گزارشهای مستند و جامعی را همراه با عکس برای ما 
ارسال کنند تا با انعکاس ان. هموطنان را به تماشای این 
جاذبه‌ها رهنمون کنیم. 

نکته قابل توجه اینکه» در ارسال این گزارش, تشریح 
نکته‌های زیر ضرورت دارد: پیشینه تاریخی. ویژگیهای 
جغرافیایی. جاذبه‌های طبیعی, نام هتل‌ها و مهمانپذیرها و 
نرخ متوسط اقامت در آن. آثار تاریخی. سوغات و خوراکیها 
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی. معرفی نشریه‌های محلی. 
سینماها و مراکز فرهنگی و سایر ویژگیهای شهر موردنظر. 

نکته مهم: ذکر آدرس دقیق پستی و شماره تلفن تماس 
توسط ارسال کنندگان گزارش فراموش نشود. 





را روا ار کر 
مرز ميان کویر و دریا در شاهرود است. وجود 
کر کر با ری و 
ابرهای تشکیل شده از آبهای دریای خزر از روی این 
کوهها و بارش باران در منطقة کویر می‌شود که این 
بارانها سار شگفت انگیزی را بوجود می‌آورد. 
CT‏ ی 
۰ 
جبهة شمالی این کوهها را پوشش جنکلی و جبهة 
و رامراتع و برد «اورس» (سروکوهی) 
پوشانیده است. قله‌های معروف این رشته کوه 
عبارتند از: قله شاهکوه با ۳ هزار و ۸۱۳ متر ارتفاع .قله 
شاهوار با ۲ هزار و ٩۴۵‏ متر ارتفاع, قله ابرکوه با ۲ هزار 
و ۶۲۰ متر ارتفاع» قلة خوش ییلاق با ۲ هزار و ۸۰۲ متر 
ارتفاع و قله چشانک با ۲ هزار و ۶۷۰ متر ارتفاع. 


جاذبه های طبیعی 

وسعت و گوناگونی اقلیمی. از ویژگی‌های مهم 
شهرستان شاهرود است. شهری که با وجود قرار 
گرفتن در حاشیه کویر. سرسبزی خود را همچنان 
حفظ کرده است و حتی از بسیاری از شهرهای 
کشورمان فضای سبز بیشتری در آن وجود دارد. 

در شاهرود می‌توان ویژگی‌های چهار فصل را 
به زیبایی به تماشا نشست و این ویژگی‌ها به کمک 
و 
شده و وجود گونه‌های گیاهی و جانوری گوناگون 
۰ 

اد تا 

هک ۱ 
کر ی 

در این منطقه که از لحاظ زمانی حدود ۴۵ دقیقه 
با شاهرود فاصله دارد. مجموعه‌ای از رنگ‌ها در 
چهارفصل با چشم اندازی بی نظیر» چشم‌های هر 
بیننده‌ای را خیره مے کت 

ار ای ای ی و 
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بر شیار دره‌ها و همچنین چمن‌های تازه 
روییده همچون مخملی سیزرنگ. دامنه 
کوه‌های منطقه «جنگل ابر» را تزیین می کند 
و کل های رنگارنگ و پرندگان گوناگون 
منظره‌های بدیع و چشم نوازی را در این 
ی 

تابستان این منطقه با هوایی خنک و 
TET‏ ار 
در ذهن هر مسافری برجای می‌گذارد. 

در فصل پاییز. زیباترین منظره‌ها در 
منطقه «جنکل ابر» خلق می‌شود و برگهای 
درختان جنگلی, هزاران رنگ زیبا را در مقابل 
چشم انسان عرضه می‌کند و انسان در برابر خالق 
این شگفتی‌ها سر تعظیم فرود می‌آورد. 

>پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق: 

این پناهگاه حیات وحش حدود ۱۳۵ هزار هکتار 
ار ی کی 
بخشی از این پناهگاه حیات وحش در استان کلستان 
و بخش دیگر آن میان دشت‌های وسیم و منطقه‌های 
پست و بلند استان سمنان قرار دارد. 

گونه‌های گوناگونی از جانوران و گیاهان را 
می‌توان در این منطقه به تماشا نشست. به عنوان 
نمونه حدود ۴۰ گونه جانور پستاندار در پناهگاه 
حیات وحش خوش یلاق گزارش شده است. 

از جمله جانوران موجود در این پناهگاه می‌توان 
به پلنگ. خرس قهوه‌ای. گراز. شوکاء آهو. مرال. کل و 
بز قوچ و میش اشاره کرد. 

راه‌های ارتباطی و مراکز اقامتی 

شاهرود تا تهران ۴۲۰ کیلومتر. تا مشهد ۵۴۰ 
کیلومتر و تا سمنان (مرکز استان) ۱۸۰ کیلومتر 
فاصله دارد. 

فرودگاه شاهرود گشایش يافته و تاکنون چند 





پرواز نیز از آن انجام گرفته است. ولی به سبب برخی 
مشکلات هم اکنون تعطیل است. 

ضمنا با قطار نیز می‌توان به شاهرود مسافرت 
کر 


راه‌های زمینی شاهرود از آهمیت ویژه ای 





نمایی از بازار شاهرود 





شاهرود» کو تاه ترین مرز ميال کویر و 

دربادر کشور ماد از یک سوی مشر ف 

به کویر است و از سوی دیگر حد فاصل 

ان تا دریای خزر. کوههای کم ار تفاع 
ا 


نمایی از محوطه آبشار شاهرود 


برخوردار است و این شهرستان به سبب قرار گرفتن 
در چهارراه استان‌های مازندران. خراسان» تهران ی 
نواحی مرکزی ایران از گذشته‌های دور مورد توجه 

در شهر شاهرود چند مهمانسرآو مهمانپذیر برای 
اقامت مسافران و گردشکران وجود دارد. 

مهمترین مراکز اقامت ایرانگردان و جهانگردانی 
مهمانسرای جهانگردی شاهرود. مهمانسرای 
نادر. 

E‏ درخ اقامت در یک اتاق دوتخته در 
مهمانسرای جهانگردی شاهرود حدود ۱۵ هزار تومان. 
نرخ یک اتاق دو تخته در مهمانسرای جهانگردی 
بسطام حدود ۱٩‏ هزار تومان و نرخ یک اتاق دو تخته 
در سایر مسافرخانه‌ها ٤‏ مهمانپذیرهای شاهرود 
حدود ۵ هزار و پانصد تومان است. 


0 آرامگاه بایز ید بسطامی: آرامگاه عارف شهیر و 
نامدار ایرانی بایزید بسطامی در شهر بسطام واقع 
شده است. بر روی سنگ مزار این غارف که از مرمر 
ساخته شده کلماتی از مناجات حضرت علی(ع) حک 
شده است. 

مسجد بایزید بسطامی به ابعاد ۱۰۶ ساخته 
شده و زیباترین بخش این مسجد. محراب گچبری 
شدة ان به شمار می‌رود که با نقشهای هندسی. 
اسلیمی و گلهای چهارپر تزئین شده است. 

از دیگر بناهای مربوط به ایلخانیان در مجموعة 
بناهای تاریخی بسطام. ایوان الجایتو است که در 
کنار مسجد بایزید بسطامی قرار دارد. 

0 آرامگاه شیخ‌ابوالحسن خرقانی: آرامگاه این 
عارف نامی که در قرنهای چهارم و پنجم هجری 
قمری می‌زیسته در شمال شاهرود و در روستای 
نوخرقان قرار دارد. محراب این بنا که متعلق به دورۀځ 
ایلخانی است از مهمترین بخشهای این آرامگاه 





نمایی ار مسجد بایزید بسطامی 
و امامزاده محمد 


جمله‌ای زیبا و آموزنده از شیخ ابوالحسن 
خرقانی در روی سنگ مزار وی با این مضمون 
حک شده است: هر که در این سرا در اید نانش 
درگاه باریتعالی به جان ارزد. البته بر خوان 
ابوالحسن به نان ارزد. 

0 آرامگاه ابن یمین فرومدی: آرامگاه این 
شاعر که در قرن هشتم هجری قمری 
می‌زیسته در روستای «فرومد» قرار دارد. 

وی در دربار سلطان ابوسعید بهادرخان 
در خراسان شغل دیوآنی دنت ه و از پیروان 
سریداران نود ۵ ات 


کارو انسر اهای شاهر ود 

شاهرود به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی و قرارگرفتن 
بین رشته کوههای البرز و سررمینهای کویری, همواره 
ی و 

در دوران قاجار. شاهرود یک قطب مهم تجاری 
کشورمان به شمار می رفته است. 

مجموعه کاروانسراهای ميان دشت که در مسیر 
جاده تهران - مشهد و در کنار جاده تاریخی شرق 
تا ار ار ی ی 
آنها مربوط به دوره صفویه و ۲ کاروانسرای دیگر 
مربوط به دورۀ قاجار است. کاروانسرای میاندشت 
با دارا بودن ۲ آب انبار, محل مناسبی برای استراحت 
کاروانیان بوده است. هر ۲ کاروانسرای مذکور از 
ویژگیهای بر رای بر دربب ان 
است و چاپارخانه و تلگراف خانه در ان وجود دارد. 

> کاروانسرای میامی: این کاروانسرادر ۶۰ 
کیلومتری شرق شاهرود و در کنار جادهُ اصلی 
شاهرود - سبزوار قرار دارد و در سال ۱۰۳۶ هجری 
شمسی و در زمان شاه‌عیاس دوم ساخته شده است. 

> کاروانسرای بدشت: این کاروانسرا که در ۸ 
کیلومتری شاهرود قرار دارد. در زمان صفویه در 
روستای بدشت ساخته شده است در این کاروانسر |۲۴ 
اک را تا وا دا ات که ۱ 
ای رل 


بقیه در صفحه ۴۷ 


دور نمایی از منطقه ابر شاهر ود 
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رفتارها و واکنشها 


زمانی ,برای رفتار انتقادآمیز و زمانی 


فرصت کرانبها 

می‌گشت يافته بود و به هیچ عنوان هم خیال از دست 
دادن این موفعیت رانداشت. او مدتها در انتظار فرصتی 
بود تا بتواند چند روزی را در محیطی دل‌انگیز و بدور از 
هیاهوی شهری» در کنار بچه‌ها طی کند. او می‌دانست 
که به دلیل مشغله بیش از حد کاری. ارتباط خود رابا 
بچه‌ها در خانه از دست داده است. البته لیز در این مورد 
پیش که دفتر آژانس بیمه را راه‌اندازی کرده بود و از آنجا 
که دست تنهاباید ان را اداره‌می‌کرد. زمانی برای رسیدگی 
ات 
در سنین مختلف را بايد در خانه تربیت می‌کرد. خود 
اصلی غفلت نموده و همین امر او را نگران و مضطرب 
کرده بود. 

لیز همواره بخود نهیب می‌زد که باید فرصتی 
پیدا کند تا در کنار بچه‌ها و به دوک 
پرطمطراق و پردلهره شهری, چند روزی را گذرانده و 
ارتباطی منطقی با انها برقرار نماید. البته لیز خوب 
می‌دانست که چرابه چنین زمانی نیاز دارد. او که در 
E‏ و پس ار دو تال کار و فعالیت مداوم 
خودش هم احساس خستگی می کرد» هشت سال 
پیش تر با شوهرش (مایک) زندگی زناشویی را اغاز 
کرده بود. منتها زمانی در کلرادو به خانه مایک رقت 
که شوهرش خود تنها یکسال پیش تر همسر اولش 
رااز دست داده بود و از او چهار فرزند به یادگار داشت. 
کوچکتر بودند یعنی جان و کیسی که انها هم اکنون 
دوازده و یازده ساله بودند. از طرفی لیز هم خود از 
دختر ماریا و میراندا که اکنون هر دو هفت ساله 
بودند و سرانجام کوچکترین فرزند انها یعنی استین 
که او هم به‌تازگی شش ساله شده بود. لیز و 
بخصوص شوهرش مایک تصور می کردند که 
دخترهای بزرگتر قادر به اد اره خانه و فرزندان 
کوچکتر انها خواهند بود و همین آمر نیز باعث شد که 
شوهرش مصرا او را به راه‌اندازی دفتر بیمه تشویق 
نماید. اما در چند ماه اخیر اتفاقهایی افتاده بود که لیز 
در ارتباط با آنها خود رامقصر قلمداد می‌ کرد. به عنوان 
مثال گزارش‌های مدرسه در رابطه با رفتار دو دختر 
بزرگتر یعنی جنی و ماریسا در دبیرستان و همچنین 
رفت و امدهای انها با دوستان ناباب در چند مورد 
به لیز رسیده بود. ضمن آنکه براثر بحث و جدلهای 
بوجود آمده در خانه. نوعی جبهه‌گیری میان 
مقابل فرزندان مشترک لیز و مایک آغاز شده و محیط 
خانواده را قدری متشنج ساخته بود. درحالیکه لیز 
خود تصور می‌کرد رفتارش در مقابل هر دو دسته 
از فرزندان» یکسان و منصفانه بوده است. چرا که 
به‌راستی هم در اعماق وجود خود احساس می‌کرد 
که به فرزندان مایک هم علاقه فراوان دارد. اما بعد 
متوجه شد که انتظارات فرزندان» رابطه ای با 


هم برای تلاش. گذشت و جانفشانی 


سس کاپوس ۵ر فریاچه 


ی ای رن را مر ره 
بیشتری را با بچه‌ها بگذراند و به همین دلیل هم 
بی صبرانه در انتظار فرصتی مناسب می‌گشت تا 
در زمان و مکانی مناسب اتحاد لازم را در خانواده 
بوجود آورد و سرانجام این فرصت برای او مهیا شد. 
دریاجه ناواهو 

ساختمانی که دفتر کار لیز در آن قرار داشت. دچار 
مشکلاتی شده بود و مدیریت ساختمان تصمیم 
گرفت تا در زمان مناسبی در فصل تابستان که بدلیل 
۱ 
می‌رسید. تعمیرأت لازم را در ساختمان انجام دهد و 
برای این کار نیز ده تا پانزده روزی, فعالیتهای مختلف 
از جمله دفتر بیمه لیز با تعطیلی مواجه می‌گردید. 
پانزده روز تعطیلی آن هم در تابستان موقعیتی 
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به نقطه‌ای خوش آب و هوا رفته و روزهای خوش و 
خاطره‌انگیزی را با انها سپری کند. ضمنا او خیال 
داشت تا از این فرصت برای ایجاد اتحاد در خانواده 
که متزلزل می‌نمود. استفاده کند. تنها نکته قایل 
تأسف برای لیز این بود که شوهرش, مایک, بدلیل 
مشغله و ماموریت کاری نمی‌توانست آنها راهمراهی 
کند. اما مایک همسرش را زنی باتجربه و کاردان 
می‌شناخت و مطمئن بود که او به‌تنهایی از پس اداره 
بچه‌ها برخواهد امد وانگهی مایک می‌دانست که در 
چنین سفرهای تفریحی اصولاً نیازی به ایجاد 
محدودیت برای بچه‌ها وجود نداشت بنابراین. لیز 
در شرایطی قرار نمی گرفت که ۲۴ ساعته و 
چهارچشمی مراقب بچه‌ها باشد. ضمناً مایک به آنها 
ار کر را ای بر مر رن ان 
کلرادو و نیومکزیکو را پیشنهاد کرد. منطقه ای که 
مایک مطمئن بود نیازهای تفریحی بچه‌ها به بهترین 
وجه تامین می‌گردد. قایق‌سواری. شناء بازیها و 
ورزشهای دسته جمعی, تپه نوردی و انواع و اقسام 
فعالیت‌های دیگر در سواحل دریاچه ناواهو که ۳۵ 
کیلومتر طول آن بود. امکان پذیر می شد و بدین ترتیب 
سرانجام در سیزدهم ماه اوت و به سال ۲۰۰۳ لیز به 
اتفاق هفت فرزند در اتومبیل بزرگ خانوادگی, عازم 
سواحل دریاچه ناواهو شد درحالیکه چند چادر. 
کیسه‌های خواب. وسایل پخت و پز. آذوقه و سایر 
وسایل رانیز آنها به همراه خود داشتند. 

زمان و مکان مناسب 


در طول راه لیز در مورد هدف اصلی خود از این 
سفر فکر می‌کرد و درحالیکه بچه‌ها در اتومبیل از سر 
و کول یکدیگر بالا می‌رفتند. لیز بخصوص دو دختر 
بزرگتر را هدف قرار داده بود تا تصورات منفی را از 
ذهن انها نسبت به خودش بزداید. او می‌دانست که 
آنها در سنی حساس و حتی خطرناک قرار داشتند و 
کر ری ی 


ضمن آنکه آنها طبیعتاً سرمشقی برای کوچکترها 
تلقی می‌شدند و در صورت ادامه رفتار ناسازشگر از 
جانب آنها, بچه‌های دیگر راهم به همین روند سرازیر 
اک ری با جر دا 2 
به‌گونه‌ای رفتار کند که انها او را نه جانشین مادر از 
دست داده خود. بلکه یک دوست تلقی کنند. ضمنا لیز 
می‌دانست که هر دو دختر بخاطر گزارش‌های منفی 
فرستاده شده از مدرسه. خجلت زده شده و انها هم 
درصدد اثبات خود هستند و لیز باید نقشه‌ای طرح 
می‌کرد تا فرصت خودنمایی بهتر را به انها بدهد. 
در ری کر بوک اه 
پس از حدود هشت ساعت رانندگی به ساحل دریاچه 
رسید. مایک قبلاً روی نقشه نقطه‌ای در ساحل را 
برای آنها تعیین کرده بود که بسیار خلوت و معمولا 
خالی از هرگونه جمعیتی بود. چرا که راهیابی به این 
نقطه ساحلی فقط توسط قایق و از طریق دریاچه 
امکان‌پذیر می شد و از جهت خشکی بدلیل صخره‌های 
بزرگ. امکان دسترسی به ان منطقه وجود نداشت. 
بنابراین پس از تحویل اتومبیل به نگهبان ویژه در 
ساحل انها همگی وسایل خود را در قایق گذاشته و 
ی ار ری ی کر 
هرگونه نمادی از تمدن حدود ده کیلومتر فاصله 
داشت و لیز مطمئن بود که در آن نقطه به غير از او و 
ق ای کی را 
بارش باران 

درحالیکه آنها درون قایق در دریاچه سفر 
می‌کردند. ناگهان باران شدیدی آغاز شد که برای آن 
موقع از فصل تابستان اتفاق نادری به حساب می‌امد. 
باران به مدت پانزده دقیقه بشدت باريد و بعد متوقف 
شد. لیز و بچه‌ها پس از رسیدن به نقطه 
مر ۳ چا رت و ات رنه | 
درحالیکه دو دختر بزرگ و دو نفر از پسرها دست 
یاری به یکدیگر داده بودند. برپا ساختند و سپس 
قدری در دریاچه شنا کرده و بعد هم زمانیکه باران 
دوباره اغاز شد. برای صرف شام به چادر خود 
باز‌گشتند. در ان شب اول باران قدری برنامه‌های 
آنها را برهم زد. چرا که تقریباً در هر نیم ساعت و به 
مدت پانزده دقیقه به شدت می‌بارید و بعد متوقف 
۱ 
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شکل گیری سیل 

آنها از واقعیت ماجراخبر ند اشتند و در هنگام ورود 
به بخش گارد ساحلی هم کسی به انها اطلاع نداد. 
واقعیت این بود که کیلومترها آنطرف تر و روی 
کوههای راکی در کلرادو, توفان و رعد و برق شدید 
تشکیل سیلابی داده بود که در طول راه هر لحظه 
قدرت بیشتری می‌گرفت و هرچه که قدرت سیلاب 
بیشتر می‌شد. تعداد شاخه‌ها و سنگها و اندازه آنها 








هم بیشتر و بزرگتر می‌شد و این سیلاب کل الود راه 
دامنه کوه بسوی دریاچه را درپیش گرفته و با 
سرعت بسوی ان روان شد. درحالیکه شب دوم هم 
باران بشدت می‌بارید و اعضای خانواده در داخل 
چادر که بسیار هم مجهز بود سر می‌کردند. لیز و 
سن خود به نوعی بازی و سرگرمی مشغول بودند. 
اما حتی تا اخرین لحظه هم که سیلاب به چادر 
برخورد کرد. انها از جدی بودن وضعیت خبر 
نداشتند. فقط یکی دو دقبقه قبل از برخورد سیلاب با 
چادر. صدای عجیبی به گوش رسید که درواقع همانا 
صدای سیلاب بود و تنها این ماریسا بود که صدا را 
تشخیص داد و فریاد زد: «سیلاب.» و انگاه در چادر 
را که بوسیله زيپ باز و بسته می شد کشود و 
دختر شانزده ساله. از چادر همان و برخورد سیلاب 
با چادر همان. لیزا فقط فرصت یافت تا فریاد برآورد: 
«گوشه‌ها را بگیرید.» بچه‌هایی که بزرگتر بودند. به 
سمت گوشه‌ها رفتند. اما کوچکترها وحشت زده در 
سر جای خود نشستند و سقف چادر روی سر آنها و 
بقیه پایین امد. شدت فشار اب بحدی بود که چادر 
بسوی دریاچه کشیده شده و قبل از آنکه لیزا و بچه‌ها 
متوجه باشند. در داخل اب دریاچه غوطه‌ ور شد. 
درحالیکه عمق اب تا زانوی ایز می‌رسید. کوچکترها 
که در سیاهی داخل چادر وحشت ت بیشتری به آنها 
دست داده بود. جیغ و داد فراوانی می‌کردند و به 
کیسه‌های خواب خودشان خی ۵ بودند. در این 
میان «آستین» بچه شش ساله که بیشتر از همه 
حشت کرده بود. یکی از بزرگترین اشتیاهات را 
لیز و بزرگترهاء بچه‌ها را یک به یک از داخل چادر 
بیرون اورده و به ساحل رساندند. اثری از استین 
کوچولو نيافتند. 

مفقود شدن پسرک. بشدت همه را مضطرب کرده 
بود و در این میان لیز که جکرگوشهاش را از دست 
رفته می‌دید. با شیرچه‌های بی‌هدف درون سیلاب و 
دریاچه سعی می‌کرد تا شاید اثری از او در زیر آب پیدا 
این امر درنهایت خستگی اشک را از چشمانش جاری 
ET‏ 
دیگر رانیز پرعهده داشت -. بنابراین نگاهی به اینطرف و 
تنها بخت بازگشتن yy‏ 
حدود ببست متر در داخل دریاچه یافت. درحالیکه یکی 
از طنایها هنوز پاره نشده و قایق رابه صخره‌ای متصل 





کرده بود. لر بداخل آپ شر حه رقت و با مهارتی که 
کر کف تا دس ت به سرعت خود را به قایق رساند و 
سپس بداخل آن جهید و موتور آن را روشن کرد و 
بسوی ساحل بازگشت تا بقیه بچه‌ها را یک به یک 
قایق شدند و تنها دو دختر بزرگ بودند که از آمدن به 
داخل قایق خودداری می‌کردند و این جنیء بزرگترین 
فرزند بود که با چشمان اشکبار به لیز گفت: «من بدون 
آستین اینجا را ترک نمی‌کنم.» لیزا با آنکه خود بسیار 
غمگین بود. از رفتار جنی به تعجب درآمد. او تصور 
تم کرد که جن نا این حد به برادر نانتی خود 
علاقه‌مند باشد و لیز با خود فکر می‌کرد که تا چه حد 
دخترهای بزرگتر رادست کم گرفته و رفتار انها را دلیل 
اختلاف در خانواده دانسته است. او غرق در این افکار 
بود که ناگهان صدایی» رشته افکارش را پاره کرد. صدا 
اه ی 


در جسجو 

لیزا با فریاد سعی کرد تا جنی را بداخل قایق 
بازگرداند. او از این واهمه داشت که جریان سیلاب 
قایق را به صخره زده و آن را متلاشی کند و بدین 
ترتیب دیگر هیچ بختی برای زنده ماندن انها باقی 
نماند. اما جنی تلاش خود را متوقف نمی‌کرد. او یک 
لحظه سر خود را از زیر آب بدر می‌آورد و نفس خود 
را تازه می‌کرد و بعد مانند یک مرغابی دوباره بداخل 
آب دریاچه که با گل و لای سیلاب مخلوط شده بود. 
شیرجه می‌رفت. در اخرین باری که جنی این کار را 
انجام داد و سر خود را از زیر اب بیرون اورد. فریاد 
زد: «او را یافتم.» با ادای این جمله از دو سوی قایق. 
TT‏ را 
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کمک کنند. همگی. کیسه خواب آستین را که اکنون 
و کیسه حاوی استین را درون قایق گذاشتند و 
موتور قایق را روشن کرد و قایق حرکت خود را 
بسوی ساحل امنی در دریاچه اغا کرد 

عملیات تنفس مصنو عی 

اس در داخل کیسه خواب هیچ ری 
نمی کرد و زمان ۰ نیکه آنها زیپ کیسه را باز کرده و 
استین رابیرون آوردند. گویی این پسرک شش ساله. 
مدتها قبل از دنیا رفته بود و آثری از حیات در او دیده 
نمی شد. لیز درحالیکه بغض گلویش را گرفته بود 
بسرعت دهان خود را روی دهان کودک دلیندش 
گذ اشت و تنفس مصنوعی را آغاز کرد. او چند دقیقه‌ای 


این کار را انجام داد بدون آنکه نتیجه‌ای عاید او شود. 
پس از آنکه لیز گریه‌کنان کنار رفت این جنی بود که 
تنفس مصنوعی را اغاز کرد و او هم پس از چند دقیقه 
بود. هیچکس باورش نمی شد که استین شیرین و 
کوچک. قربانی این سیلاب بیرحم شده باشد. در اینجا 
نوبت به ماریسا رسید. او هم عملیات تنفس 
تفاوت داشت او که به‌تازگی در مدرسه عملیات نجات 
غریق را فرا گرفته بود. با چنان قدرتی این کار را 
انجام می‌داد که همه را متعجب کرد حلی رود ان 
کار در ماریسا با گریه همراه سل اما او دست 
نمی‌کشید و هر لحظه بر فشار دهان خود و سرعت 
نفس‌هایش می‌افزود. حتی لیز لحظه‌ای تصور کرد 
که ماریسا اینکار را با حالتی غیرواقعی و بیمارگونه 
انجام می‌داد و خیال داشت ت تا او را متوقف کند. اما 
ماریسا در همان حال که گریه می‌کرد سر خود را 
بالا گرفت و بالحنی که توأم با بغض بود با فریاد گفت: 
«هیچکس نبایه جرأت داشته باشد تا جلوی مرایگیرد. 
این برادرم است که بی‌جان افتاده و من بايد او را به 
زندگی باز‌گردانم.» و بعد دوباره مشغول تنفس 
کودکانه ای امد و دهان استین باز نشل مقادیری اب 
یا ار 
حتی گوشهای او سرازیر شد و بیرون ريخت و انگاه 
پسرک شش ساله چشمانش را باز کرد و به اطرافیان 
خود که همه با چهره‌های خیس و ژولیده او را نگاه 
می‌کردند» لبخند زد. 
خانواده منحد 

در همین لحظه سوسوی چراغهای ساحلی و 
همچنین چراغهای رنگین امبولانس گروه نجات که 
در ساحل بود. پدیدار شد و این منظره قهقهه خنده را 
به میان همه مسافرین قایق انداخت. و درحالیکه قایق 
اخرین فاصله‌ها بسوی ساحل را طی می‌کرد. لیز 
درحالیکه لیخندی بر لب داشت. به چهره کودکانش. 
یک به یک نگاه انداخت. او بخصوص در ماریسا و 
جنی که در یافتن و نجات دادن استین نقش عمده 
داشتند. غرور توام با نجابت یافت و سپس در سایر 
فرزندها هم چهره‌ای مصمم را مشاهده خر لیز 
می دانست که درمیان گل و لای سیلابی مهیب. او 
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یافته بود. لیز احساس می‌کرد که زندگی با همه پستی 
بر اه بای ت و زمانی که به 
بر شش ساله اش نگاه کرد. از این نکته 
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حمید دوست برادرم بود. در خانه ما بزرگ شده 
بود. منزلشان دیوار به دیوار خانه ما بود و از روزی 
که یادم می‌اید. در منزل ما بود. رضا - برادرم - او 
را از برادراتم و حتی از من که د ا خواهرش بودم 
نیز بیشتر دوست داشت. اصلا کار ان دو - حمید و 
برادرم - از دوستی و رفاقت گذشته بود. صمیمی‌تر 
از دو برادر بودند و درحقیقت یک جان در دو بدن؛ هر 
دو در یک مدرسه درس خواندند. با همدیگر دیپلم 
گرفتند و در سربازی نیز همدوره بودند و در تمام این 
مدت. من به حمید به چشم یک برادر نگاه می‌کردم. 
ناگفته نماند که ما یک خانواده مذهبی بودیم و به 
همین دلیل نیز هميشه حجاب و دیگر مسایل شرعی 
میان من و حمید بطور کامل رعایت می‌شد. 

پدر و مادرم نیز حمید را دوست داشتند. او که 
در سه سالگی پدرش را از دست داده بود. به عنوان 
تنها فرزند خانواده با مادرش زندگی می‌کرد. 

مادرش نیز برای گذران زندگی مجبور بود سر 
کار برود و مهمترین دلیلی هم که او اکثر اوقاتش را 
در خانه ما می‌گذراند. این بود که اگر مادرش در خانه 
نبود. او تنها بود. ۱ 

داستان زندگی من نیز از زمانی آغاز شد که حمید 
و رضا از سربازی برگشتند. برادرم از آنجایی که 
هميشه عاشق تحصیل بود. بلافاصله برنامه‌هایش 
را ردیف کرد و حدود یکسال پس از پایان خدمتش. 
برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. 


اما حمید. کماکان با مارفت و آمد داشت و موقعی 
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کرد» دنبال کار می گشت. تا اینکه توسط یکی از 
دوستان پدرم در یک شرکت خصوصی استخدام 
شد و خوشبختانه چون هم صادق بود و هم در 
کارش جدیت داشت - و ضمن اینکه سفارش پدرم 
ات مر تفای وا زان کر تفیش کی 
شغلی خوبی رادر آن شرکت پیدا کرد و درامدش نیز 
بالا رفت. 

روابط حمید بخصوص پس از رفتن رضا به 
المان» با ما بیشتر و صمیمی‌تر شده بود. اما در اين 
اواخر احساس می‌کردم که رفتارش با من عوض 
یم اھت دی ی ها ات درا 
قرار نمی‌داد و حتی سعی می‌کرد کمتر با من روبرو 
شو‌د. این را موقعی مطمئن شدم که پدر و مادرم 
نین. سرد ی رفتار حمید با مرا احساس کرد ند. 
به‌گونه‌ ای که یک روز پدرم به من گفت: 

- شهناز تو حرفی به حمید زدی يا برخوردی 
باهاش داشتی؟ 

وقتی به پدر توضیح دادم که اشتیاه می کند. 
خودش درصدد برامد تا حقیقت را کشف کند! 

یک هفته بعد از گفتگوی ما بود که پدرم حقیقت 
را کشف کرد و یک شب. من و مادر را مخاطب قرار 
داد و گفت: 

- هميشه فکر می‌کردم که حمید چشم پاک ترین 
و نجیب ترین جوان است. اما امروز یقین کردم که 
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گناه آلوده بشه و - به قول خودش - نمک‌نشناسی 
نکنه. تصمیم گرفته بود که با این رفتارهاش کاری 
کنه که مهر دخترمون‌رو از دلش خارج کنه! 

پدر سیگاری اتش زد و ادامه داد: 

- خب. اگه شما جای من بودین چیکار می‌کردین؟ 
دلش‌رو زد. من هم وظیفه داشتم بهش بگم که با 
شهناز در این مورد حرف می‌زنم... منظورم‌رو که 
می‌فهمین؟ 

نیاز به توضیح بیشتر از سوی پدر نبود. تقاضای 
حمید. حرف دل پدر نیز بود. او هميشه دلش 
می‌خواست حمید برای ابد - مثل یک پسر - کنارش 
باشد. پس از چنین موقعیتی بهتر چی می‌توانست 
باشد؟ 

مادرم نیز که هميشه خوشبختی مرا ارزو 
می‌کرد. رو به من کرد و گفت: 

تنها کاری که مانده بود. اعلام موافقت برادر 
بزرگم - رضا - بود که وقتی از طریق تلفن. ماجرا را 
برایش گفتیم با خوشحالی پاسخ داد: 

- این ارزوی منه که هميشه توی خیالم دنبالش 
بوده! 
وا و کم شم بسن 
فکر نکرده بودم. آما این رامی دانستم که حمید جوانی 
چیزی که بود. ایده‌ال من در زندگی هميشه «یک مرد 
خوب تروتمند» بود! چرا که معتقد بودم هیچیک از 
شود. اما وقتی در کنار هم قرار بگیرند. هر زندگی را 
می دانستند و به همین خاطر بعضی اوقات حتی 
شوق و رغبت خانواده‌ام را دیدم و خودم نیز عینک 
واقع‌بینی را به چشم زدم. به این نتیجه رسیدم که 
من و حمید زوج خوشبختی خواهیم شدا! 
خواستگاری هم صورت گرفت و تنها مانده بود 
تعیین روز عقد و عروسی که حمید با کسب اجازه از 
بزرکترها گفت: 

- من هميشه ارزوم این بود که رضا توی 
عروسی‌ام باشه, حالا که دیگه حضورش واجب تر 
هم شده پس اجازه بدهید مراسم عروسی رو موقعی 
برگزار کنیم که رضا هم برای تعطیلات میاد تهران. 

ی ی ا 
گرفت و همان موقع با رضا تماس گرفتیم که او البته 
خیلی خوشحال شد. اما گفت که تا هشت ماه دیگر - 
تعطیلات تابستان - نمی‌تواند به ایران بیاید. این زمان 
کمی طولانی بود. اما چون همه بر حضور او اصرار 
داشتند - مخصوصا حمید - لذا قرار عروسی به روز 
بیستم تیرماه موکول شد. پس از تعیین تاریخ روز 
عروسی و قرار گذ اشتن دو خانواده, به توصیه پدرم 
و توافق مادر حمید. رفت و امد حمید به خانه ما 
محدود و خیلی رسمی و کم شد. درحقیقت او بیشتر 
علیرغم همه این محدودیت‌هاء من و حمید حتی در 
سرود عشق می‌خواندیم و روزبه‌روز بیشتر عاشق 









































نداشتیم. چون اگر اینده را می‌توانستیم پیش‌بینی 
کنیم. قطعا منتظر رضا نمی ماندیم! 

OOO 

خبر ازدواج قریب الوقوع من به گوش همه فامیل 
رسید و تقریبا یکماه پس از روز خواستکاری تمام 
دوستان و فامیل و اشناء من و حمید رازن و شوهر 
می د انستند و خود را اماده جشن عروسی ما 
می‌کردند. درست در همین روزها بود که مینا - یکی 
از دوستان قدیمی و صمیمی ام - به دیدنم امد و پس 
از کمی شوخی گفت:. 

- پس بالاخره به ارزوت رسیدی؛ شوهر خوب و 
پولدار! 
خندیدم و گفتم: «به اولی‌اش یعنی خوب بودن 
اره. اما پولدار نیست!» 

مینا با همان شیطنت همیشگی اش گفت: «تقصیر 
خودت بود. اگر کمی صبر می‌کردی به هر دوتاش 
می رسیدی!» 
«کی؟» و مینا هم خیلی ساده پاسخ داد: «پسرخاله ام 
که به‌تازگی از دوبی برگشته, هم پسر خوبیه و هم 
در اين مدت پیج سال که در دوبی کار می کرد. 
خودش رو واسه هفت پشتش بسته!» 

شانه‌ای بالا انداختم و گفتم: «اصلاً از کجا معلوم 
که پسرخاله ات منو می‌پسندید؟» 

- پسندیده و خبر نداری - و بعد توضیح داد 

من که نمی دونستم تو قراره با حمید عروسی 
کردم و حتی اون عکس دونفره‌ای که توی خونه‌تون 
اند اخته بودیم بهش نشون دادم سامان هم از قیافه ات 
خوشش اومد و من امروز اومده بودم در مورد یک 
قرار ملاقات توی خونه ما بین تو و سامان حرف 
بزنم که... 

مینا حرفش را نیمه‌کاره رها کرد و گفت: «لابد 
و گفتم: «حالا چرا اینقدر باعجله» و بعد سر حرف را 
از خانه ویلایی سیصد میلیون تومانی و شرکت 
قصد داشته مرایرای ماه عسل به اروپا ببرد و کادوی 
روز عروسی اش یک ماشین بوده و... وقتی اینها را 
اینکه چرا مینا زودتر از این - فقط یک هفته زودتر- به 
دیدنم نیامده بود و... اما همان یک لحظه افسوس. 
یک حسرت بزرگ را به دلم نشاند و همین حسرت؛ 

OOO 

یکی. دو هفته گذشت. اما من تقریباًهر روز با مینا 
در تماس بودم و او نیز مدام از سامان تعریف می کزد؛ 
از اینکه وقتی شنیده من قصد ازدواج دارم ناراحت 
قصر خوشبختی می‌ساخت و... و کمترین ضرر این 
حمید بی تفاوت شد ه آح. دیگر موقعی که او به 
خانه‌مان می آمد. شوق وجودم راپر نمی کرد و انگیزه 
نداشتم که یواشکی از پشت پنجره او را نگاه کنم و 
دیگر از لبخندهای پنهانی او. دلم نمی لرزید! می‌د انستم 
دارم بزرگترین گناه انسانی را انجام می‌دهم. اماهرچه 





بود ابلیس بر اعتقاداتم غلبه کرد و به این نیت که 
«فقط یکبار با سامان روبرو می‌شوم تا او را با حمید 
مقایسه کنم» به مینا گفتم که ترتیب ملاقاتمان را 
بدهد! بعد هم برای اينکه احساس گناه و عذاب وجدان 
نکنم و نسبت به فکری که در ذهنم بود دچار تردید 
ی هد کاس ام ا 
حمید داشتم فراموش کنم و فقط خود را در فردای 
رویایی ام می‌دیدم. وقتی فکر می‌کردم در صورت 
ازدواج با سامان, شوهرم ثروتمندترین مرد همه 
ا مهن و رتیه 
تا رهام هی و 
مینا را دیدم. وقتی او گفت که هنوز هم مايل به ازدواج 
بامن می‌باشد. من نیز بدون اينکه به انچه در انتظارم 
خواهد بود فکر کنم. زل زدم توی چشمان سامان و 
گفتم: «بله»! 

اما او همانطور که لبخندی را بر لب داشت پرسید: 
«من فقط یک سوال توی ذهنم دارم؛ مینا - 
دخترخاله ام - می‌ گفت ظاهرا شما با یکنفر دیگه نامزد 
کردین؟ پس اون چی شد؟» 

یک لحظه خواستم حقیقت را برایش بگویم. اما 
خجالت کشیدم! لذا به دروغ توضیح دادم: «من و 
وی نارای او هافر ار ون هم ا کنیم: 
در صورتی که هر دو ماء یکدیگر رامثل خواهر و برادر 
دوست داشتیم. لذا وقتی دوتایی به این توافق رسیدیم. 
علیرغم میل خانوادهایمان اعلام کردیم که با هم 
تفاهم نداریم و همه چیز تمام شد!» 

سامان از شنیدن این حرف خوشحال شد و 
سپس گفت: «مطمتن باش طوری خوشبختت 
می‌کنم که از انتخاب دومت پشیمان نشی» 

حرفهای سامان و مهربانی‌هایش. مرا طوری 
دلگرم کرد که همان شب تصمیم گرفتم به خانه که 
رمدم و و سا وه یت 
همه چیز را با یک نامه برای حمید نوشتم: 
«خداحافظ!» 

OOO 

- عاق‌ات می‌کنم... از توی شناسنامه‌ام اسمت رو 
خط می‌زنم... تو دیگه بچه ما نیستی دیگه نمی‌خوام 
توی این خونه بیینمت... 

اینها را پدر گفت و مادر همانطور که اشک 
می ریخت گفت: چیکار کردی دختر؟ چطوری دلت 
اومد این بلارو سر ماء حمید و خودت بیاری؟ یعنی تو 
اینقدر پست و حقیر بودی و ما نمی‌دونستیم؟ یعنی 
تو فقط به خاطر پول حاضر شدی نفرین ابدی‌رو 
برای خودت و بی ابرویی‌رو برای ما بخری؟ حالا ما 
چطوری توی صورت حمید و مادرش نگاه کنیم؟ به 
رضا داداشت چی بگیم؟ چیکار کردی دختر... پدرت 
راست میکه... برو... از این خونه برو و دیگه هیچوقت 
برنگرد! از لحاظ اعلام رضایت پدرت هم نگران 
نباش... همین فردا رضایت محضری‌رو برات 
می‌فرستیم... فقط برو! 

اتشحرت آکرشایزه مد پومخ اما ات را 
بخواهید زیاد ناراحت نشدم. چرا که قبلاً پیش بینی 
چنین وضعیتی را کرده بودم. می‌دانستم که پدر و 
مادرم حاضر به تحمل این وضعیت نیستند. پس 
معطل نکردم و چمدان به دست از خانه زدم بیرون و 
اسر رت ای وق سای ات کت 
«عیبی نداره... البته بهتره که حرفی از اين جریان به 
سامان نزنی. ولی من بهش میگم که پدر و مادرت با 
ازدواج تو و پسرخاله من مخالف بودن و به همین 
خاطر هم تو قهر کردی و آومدی خونه ما... اینطوری 


حسن اش به اينه که سامان مراسم عقدرو هم زودتر 
برگزار می‌کنه... موافقی؟» 

پیشنهاد مینا عالی بود. او را بوسیدم و گفتم: 
مطمئن باش جبران می‌کنم! 

و او خندید و گفت: «وقتی زن پسرخاله ام شدی 
اون موقع تلافی درمیارم و از حلقومت می کشم 
بیرون! 

مینا همان شب ماجرارا تلفنی به سامان گفت و 
او نیز با خوشحالی گفت: «اتفاقاً من بیشتر از «شهنان» 
غا اور چون می وام ت م که ع 
کردیم بریم ترکیه که با یک تیر دو نشان بزنم؛ هم 
بریم ماه عسل و هم آننکه یک قراردان عالی بیتدم!) 

و به این ترتیب سامان قول داد که چهار روز 
دیگر مراسم عقد را همان‌چاء در خانه مینا برگزار کند 
اما.. این اول بازی بود و... نه؛ این اخر بازی بود! 

OOO 

یکروز مانده بود به مراسم عقد. من حتی توسط 
مینا «رضایتنام» کتبی - محضری» پدرم را نیز تهیه 
کردم و دیگر همه چیز آماده بود. 

ان روز ساعت ۲ قرار بود سامان بیاید دنبالم تا 
برای تحویل گرفتن حلقه - که قبلا سفارش داده بودیم 
- به طلافروشی برویم. اما وقتی ساعت ۲/۲۰ دقيقه 
شد و سامان نیامد. نگران شدم؛ او به قول خودش 
خیلی «ان‌تایم» بود و به همین دلیل تاخیرش خانواده 
مینا را نیز دل‌نگران کرده بود. همه در نگرانی بودیم 
که سرانجام چند دقیقه مانده به ساعت ۵ بعدازظهر. 
سامان پیدایش شد؛ نه با کسی حرف زد و نه جواب 
سو‌الها را داد. آمد و رخ به رخ من ایستاد و - دور از 
چشم و گوش بقیه - و با لحنی تحقیرآمیز گفت: تو 
چه موجودی هستی دختر؟ 

اول فکر کردم قصد شوخی دارد. اما ادامه داد: 
«خدا خیلی منو دوست داشت که زد پس کله‌ام تا به 
خیال خودم. برای اینکه پدر و مادرت رو با تو آشتی 
بدهم به سراغشان رفتم اما... وقتی از زبان انها 
شنیدم که تو با حمید بیچاره چیکار کردی, از خودم 
بیزار شدم... پدر و مادرت اولش جوری با من رفتار 
کردن که انگار من تورو به این تصمیم وادار کردم. 
اما وقتی بهشون گفتم که روح من هم از این ماجرا 
بی‌خبره» اون موقع این دو انسان باشرف برای من 
هم گریه کردن! نمی‌خوام عذابت بدهم. فقط اومدم 
اینجا تا بهت بگم که من می‌ترسم شهناز» من از اون 
روزی می‌ترسم که تو با یک مرد پولدارتر از من آشنا 
بشی و اون وقت لابد راحت‌تر از حمید - که یک عمر 
کنارت بود - من رو هم می‌گذاری ای 

که تساه وا نوم احساس E‏ 
سقف دور سرم می‌چرخد و بعد گریستم... گریستم 
و تا صبح گریستم! 

OOO 

مادرم حق داشت؛ من خودم را به نفرین ابدی 
دچار کرده! 

امروز که دارم این نامه را برایتان می‌نویسم. 
چهار ماه از ان روز می‌گذرد. در این مدت حمید یکبار 
هم به منزلمان نیامده. پدر و مادرم نیز درست مانند 
اينکه به یک سگ بینوا ترحم کنند. اتاقی را در 
زیرزمین خانه به من واگذار کرده‌اند. آخرین خبری 
که از سامان داشتم این بود که مینا می‌گفت با یک 
دختر ازدواج کرده و برای ماه عسل به ترکیه رفته! 

من اما... می‌دانم که لایق این نفرین ابدی هستم... 
فقط خدا کند که حمید در ان دنیا از من یگذرد! 
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مصاحبه با یک گورکن 
هر کسی ناراحته با ما رفت و آمد نکنه اما... 





روشنک بهرام‌بیگی 


صبح یک روز پاییزی بود که رهسپار بهشت 
زهرا شدم. ترافیک اتوبان بهشت زهراء حال و هوای 
دیگری داشت. رانندگانی که برخی از انها در بهت و 
ناباوری در این جاده مشغول رانندگی بودند و 
اتومبیل‌هایی که تا شب قبل. صدای موسیقی آنها 
گوش فلک را کر کرده بود و اینک شیون و زاری زنان. 
از داخل ان به اسمان بلند می‌شد و پسربچه‌های یازده 
- دوازده ساله‌ای که با بی تفاوتی نسبت به غم و اندوه 
سرنشینان برخی اتومبیل‌های عبوری, کل‌های خود 
را می‌فروختند. 

سرانجام بعد از یک ساعت و نیم به بهشت زهرا 
وشیلم ارات تاه ای ادي 
سکوت عجیبی بود. باد. گویی از هر 
سوی خبری را برای خاک به همراه 
می اورد و چند پسربچه ده - یازده 
ساله با لباس‌های کهنه درحالی که 
هرکد ام نک کالن آب در دست داشنتنق, 
به دنبال افرادی که وارد گورستان 
می‌شدند. به راه می افتادند و گاهی نیز 
به سمت اشخاصی که خوراکی 
خیرات می‌کردند. هجوم می‌بردند. 

وی می ا اراو ره 
سرعت می گذرم. صدای شیون و 
زاری, لحظه به لحظه بلندتر می‌شود. 
نزدیک می‌روم. آمبولانس, تعدادی 
پیکرهای بی‌جان را تحویل 
بازماندگان می‌ دهد و صدای شیون 
از هرسو به آسمان می‌رود. یکی از پدر 
مرحوم خود با گریه. حلالیت می‌طلبد. 
یکی برای فرزند خردسالش لالایی می‌خواند. دیکری 
برای فرزند ناکامش که قرار بود فردا مراسم 
عقدکنانش برگزار شود. مرثیه‌سرایی می‌کند و... 

من نیز همراه یکی از این خانواده‌ها به راه می افتم. 
زن جوانی با سوز و گداز خاصی لالایی می‌خواند که 
دل هر رهگذری رابه اتش می‌کشد. مضمون لالایی» 
مرا نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمی دانم دقیقا چه 
مسافتی را طی کردم به خودم که آمدم. در برابرم 
تعداد زیادی گورهای خالی بود. گویی» زمین دهان 
باز کرده بود و هر گوشه‌ای از ان پاره چگر کسی را 
o‏ ۳ 
می‌رسید. میان شیون و زاری زنان محو می‌شد. 

کارگران با چرخ دستی پر از خاک در رفت و امد 
بودند. در این بین یک نفر جلب توجه می‌کرد. یکی از 
همان کار گرا کیرک یی ار گزرهای فاده دة 
بود و عرق از پیشانی خود پاک می‌کرد. مردی با 
مو‌ها نحو کتدمی, لا غراقام با جهره‌ای فرشم 3 کته 
که در نگاه اول به نظر می‌ رسید بیش از ۴۵ سال 

پس از سلام و احوالپرسی خودم را معرفی 
می 


چند وقت است به این کار مشغول هستی؟ 


شماره ۳۳/۸ 








( سال. وی خود را قاسم معرفی می‌کند و 
ادامه می‌دهد: ۳۰ سال سن دارم. از زمانی که به خاطر 
می‌آورم در قبرستان بودم. پدرم در بهشت زهراشمع 
می‌فروخت مادرم نیز یکی از همین دخترهایی بود 
کر هم ات نکر کم مسر 
غذا نخوردم و هیچ وقت برای خرید لباس به 
فروشگاه نرفتم. از روزی که چشم باز کردم درحال 
کار کردن بودم. همین جا بزرگ شدم. زن گرفتم و 
همین جا هم کار می‌کنم. انگار با این مرده‌ها عجین 
شده ام. (باخنده) بچه که بوده. سنگ قبرها را 






_ 


جو کے کي جر کو عیسو عو فا 


جندی پیش درحال دفن حنازه‌ای» 
ديدم که ۲ پسر و دختر حوان داشتند 


اینجا بهشت زهراست و ما هم بعد 


از ان اسم این قطعه رو گذاشتیم 





فعالیت می‌کردم و همچنان از کارکنان شاغل در 
بهشت زهرا هستم... حالا دیگر چرخ دستی پر از خاک 
شده است و دوباره به سمت جمعیت به راه می‌افتد. 

از وی می‌پرسم در بهشت زهرا چه کارهایی را 
تجربه کرده است؟ 

هر کاری که فکرش را بکنی کرده‌ام. گور کندم. 
در غسالخانه کار کردم نگهبان سردخانه بودم و 
حالا هم اینجا مشغولم. 

اینها را می‌گوید و در بین جمعیت گم می‌شود. 
من منتظر می‌مانم. قاسم اقا بازمی‌گردد. 

4 قاسم آقا! هیچ وقت شده که بترسی؟ 

0 زمانی که نگهبان سردخانه بودم خیلی 
می‌ترسیدم. من در غسالخانه هم بودم گورکنی هم 
کردم اما انجا از همه جا ترسناک‌تر است بخصوص 


سح بھد در 


7 


اینکه آن زمان زمستون هم بود و بارون هم می‌آمد. 
رعد و برق هم می زد خلاصه اون زمان من از 
جنازه‌ها ترسیده بودم. 

پس از دفن جنازه‌هاء چه احساسی داشتی؟ 

0 اوایل برایم خیلی سخت بود. حتی گریه هم 
می‌ کردم چند بار هم از هوش رفتم. ولی بعد از چند 
هفته این کار برایم عادی شد. انگار انسان به هر کاری 
عادت می‌کنه. حالا دیگه نه می‌ترسم. نه ناراحت 
می‌شوم و نه خوشحال! 

از وضع زندگیات بگو. 

0 چهارتا بچه دارم. سه تا پسر که سه قلو هستند 
و یک دختر که نفسم به نفسش بنده دخترم مدرسه 
تیزهوشان میره. ولی پسرها هنوز کوچک هستند. 

قاسم آقا هیچ وقت دخترت از شغلت گلایه 
کرده؟ 

تاه انا یال کے حوات مومت نگ 
دزدی می‌کنم. مگه خلاف شرع کردم نون حلال 
می‌برم خونه. گشنه نیستن. تو سرما نمی‌لرزن و تو 
گرما عرق نمی‌ریزن,؛ بده؟ _ 

اصلا می‌دونی اگر کسی کار 
مارو اشخام دد ی کی شب اکر 
کسی جنازه‌هارو نشوره و اگر کسی 
نباشه که خاکش کنه, شماها با 
اجساد عزیزان خود چه کار می‌تونید 
کا شال ار 
توی زندگی هم واقعاً سعادتمندم. هر 
کس اراک با مارت و امن که 
و هر کسی هم که راحته قدمش به 
روی چشم. 

از وی خواستم که یک خاطره 

0 اینجا اونقدر هم که فکر 
می‌کنند محیط غم‌انگیز و 
عذاب‌اوری نیست. همین چند وقت 
پیش داشتیم جنازه‌ای‌رو در قطعه 
هنرمندان دفن می‌کردیم. دیدم دوتا 
پسر و دختر جوان مثل دوتا کبوتر 
ا اس ی کار اها 
لاھ که گل ہے کک و کلم انکار ت انار ک انیا 
بهشت زهراست. ماهم بعد از اون. اسم این قطعه‌رو 
گذاشتیم قطعه عشاق بی‌مکان. 

قاسم آقا. چه آرزویی داری؟ 

0 کار اینجا به آدم یاد می ده که حرص نزنه. 
آرزو هم یک جور حرص زدنه! از اونجایی که ما 
هرروز مرگ چندین نفررو می‌بینیم. مرگ از جلوی 
چشم خودمان دور نمی‌شه. وقتی قراره همه ما زیر 
یک خروار خاک بپوسیم. چه فرقی می کنه در 
نیاوران زندگی کرده باشیم یا در جنوب شهر. مهم 
ایستگاه اخره که همینجاست. 

قاسم آقا! هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو. 

0 قاسم اقا چند لحظه می‌ایستد. دانه‌های عرق 
از پیشانی اش به زمین می‌چکد و سکوت ادامه 
می‌یابد... نمی دانم حرف دل قاسم آقا آنقدر بزرگ بود 
که نتوانست بگوید یا زندگی آنقدر گوش من را پر 
کرده بود که چیزی را نشنیدم. 

از وی خداحافظی می‌کنم و دوباره در گره کور 
ترافیک گرفتار می شوم» درحالی که همچنان به 
خوت هاج قاسم آقا فکر می کتم .. 


سیگ 








روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۱۰ ۱۳/۲۰۱۵ 
تلفنی. حضوری - خانوادگی 





می ترسم حقیقت رابه دخترم بگویم 


۵ زنی سی ساله» فوق دیپلم. خانه‌دار و دارای یک 
دختر ۵ ساله هستم. قبلا یک ازدواج ناموفق داشته‌ام 
و از همسر اولم به دلیل بی‌مسوولیتی و بی‌بندوبار 
بودنش جدا شدم. او بدنبال تفریحات و خوشگذرانی 
بارها زندگیمان رارها کرد و هر بار مدتها از او بی خبر 
می‌ماندم ولی آخرین بار بعد از گذشت دو ماه از 
غیبتش و درحالی که باردار نیز بودم» تصمیم به 
جدایی گرفتم و بعد از تولد دخترم طلاق گرفتم و 
زمانی که او حدودایک ساله بود مجد دا ازدواج کردم. 
همسر دومم مرد بسیار فهمیده و مهربانی است. او 
مثل یک پدر واقعی و همخون به دخترم علاقه دارد و 
این محیت متقایل اسست و دحترم او را پدر واقعی 
خودش می داند. من در این چهار سال زندگی مشترک 
ی ات ار تا از 
اینکه خودم این موضوع را به دخترم بگویم. از 
دیگران بشنود. نمی دانم از کجا شروع کنم؟ 

٥‏ اولین قدم که می‌تواند به شما کمک کند. دوری 
جستن و تفکیک کردن احساسات و تجاربی است که 
در دنه ان جو دخرتاں نا ندر 
واقعی اش رابطه عاطفی نداشته و عمدتاً این احساسات 
از طریق شما به او انتقال می‌یابد. بنایراین هرچه این 
ان قرار می‌گیرد. از سوی دیگر نحوه شکل‌گیری این 

به نظر شما چگونه به او بگویم؟ 
مختصری از زندگی گذشته‌تان رابرایش تعریف کنید. 
از خاطرات آشنایی و ازدواج باهمسر فعلی‌تان شروع 
کنید و اينکه دخترتان در ان هنگام چند وقتش بودهه. 


N‏ دندانیز شکت 


6 مشاوره دندانیزشکی: 
دکتر عین الله چرامین 
٠‏ ای ۱ 
ع با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


نقش لوزه سوم در ناهنجاری دندانها 

حتماً شما هم توحه کرده‌اید که کودک‌تان به 
محض روبرو شدن با تغییرات جوی و آب و هوا دچار 
تب و سرماخوردگی می‌شود. 

تسس ای 

این همان سوالی است که اغلب پدران و مادران در 
مواجهه با چنین حالت‌هایی در کودک خود می‌پرسند. 
و مادر این مقاله می‌خواهیم شما رابا یکی از این عوامل 
به نام «لوزه سوم» آشنا کنيم... 

در قسمت فوقانی حلق نسوج لنفاوی زیادی 
وجود دارد که انرا «حلقه لنفاوی حلق» می‌گویند. 

این غده به هم چسبیده روی خط وسط سقف 
حلق تولید عضوی می کند که آنرا لوزه سوم 
3 
سر موی ی ی 

















تنهایی تعهد 


گاهی همخونی به 
عاطفی و خانوادگی ایحاد نمی کند و 
ویژگیهای دیگری نیز الزامی است که 
خوشبختانه همسر دوم شما آنها را 







را 


جه کارهایی می‌کرده و... اما دقت کنید که کانون 
توجه در بیان خاطرات. دخترتان باشد و بیشتر بر 
شیرین کاریهایش متمرکز شوید. مثلاً اینکه تازه 
شروع به حرف زدن یاراه رفتن کرده بود... و از اولین 
باری که پدرش او را دیده... بیشتر روی روابط مثبت 
و پیوند عاطفی که بین انها شکل گرفته و اینکه پدرش 


بسیاری از بیماریها از جمله ذات الريه ذل درد» استفراغ 
و اسهال بوده و با ایجاد عفونت‌های مختلف در بدن 
کان ن دال کرت و کوک را ۱ الت ااي 
و درس خواندن بازمی دارد. البته هرچه سن بالاتر 
می رود از حجم این غده هم کاسته می‌شود اما در اثر 
عفونت حجم آن افزایش می‌یابد و روند کوچک شدن 
را کند می‌کند. در فضای کوچکی که در قسمت حلقی 
بینی کودکان بین دهان و سقف حلق موجود است. 
این لوزه بصورت جسمی خارجی تولید اختلالاتی 
می‌کند که ميزان ان به شدت عفونت و حجم لوزه 
بستگی دارد. 

درمیان عوارضی که با بزرگ شدن لوزه سوم 
ایجاد می‌شود از همه بااهمیت تر اختلال در تنفس و 
ناهنجاری دهان و دندانها و فکین می‌باشد. درضمن 
با بزرگ شدن لوزه و بسته شدن مجرای بینی, کودک 
مجیور است از دهان تنفس کند و شبها با دهان باز 
بخواید. همچنین به دلیل تفس کردن با دهان مسقف 
کام در اثر جریان هوا مرتعهش شد ۵ و کودک 
کودک ایجاد می کند. 

از طرف دیگر با باز شدن دهان, زبان به پشت 





چقدر دوستش دارد. تاکید کنید. 

گر سوالاتی در اين زمینه برایش پیش بیایدمثلا 
اینکه «من از کجا آمده‌ام؟» به او چگونه پاسخ بدهم؟ 

0 به‌طور طبیعی برای کودکان این سوال پیش 
می اید و پاسخ شما بستگی به اگاهی فرزندتان نسبت 
به این مسایل دارد. می‌توانید صادقانه و با زبان ساده 
در مورد بارداری و تصمیمی که در آن موقع گرفتید 
N E‏ 
خانواده‌اشان را ترک می‌کنند برایش توضیح دهید. 
CTT‏ 
دخترتان بسیار مهم است و بستگی به نحوه گفتن 
شمادارد. 

۵می‌توانید بیشتر برایم توضیح دهید؟ 

0 سعی کنید بتدریج و گام به گام درباره پدر 
واقعی‌اش صحبت کنید. قابل پیش‌بینی است که هرچه 
بزرکتر شود. کنجکاوتر خواهد شد. حتی ممکن است 
سوالاتی در این باره از شما بپرسد که غافلگیر شوید. 
این امکان وجود دارد که احساسات دخترتان نسبت 
به پدر همخونش متفاوت با احساس شما باشد. کاهی 
حتی یک تصویر خیالی یا ایده‌آلی از فرد غایپ ممکن 
است ساخته و پرداخته شود ولی دادن اطلاعات در 
این باره و بیان تاریخچه خانوادگی می‌تواند راه‌گشا 
و را ال ای 
بخصوص اینکه در این چهار سال دخترتان فقط یک 
پدر داشته و او را پدر واقعی خود می‌داند. 

۵ از آینده کمی نگران هستم که چه پیش خواهد آمد؟ 

sS 
پدر یا مادر همخون همیشه بهترین والدین نیستند.‎ 
را ات تا ی رک‎ 
نسبت به هم متعهد هستند و در جهت رشد و موفقیت‎ 
یکدیگر تلاش می‌کنند و مراقب هم هستند با این‎ 
تعریف گاهی همخونی به تنهایی تعهد عاطفی و‎ 
خانوادگی ایجاد نمی‌کند و ویژگی‌های دیگری نیز‎ 
الا ات که را مس نا سا‎ 
دارا می‌باشد. بنابراین عاملی برای نگرانی آینده شما‎ 


در جنس شرا ا 
ر چنین شرایطی وجود ندار ی 


0 
دندانهای بالا فشار وارد کرده و دندانهای فک ad‏ 
به طرف جلو هدایت می‌شود که در نتیجه آن فک 
بالا حالت گنبدی و یا تخم مرغی پیدا می‌کند و 
دندانها از حالت طبیعی خارج می‌شود. علاوه بر 
این دهان نیز خشک شده و در دندانها پوسیدگی 
ایجاد می‌شود و از آنجا که لب فوقانی دیگر قادر به 
مسدود نمودن نیست. کوتاه به نظر می‌آید و طبعاً 
دندانها نمایان می‌شود. تمام این عوارض مربوط 
اکال در ف ای ی یک اد 
لات د گی را ریه ان اشا كرا 
بسته بودن بینی روی تکلم این اطفال نیز موثر 
بوده و به اصطلاح تودماغی حرف می زنند. 
همچنین این حالت روی سامعه اثر می‌گذارد و 
اغلب این کودکان سرگیجه و گوش درد دارند. در 
ضمن این افراد در فعالیت بدنی و ورزش کردن 
نیز دچار اختلال و خستگی زودهنگام می‌شوند. 
چون مجبور هستند با دهان نفس بکشند. 

و همه این مشکلات مطرح شده در شرایطی 
است که درمان این بیماری با برداشتن لوزه سوم 
TTT‏ ما ارس ۲۰۱۱ 








آرتودنسی و اعمال دند آنپزشکی برطرف سی گن‌3ال: 
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ی ایک له 


هم هم وقتی در یک جلسه هستید روی کاقذ شګل می‌95ید9 


در جلسات. هنگام مکالمه تلفنی. در هنگام محاوره‌های دوستانه» در زمان توجه به یک برنامه 
رادیویی و حتی در هنگام تفکر در تنهایی همه ما مشغول ترسیم خطوط. حروف. کلمات و 
شکلهایی روی کاغذی که در برابرمان قرار دارد می‌شویم. این شکلها چه معنایی دارند و چرا 
ماانها را ترسیم می کنیم و از همه مهمتر انها چه واقعیت هایی را از شخصیت ما ظاهر می سازند؟ 





در اتاق حلسه 


در یک جلسه طولانی و خسته کننده دیگر 
کلیشهای سر رفته. حالا چکار می‌کنید؟ احتمالا مداد 
و یا خودکار را برداشته و روی تکه کاغذی که در 
برابر شما قرار دارد مشغول ترسیم کلمات و یا اشکال 
مختلف گر لنوید وا تمرین خط میک لدته کم 
شما را سرزنش نمی‌کند. اما مرتبه بعدی که این کار 
را انجام می‌دهید. لطفا در هنگام ترک میز. نگاهی هم 
بیاندازید. شاید برای خودتان هم آنچه که مشاهده 
می‌کنید. غیرمنتظره جلوه کند. این عادت پروسه‌ای 
استث که خودآگاهانه! ماننه دست غ انسلان 
نمی باشد. در دست خط ما هدف معینی را دنبال 
می‌ کنیم و در نتیجه دستلخط جزئی 
ما می‌شود و حتی در بسیاری از موارد می توان 
هویت فرد را از مشاهده دست خط او شناسایی کرد. 
اما نقاشی که تقریباً ناآگاهانه و بدون هدف انجام 
می‌شود بسیار متنوع و بسیار هم شخصی است. از 
خطوط ساده درهم و بدون معنا گرفته تا ترسیم‌های 
بسیار شک ےا ا ایی توا رد رمقان |۳۳5۳ 
نقاشی‌ها و ترسیم‌های عادتی مشاهده کرد. برخی 
این نقاشی‌ های عادی را بصورت تکراری انجام 
می‌دهند. ترسیم گل. پرنده» خانه, اتومبیل» ستاره. 
فلش‌ها و شماره‌ها و نام‌ها در این ميان بیشتر مورد 
علاقه شخصی می‌باشند. برخی حتی با این کار 
درواقع دست خط مورد علاقه خود را تمرین می کنند 
و سعی می‌کنند تا به آن شاخ و برگ بیشتری داده و 
آن را زیباتر کنند. 

اما صرف نظر از نوع کار که بسیار متنوع 
می‌باشد. پرسش بزرگی که در ذهن ظاهر می شود 


از شخصیت 


رفته و یا در انتظار مطالب هیجان انگیزتری هستیم - 
اما : اقصت CF‏ کاب #عادرت ریش تسا نآ نچه رکه 
تصور می‌رود پیچیدگی‌های رفتاری و واکنشی را 
در ما نشان می‌دهد. 


کاهش در فشارهای عصبی 

وت اسان ممتقدش 6 را اشکال هاف 
روی کاغذ. خود یکی از راههای کاهش در فشارهای 
عصبی روی آدمی است. حال اگر این نظریه را بپذيريم. 
آنگاه متوجه می‌شویم که حداقل این عمل را می‌توان 
به مر آتب مثبت تر و موّ‌ثرتر از سایر ابزار کاهش فشار 
TT‏ 
که روانشناسان پیشنهاد می‌کنند که در کنار دستگاه 
تلفن خود چند صفحه کاغذ و یک قلم قرار دهیم. چرا 
که مکالمات تلفنی بدلیل شرایط خاص خود و نحوه 
نفوذ صدا دروگوش ادهی, در اعلب وار می‌تواند 
باعث فشارهای عصبی شود و اگر در هنگام مکالمه. 
عخصی به ترسیم اشتحال E INTE‏ اقلا 
کند. از واقع شدن فشار عصبی جلوگیری می‌کند. 
ضمنا این عادت از نقطه نظر محیط زیست نیز رفتار 
سالم‌تری به شمار می‌رود. کافی است آن رابا جویدن 
ادامس مقایسه کنیم که به همه جا می چسبد و به 
مرکزی برای جمع شدن میکروبها تبدیل می‌گردد. 

یک روانشناس مشهور بنام پروفسور لاو که 
ار تا دتهای عبر ناکر امان ۳۳۰ 
مطاستات فراوانی انمام لراک مم کی 
نقاشی‌های بی اختیار پدیده‌ای است که مقصود و 
منظور خاصی درپی آن نیست و جهت‌گیری خاصی 
هم ندارد. او که خود از دوران کودکی این عادت را 
داشته و همواره حجم زیادی از نقاشی‌های 
ناخودآگاهانه از خود بجای گذاشته است. هنوز هم 
هنگام صحبت با بیماران و مراجعین خود قلم و 
کاغذی در دست گرفته و کمن یادداشت کردن نکات 
را را در 
خطوط. حروف و اشکال مختلف روی کاغذ 
ی رت 


ترسیم‌های غیرعمدی رادر خود پرورانده‌اند. معمولا 


کسانی هستند که در برابر کاغذ و قلم. خود را بسیار 
راحت و قادر می‌شناسند و در انها این عمل درواقع 
مغز سرچشمه می‌گیرد. حتی در بسیاری از افراد که 







ات 


دارای استعدادهای هنری در ترسیم هسنند. چنین 
عادتی می‌تواند یک تمرین تلقی شود. مثل کسی که 
در هنر نقاشی دارای استعداد است ۶ هنای رای 
بمنین شخصی یک کاغذ خالی و قلم می‌تواند 
دریگ دہ هم باشد. 


آزاد کردن مغز 


همچنین اکنون علائمی وجود دارد که نشان 
می‌دهد عادت نقاشی درواقع در نقش ازادکننده مغز از 
ذهنیت‌های مختلف ظاهر می‌شود. و درنتیجه مغز را 
آماده انجام فعالیت‌های دیگر می‌کند. طی یک پژو‌هش. 
یک روانشناس در دانشگاه ایندیانا واقع در امریکا از 
دانشجویان در کلاس خواست که در مقایل 
صحت های او به دلخواه خود. یادد اشت‌برداری کنند. 
نقاشی‌های ناخودآگاه ترسیم کنند و یا فقط گوش 
فرآذهند. آنگاه در خاتمه کلاس درس او جهت تشخیص 
اينکه دانشجویان تا چه حد فراگیری داشته‌اند. از آنان 
درباره انچه که ان روز تدریس کرده بود. یک امتحان 
به عمل اورد و سپس به مقایسه نتایج بدست امده از 
مکار یمد کی پرداخت و در پایان متوجه شد 
شت برداری کرده و یا اشکالی 
ترسیم کرده بودند. به‌مرأتب نمرات بهتری از انانکه 
فقط گوش فرا داده بودند. به دست آورده‌اند. 


گونه ای از رویا 


دانشجویانی که بادد ان 


که عادت نقاشی‌های ناخودآگاهانه در شخص 
درواقع نوعی رویای تصویرگرایانه در هنگام روز و 
بیداری می‌باشد. در این ميان پروفسور هریسون از 
روزانه و در هنگام بیداری در ما انسانها به سه دسته 
و سومی هم برنامه‌ریزی برای اینده است. انگاه او 
ترسیم‌های ناخوداگاهانه را در ردیف امال و ارزوها 
اورده و معتقد است کسی که بدون هیچ هدف و 
منظوری اشکالی را روی کاغذ طراحی و ترسیم 
می کند. معمولاً پدیده‌هایی را روی کاغذ پیاده می‌کند 
که به آنها علاقه دارد. مانند کل و گیاه, اتومبیل, > چهره 
یک زن. توپ فوتبال» دروازه فوتبال. خانه و کلبه و 
LT Femmes‏ 
ناخودآگاهانه گی پردارند. ند ست آوریم و متو جه 
می‌شویم که آنها خیال‌پرداز و بدنبال لذت در زندگی 












که قایق. کشتی و یا هواپیماروی کاغذ ترسیم می‌کنند 
و این گونه ترسیم معمولا نمایانگر ان است که 
شخصی با به سفر و لذت در سفر علاقه‌مند است و 
يا بواقع تمایل دارد تا به کمک وسایل نقاشی شده از 
کر 


شناسایی نقاشی 


هرچه که شخصیت انسان از نقطه نظر 
روانشناختی بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار 
می‌گیرد. توجه به پدیده‌های خاص او هم بیشتر 
می شود و یکی از این موارد همانا ترسیم های 
E OO aT‏ 
ادع شلا ان که ج زخیات تر سیم ها ان تا نیک فو۱39 
درواقع بدنبال فرهنگ, پشتوانه و دانش شخصی قرار 
ایت برخی از انسانها هم اعاجگرو عالوتی 
را از خود نشان نمی‌دهند و این به معنای کمبود و 
حقارت در آنان نیست. حتی بعضی از روانشناسان 
E‏ ی 
ترسیم‌های ناخودآگاه هستند را نیز از نظر شخصیتی 
تحلیل کا ان را اشخاص د یک راست. و 
دارای کنترل روی خود شناخته‌اند. اما اکثریت قریب 
به اتفاق پژوهشگران در علم روانشناسی» عادت 
دق اورا مانند دست خطاجلوه ۳ ۶ فیک 
فرد و نو #فقاشی ها را کین ڈتاقیایس کوش حصست 
تلقی کرده‌اند. اما شناسایی این کلیدها هم خود یک 
اش یس با پیج کا لراست که اصطلا جاً ۳۱۳۹۰ 
«گرافولوژی» یا علم ترسیم شناسی می گویند. 
درواقع این نقاشی‌ها نمایانگر وضعیت ذهن فرد در 
مقطع زمانی که نقاشی صورت گرفته می‌باشند. 
تصاویر مختلف سمبل نوعی خط فکری و نوعی 
برنامه‌ریزی برای واکنش‌های اینده در شخص بوده 
و تلقی او را در ان زمان از وضعیت زندگی خودش 
نشان می‌دهند. در این مورد یکی از پژوهشکران بنام 
«وست» تحفیقاتی انجام داده و درباره معانی 
ترسیم‌ها و اشکال به نظریه‌هایی دست 2891۴208 
برای مثال او متوجه شده که بسیاری از مردم در 
هنگام انجام ترسیم‌های ناخوداگاهانه تصویر یک 
با چند فلش ج را متعکس می کنند. ار ۳۱۳/۳۳۹۲ 
که فلش از طرفی می‌تواند سمبل تفکرات جنسی در 
شخص باشد و از جانب دیگر هم فلش‌ها در چهت‌های 
مختلف: دارای محانی مختلفی e >r‏ 
وست معتقد است که فلش اگر به سمت بالا ترسیم 
شود به معنای میل شخص ترسیم کننده به پیشرفت 
و ترقی و حتی جاه‌طلبی است. حال اگر فلش به 
0 
ترسیم‌کننده دارای تفکری منطقی و منظم و باهدف 
را E LL‏ 
جهات ترسیم کند آنگاه نمایانگر ذهنی باز و پذیرا در 
فرد ترسیم کننده است. در جای دیگر اگر کسی در 
هنگام ترسیم‌های ناخودآگاهانه. ۱۲۲ 
اک زک ی ی ET‏ 
شوخی و مزاح می‌باشد. و انچه را که در ذهن دارد 


بدون تعارف بیان می‌کند. حال اگر کسی خطوط را 
بشکل ضربدری ترسیم می‌کند و در ترسیم‌های او 
خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند. انگاه او. شخصی 
کک که فا هت و تا 

شش مضاعف برای رسیدن به اهداف خود بکار 
می گیرند معمولا ستاره‌ها را ترسیم مي کنند. و 
ترسیم ستاره‌های پنج ضلعی هم نمایانگر 
شخصیتی جاه‌طلب و توام با غرور فراوان می‌باشد. 


شناسایی بر خی از معانی 
با توجه به تحقیقات دامنه‌داری که در مورد 
ترسیم اشکال و مطابقت ان با شخصیت افراد به عمل 
امده, اکنون به برخی از معانی که روی ترسیم‌ها و 
نقاشی‌ها به عنوان سمیل گذاشته شده توجه کنید. 
ترسیم خطوط چها رگوش 
ترسیم مربع و چهارگوش‌ها, نمایانگر ذهنيتي 
دفیق و منطقی در شخصی می‌باشد که معمولا. 
ترسیم. حروف و کلمات گسسته 
این گونه ترسیم‌ها نمایانگر تلاش فراوان برای 
یافتن اولویت‌ها در زندگی شخصی می‌باشد و این 
شش که می‌خواهد تا از هر موضوعی یک روند 
منطقی در زندگی خود بشسازد. 
ترسیم دایره‌ها 
ترسیم دوایر معمولا نمایانگر یک ذهنیت مستقل 
است. ضمن انکه شخص معمولا در رویاهای روزانه 
هم غرق می‌شود. 
ترسیم حروف و کلمات پیوسته 
اینگونه ترسیم به معنای ذهنیتی یک بعدی همراه 
با تفکراتی متعصبانه در برخی از موضوعات 
می‌باشد. 
ترسیم حروف و کلمات اشتباه 
ترسیم اشتباهات عمدی در کلمات و حروف به 
معنای صبر و حوصله کم در شخص و آهمیت ندادن 
به بسیاری از موضوعاتی است که به انها پرداخته 


0 
® 


می سو‌د. 


ترسیم منحنی و سراشیبی 
اینگونه ترسیم به معنای شخصیتی برونگرا و 
TT CTS ae‏ 
عبور از موانع را دارد. 
ترسیم تیر دروازه در فوتبال 
اینگونه ترسیم به شرایطی که شخص ترسیم 
کنند ه در لحظه نقاشی در ان قرار دارد بازمی‌گردد و 
گنای آن است که او حتماً می‌خواهد تا از 
جلسه منفعت و سودی عاید خود کند. 
ترسیم اتومبیل, قطار و هواپیما 


دارد و بخصوص در برایر انتقاد از خودش. بسیار 


تحسین خود بوسیله ترسیم دستخط 
E vs‏ 
بصورت ناآگاهانه ترسیم می‌کنند درواقع از تعریفی 
که از انها می‌ شود لذت می‌برند و قضاوت افراد 
درباره انها برایشان اهمیت دارد. 


شخصت ها و نقاشی ها 


حال ]یه عادنهای نقاشی در برک از 
شخصیت های مهم در تاریخ و جهان می‌پردازيم. 


- لئوناردو داوینچی 

می‌گویند که بزرگترین نقاش تاریخ درواقع 
TT‏ اک 
نقاشی‌ها و ترسیم های ناخود آگاهانه اش بدست 
اورده است. 

-تونی بلر 

نخست وزير انگلستان عادت جالبی دارد و هنگام 
ترسیم های ناخودآگاهانه, کلماتی را درپی یکدیگر 
یادداشت می‌کند و جالب این است که خطوطی که از 
E‏ همواره به طرف 
راست و به سمت پایین انحنا می‌یابد که این گونه 
انحنا به معنای شخصیتی درونگرا و نه چندان 
مر ایح تسایند . 

- لیدی دایانا 

همسر مرحوم چارلز ولیعهد انگلستان دارای 
نوعی عادت به ترسیم بود که در ان کلمات بسیار 
بزرگ ترسیم می‌شوند. که این به معنای طلب بیشتر 
در زندگی است. ضمنا کسانی که حروف سار 
بزرگ را به عنوان عادت ترسیم می‌کنند مانند 0 
Tg‏ ما که 
توجه به خود را دارند. 

کلینتون عادت به ترسیم حروف پیوسته و ریز 
6 معنای تمایل به اعمال پنهان اسات] 
لنکه شحصر ات علاقه ای ندار. قاط کیان از 
کارش سردرآورند. 

- وینستون چرچیل 

عادت مشهورترین سیاستمدار تاریخ ترسیم 
کلاه و سرهای باکلاه بود که به معنای ادب و نزاکت 
در ظاهر و حقه و سیاسی‌کاری در باطن است. 
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مشاوره خانوادگی: 
بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۷15۱۴ 
با تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





و ور 
یک بیماری خانمان برانداز 

و و ا 
۵ نفره زندگی می‌کنیم که خواهرم و دو برادر دیگر 
مچرد هستند و برادر بزرگم نیز در شرف طلاق است. 

در خانواده ما دست تقدیر بر ان بوده که سه 
عضو آن به بیماری خانمان‌برانداز «مانیک دپرسیو» 
دچار شدیم که من و برادر دوقلویم و برادر بزرگم 
مبتلا به این بیماری هستیم. بیماری من خیلی خوب 
کنترل شده ولی بیماری آندوخیر! تحصیلات من و 
برادر بزرگم که ۱۰ سال از من بزرگتر می‌باشد نیز 
مهندسی است. برادر بزرگم از موقعیت بسیار خوبی 
در بین همه دوستان و آشنایان برخوردار است و 
همه از او دفاع می‌کنند. 

برادر بزرگم برای مقاصد خود دنست روی نقطهٍ 
ضعفهای ما می‌گذارد تا به هدف خود برسد. مثلا 
اینکه برادر دوقلویم از ده سال پیش با مطرح کردن 
اینکه من از قلچ قلوچ دهان و صدای ناشی از آن 
عصبی می‌شوم و خواهش می‌کنم این کار را نکن. 
باعث شد که این کودک ۳۵ ساله (یعنی برادر بزرگ 
و بدجنس من) این مطلب را شاخ و برگ داده و آن را 
بصورت ملعبه‌ای درآورد تا برادر دوقلویم را آزار 
دهد. یعنی کاری که ۷ سال بعد عین آن را روی من 
اجرا کرد. 

باید به عرضتان برسانم این مسأله به ظاهر 
بچگانه پس از دفعه صدم به صورت پتکی درمی‌آید 
و بعد از مدتی اینقدر حساسیت زیاد می‌شود که با یک 
عمل کوچک و صدای ریز انسان را تحریک می‌کند. 

خوب من هم بیکار ننشستم و سعی کردم با 
بی‌تفاوتی او را از این کار منع کنم ولی متأسفانه 
نشد و این شخص ولنگار این کار را ادامه داده تابحال 
من راههای متفاوتی را بکار برده‌ام و حالا می‌خواهم 
از شما بپرسم ایا این حساسیت با هیپنوتیزم قابل 
سل انس با نیو جع آگومن علع بانسرل | یی 
ببرم مسأله حل می‌شود و چگونه؟ 

فرهاد - م 


پاسخ ویژه 
بسوی استقلال بر وید 


جناب آقای فرهاد م از تهران 
برادر عزیز شما مطمئن باشید که در هیچ نقطه ای 


دای د اکن ار همه اسان مور گال ی هترول 


سار ۳۳۸ 


را پیدا کنید که بتوانند در یک خانه زندگی کنند و با 
یکدیگر مشکل نداشته باشند. شما و برادر دوقلویتان 
است اید هدوف خو را دای میرد دست ا ورن 
اسان ی کن این یک ار شی اس که چان 
انسان مسوول با سن تجربه و تصمیم‌گیری اگر در 
کنار یکدیگر قرار دهیم. تردیدی نیست که شخصیت 
آنها با یکدیگر برخورد پیدا می‌کند. بخصوص اینکه 
شما از وجود نوعی ناهنجاری روانی در خود و دو 
برادرتان هم گفته اید. دلیل آنهم واضح است. درواقع 
این افراد نیستند که در مقابل یکدیکر قرار می‌گیرند 
بلکه این تجربه‌های آنها است که در برابر یکدیگر قرار 
می‌گیرد. شما نمی‌توانید یک اصل مهم زندگی را که 
عبارت از رشد فکری و استقلال است کنار بگذارید و 


و بلبل بخوبی و خوشی به پیش برود. بدیهی است 
که هر کسی بدنبال مستمسکی می‌باشد که دیگری 
را تخت اسان که ان له که شهناها احنیا: 








این افراد نیستند که در مقابل 
یکدیگر قرار می گیرند بلکه 
این تجربه‌های آنها است که 
در برابر یکدیگر قرار می گیرد 





قضیه را که هدفمندی و برنامه‌ریزی برای زندگی 
است. کنار گذ اشته‌اید و همانند کودکان با یکدیگر به 
جدل پرداخته‌اید. البته روی سخنم تنها با شما تیست 
که تن پوادن فیگز هم با SESE‏ 
او فا 
بی هدفی و مشکلات آن 

شماها باید برای زندگی خود برنامه‌ای داشته باشید 
و وقتی که این هدف را در مقابل داشته باشید و بسوی 
آن پیش بروید. خودبخود. آنقدر مسائل و مشکلات 
زندگی فراوان خواهد بود که دیگر زمانی برای کلنجار 
رفتن‌های کودکانه نخواهید داشت. اگر این هدفمندی 
اه ره سا ای اس که دها ام 
که در زندگی شما وجود خواهد داشت همانا 
درگیری‌های بچه‌گانه است و بس! من تعجب می‌کنم 
شماها سه نفر هستید که معمولا در حدود یکصد و 


بیست سال سن دارید. این همه سن و تجریه بايد در 
جایی به درد زندگی خودتان و اجتماع بخورد. درحالی 
که روندی که اکنون پیش گرفته‌اید نه‌تنها برای اجتمام 
هیچ سودی و منفعتی ندارد. بلکه در داخل خانواده هم 
بجای همبستگی, نفاق بوجود می‌آورد. 
علاج رفع حساسبت 
در مورد حساسیت‌های خودتان باید بگویم که 
خير نه تمرین يا هیپنوتیزمی وجود دارد و نه جادو 
و جمیلی که شما در برایر صدای جویدن برادر ۴۵ 
ساله‌تان حساس نشوید. شما خودتان خوب 
می دانید که انسان هرقدر نسبت به موضوعی 
حساسیت نشان دهد. مصونیت و دفاع خود را در 
برابر آن موضوع به نقصان مواجه می‌کند و این هم 
همان امت که یرای مار در انی فو قو تان او افتانه 
است. اصلا از اول نباید حساسیت نشان می‌دادید و 
اکنون هم تنها راه چاره شما در آن است که حتی اگر 
در درون ناراحت می‌شوید. در برون آن را نباید 
نشان بدهید. بلکه 
برعکس. باید با 
خونسردی کامل با 
چنین صدایی مواجه 
شوید. البته من می‌دانم 
کک شمه اسان انم 
حساسیت ریشه در 
مشکل شما دارد که باید 
آن را هم با مداوا و 
مراجعه به متخصص 
حل کنید. مشکل این 
حساسیت هم این است 
که به همین جا محدود 
نمی شود بلکه به‌تدریج 
انواع و اقسام صداهاء 
شما را ناراحت خواهد 
کرد. اگر بدنبال درمان این حساسیت هستید. من 
راهی را به شما پیشنهاد می‌کنم که همواره موفق 
بوده و ما اصطلاحابه آن پاتک روانی می‌گوییم. یعنی 
اینکه نه تنها شما در برابر صدای مذکور نباید حساس 
باشید. بلکه به طرف صدا بروید و حتی از برادر خود 
بخواهید که صدا را به تعداد بیشتری از خود درآورد 
و یا صدای جویدن او را ضبط کنید و برای خود و 
بدفعات متمادی پخش کنید. این طبیعت انسان است 
که در اثر عادت مسائل برای او عادی می‌شوند شما 
هم باید این سلاح را از برادرتان بگیرید و بهترین راه 
هم همانگونه که گفتم پاتک روانی است. چرا که اگر 
او متوجه شود که چندین بار صدارا از خودش خارج 
کرده اما واکنشی از جانب شما مشاهده نمی‌شود. 
آنگاه طبیعتاً آن را فراموش می‌کند. اما گذشته از اینها 
تقاضایی که از شما دارم این است که حاشیه‌ها را 
کنار بگذارید و به اصل زندگی و آنچه که در زندگی 
مهم هستند بپردازید. آنگاه متوجه می‌شوید که تا 
چه اندازه موضوعات مهمی در زندگی وجود دارند و 
شما ذهن خود را مشغول به چه مسائل بی آهمیتی 
کرده اید. من مطمئن هستم با توجه به هوش 
سرشاری که در شمایافته ام. با تغییر مسیر در زندگی 
خود و خانواده‌تان را در خانواده درست و صحیح 
به طرف اینده رهنمون خواهید کرد. 
موفق و پیروز باشید. 
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مشاوره 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ ی ۱۳/۳۰ باشماره‌تلفن: ۱ 


زهرا طرقیان 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۳/۳۲۰ 


مقدمه: دکتر وین دایر روان شناس. فیلسوف 9 
دانشمند آمریکایی است که در سال ۱۹۸۷ به عنوان 
بهنر بن سخنران شناخته شد و حایزه بزرگ 9 
بین المللی چکش طلابی را به خود اختصاص داد و 
کتابهای او به دلیل شکوفایی زندگی بسیاری از انسانها 
در ردیف پرفروش‌ترین کتابهای دنیاست. 

به اعتقاد دکتر دای یک شخصیت سالم در همه 
جنبه‌های زندگیش, توانایی مرموزی در خلاقیت 
ارف او از هر ۵ جهت. چه اقتصادی و چه ۱ جتماعی, به 
افراد عادی شببه است. او را نمی‌توان در یک ردیف 
شغلیء محدوده جغرافیایی و يا سطح مالی و فرهنگی 
خاصی جست وجو کرد. یا با نگاهی اجمالی و گذرا 
شناخت و یا با معیارهای ارزیابی دیگران سنجید. 
هر نقطه ای زندگی کند و مشاغل متفاوتی داشته باشد. 
اگر مایلید او را بشناسید باید به سخنانش گوش فرا 
دهید و رفتارش را زیرنظر بگیرید تا شاهد 

آنچه در درجه اول نظرتان را جلب می‌کند این 
است که شاهد شخصیتی خواهید بود که تقریبا همه 
چیز زندگی رادوست دارد. او مشتاق ان است ۳ 
هرانچه که بتواند. از زندگی طلب می‌کند. پیک نیک. 
فیلم. کتاب» ورزش, شهر. مزرعه. حیوانات, کوه‌ها و 
تقریبا همه چیز را دوست فاون وقنی در کنارش 


شکایت و نق زدن و افسوس خوردن خبری نیست و 
اگر باران ببارد. آن را دوست دارد. اگر هوا گرم باشد 


مشاوره حقوقی 


مشاوره حقوقی: 

آقای سعید مجیدی نژاد(وکیل پایه یک دادگستر 
و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه از ساعت ۱۳/۳۰ ۱۶/۳۰۱2 

باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


مشکل مغازه مارا حل کنید 
حدود ۱۵ سال پیش مفغازه‌ایی در خانواده ما 


از: سعید مجیدی نژاد 


۷: 


خریداری شد که با تصمیم مادرم سه دانگ آن به 
نام اینجانب و سه دانگ دیگر به نام برادرم شد. چون 
قرار بود من و برادرم به کمک یکدیگر مغازه را افتتاح 
کرده و بهره‌برداری نماییم و من در آن موقع بسیار 
جوان بودم و پولی در بساط نداشتم برادرم با فروش 
اتومییل خود نسبت به تعمیرات و تغییرات مغازه 
اقدام کرد. زمانی که مغازه آماده راه‌اندازی شد و قرار 
بود به کسب ظروف کرایه بپردازيم از دوستی تلفنی 
دریافت کردم و بطور ناگهانی راهی خارج از کشور 
شدم. در نتیجه برادرم از همان زمان که تقرییا 
چهارده سال پیش می شود مغازه را به تنهایی 
تا 
ظروف کرایه اختصاص داشته و سپس به 








انسان کامل بسیار ساد صادق 

و بی تکلف اشست و حتی حاضر 
نیست معیارهای فرهنگی را 

بدون چون و چرا بپذیرد 





و یا در ترافیک گیر کند به چای غرغر کردن به 
استقبالش می‌رود. از ظاهر و قیافه خود خشنود است. 
اگر قدش بلند و یا کوتاه است مسأله‌ای نیست و اگر 
سرش طاس است عیبی ندارد. اگر سالها زندگی اش 
راپی بگیرید مشاهده خواهید کرد که هميشه خرسند 
و خشنود بوده است. او مانند کودکی دنیا را بدون 
ظواهرش پذیرفته و از گردش روزگار لذت می‌برد. 
به‌سادگی با شرایط روزکار سازگار است و توانایی 
عجیبی در پذیرفتن و لذت بردن از همه چیز را دارد. 

مسلماً بیماری‌هاء میکروب‌هاء خشکسالی‌هاء سیل. 
گرسنگی و.. را با آغوش باز نمی‌پذیرد اما از طرفی 
هم حاضر نیست یک لحظه وقت خود را صرف 
شکوه و شکایت کند. اگر وضعیت نامطلوبی باید 
برچیده شود. با تمام قوا برای ریشه‌کن کردن آن 
تلاش می‌کند و درعین حال تمام لحظات حال را واقعاً 
زندگی می‌کند و از آن لذت می‌برد. او دوستدار زندگی 
است. فردی سالک و جستجوگر است و به همین دلیل 
کارهای روزمره و عادی را رها می‌کند. تن به ماجرا 
می‌سپارد و با ایجاد درگیری‌های تازه تجربه‌های 
جدیدی را کشف می‌کند. از اینکه در رویدادهای 
گذشته زندگیش موفق نبوده احساس گناه نمی‌کند. 





سوپرمارکت و آرایشگاه مردانه و درنهایت به آژانس 
اتومبیل کرایه تبدیل گردیده و در تمام مدت نیز 
بوسیله برادرم اداره می شد ه است. امابرادرم در تمام 
این چهارده سال هیچ پولی رابه هیچ عنوانی به من 
پرداخت نکرده است. درحالیکه اجاره همان مغازه در 
سند مغازه هم در دست اوست و من مدرکی جز 
برادرم شکایت کند و اجاره‌های این ۴ سال رااز او 
کر باکر مسر براديم ربا متیر بای به 
من بدهد؟ 
۲ با توجه به اینکه من تصمیم به فروش و جدا 
کردن سهم خود را دارم و برادرم حاضر به فروش 
۳-برای پس گرفتن اجاره‌هاو جدا کردن سهم خود 
ا ا 
معتبر به مراکز حقوقی رجوع و اقدام کند یا باید از 
وکلای دادگستری تقاضای کمک کرد؟ 
مسعود ب - ژاپن 


حق شما محفو ظ است 


مالکیت شمابر سه دانگ مغازه مزبور مسلم بوده 





او خرف ات که استام. جا الات تام انم 
فقط سعی می‌کند از تکرار رفتاری که انسان را از 
سازنده بودن بازمی‌دارد. پرهیز کند. او به خوبی 
متوجه می شود که پشیمان شدن از رویدادهای 
زندگی گذشته» نه‌تنها چیزی را عوض نمی‌کند بلکه 
موجب می‌شود که تصویری که شخص از خود بر 
ذهنش دارد. ضعیف و ناتوان و فرسوده جلوه کند. 
تیان با کش کال هر گر گراخ رو نحطلوت ست 
و با رویدادهای نامطلوبی که موجب دلواپسی و به 
جنون کشاندن بعضی اشخاص است با ملایمت و 
نرمی برخورد می‌کند. در شرایطی که افراد عادی از 
کوره درمی روند و منفجر می شوند. او تنها به 
لبخندی اکتفا می‌کند و با عوض کردن موضوع به 
ارامی و خونسردی از ان می‌گذرد. البته منظور این 
نیست که هميشه خونسرد و بی‌تفاوت است بلکه 
هیچ‌گاه مایل نیست یک لحظه از زمان حال را به 
خن فا کنو د رری اف ان ی هس 
کی کا سوک دا کی 
بسیار ساده و صادق و بی تکلف است. شخصی متکی 
به خود است و حتی حاضر نیست معیارهای 
فرهنگی را بدون چون و چرا بپذیرد. داشتن انرژی 
سرشار و قابل ملاحظه از ویژگیهای شخصیت سالم 
است و شور زندگی در وجودش موج می‌زند. 

ادامه دارد 


۱ 
و بنچاق مغازه برای اثبات این مالکیت کافی است. 
بدین ترتیب حق مطالبه اجاره‌ها و همچنین فروش 
مغازه برای شما موجود و محفوظ است و هر زمان 
که بخواهید می‌توانید برای احقاق حق خود اقامه 
دعوی نمایید. بدین منظور و با توجه به اقامت شما 
E LS‏ 
درخصوص موضوع به خواهر خود بدهید که در 
ان حق طرح و تعقیب دعوی و مطالبه و وصول 
اجاره‌بها و فروش ملک پیش‌بینی شده و همچنین 
حق توکیل به غير بویژه به وکلای دادگستری 
تصریح گردیده باشد. زیرا به موجب قانون, به 
استثنای وکلای رسمی دادگستری هیچ فرد دیگری 
نمی‌تواند به وکالت از اشخاص حقیقی اقامه دعوی 
حقوقی نماید و صرفاً وکیل می‌تواند به جای شما 

اقدام نماید. 
درخصوص میزان اجاره بهای این چهارده سال 

اظهارنظر حقوقی مقدور نیست. برای تعیین و 
تشخیص میزان متوسط اجاره بها در سال‌های 
گذشته و با تصمیم دادگاه. کارشناس رسمی 
دادگستری در این خصوص بررسی نموده و با لحاظ 
سابقه موضوع. مساحت ملک. رونق مغازه و سایر 
مبلفی را بصورت ماهیانه تعیین 
خواهد کرد که جمع آن مبالغ در ۱۵ سال گذشته 
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سه هفته ای بود که اسفندیار راتحت نظر داشتیم؛ 
درست از هنگامی که نیمه شب یازدهم خرداد» 
جواهرفروشی «مدرن گولد» را خالی کردند؛ که یکی 

از فردای ان روز به محسن گفتم مثل سایه 

- هرکجا میره دنبالش برو توی هر مغازه‌ای میره 
اونقدر وایسا تا بیاد بیرون و باز تعقیبش کن... شبها 
هم چه توی خونه خودش و يا هر خونه دیگری که 
می‌خواید. تا صبح جلوی خونه کشیک بده در این 
مدت با هر کس ملاقات می‌کنه... هر کس دیدنش 
میره و حتی توی کوچه و خیابان که با یکنفر سلام 
و علیک می کذه... همه رو بنویس و اسامی‌شون‌رو 
شب به شب بده په من... 

محسن به علامت تایید سر تکان داد. اما درعین 

- حالا چرا اسفندیار کلانتر؟ 
سابقه‌دار خطرناک» یک سارق حرفه‌ای که از ۲۰ سال 
عمرش, نصفش‌رو توی زندان بوده و... باز هم لازم 
می‌بینی بگم چرا اسفندیار؟ 

- نه کلانتر... طرف یک ام الفساد واقعیه... فقط 
از طلافروشی «مدرن» کار این اسفندیار باشه؟ چیزی 
یا ردپایی توی مغازه پیدا کردین؟ 

- اتفاقا چون هیچ ردپایی به جا نمونده و کار 
خیلی پاکیزه و بدون عیب و نقص انجام شده په 
نگذ اشتن «اسفندیار پاکیزه»! 
دنبال تعقیب اسفندیار و چون کارش را بلد بود. سه 
چهار روز بعد که اولین سری اطلاعاتش را اورد 
فهمیدم که بیخودی وقت خودمان را تلف نکرده‌ایم! 
محسن گفت: 

- توی این چهار روز و سه شب. دو تا «مالخر 
طلاهای دزدی) به سراغش رفتن وباهاش حرف ردن. 
سایقه ذوب کردن طلاهای دزدی دارند - رفت. در 
ضمن توی این چند روز برخلاف همه عمرش خیلی 
پاک و منزه زندگی کرده! یعنی نه با رفیقهای 





دوره دوم 
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قسمت اول 


فاپداکی ده نام داکیز ه 


خلافکارش دیده شده» و نه یک بسته آدامس از مفازه 
دزدیده! به قول استوار که اکثر اوقات موقع تعقیب 
اسفندیار همراهم بود؛ انگار خواب نما شده و توبه 
کرده که دیگه مال خلاف و حرام نخوره! 

همانطور که مشغول تماس با مرکز بودم تا حکم 
بازداشتش را صادر کنم. زدم روی شانه محسن و گفتم: 

- یا شاید هم یک پول و پله درست و حسابی 
کار و موه ات اساب ها رن 
طلاهای دزدیده شده‌رو به پول نزدیک کنه! در هر 
صورت این حکم بازداشت «اسفندیاره». این هم حکم 
ورود به منزلش.. یکی دو تا از بچه‌هارو آماده کن و 
ماشین‌رو هم بزن بیرون تا بریم سراغش... 

پنج دقیقه بعد چهار نفری بسوی منزل اسفندیار 
در حرکت بودیم؛ من و محسن و استوار کریمی و 
گروهبان پورهمت. نزدیک خانه که شدیم رو به 
هیک کردم ی کم 
-اقایون احتیاط رو یادتون نره... این روزها حتی 
افتابه دزدهای تهران هم مسلح هستند. چه برسه به 
تیان کار رین سارن عل ای که ها دون 
خلاصه دلم نمی‌خواد واسه دستگیری اشغالی مثل 
اسفندیار. یک حجله جلوی کلانتری بزنم... 

خنه اک سکوت کد با خره اس ار کاش 
وا انش | خرن 

- محسن راستی تو عکس تروتمیز که به درد 
حجله بخوره داری؟ 

بچه‌ها مشغول کرکری خواندن بودند که جلوی 
خانه اسفندیار ترمز کردیم... استوار رفت کوچه 
پشت خانه» پورهمت نیز جلوی در پارکینگ خانه 
موضع گرفت و من و محسن نیز زنگ زدیم. از داخل 
ایفون یکنفر «کیه» را پرسید که محسن پاسخ داد: 

- پستچی اقا... بسته سفارشی دارین... تشریف 
بیارین دم در... 

دقیقه‌ای بعد یکی از نوچه‌های اسفندیار به اسم 
«کاظم کله» امد و همین که در را باز کرد و چشمش به 
ما اناد ها که ان هر انم سای 
ببندد. دهان باز کرد تا با فریاد رفقایش را خبر کند که 
محسن لوله کلت‌اش را توی دهانش فرو کرد و گفت: 

- یک کلمه داد بزن تا حنجره و مخ ات‌رو با هم 
بر برع رین 

«کاظم کله» که وحشت کرده بود از جلوی در 
گتار رفت و داخل حیاط شدیم. کاظم که چشمانش 
از ترس گرد شده بود با حرکت چشم و ابرو حالی‌مان 
کک ای ا ای اه 





دهانش خارج کرد و او نیز به آرامی گفت: 
پس گردن ما یک تونل درست میشه؟ 
این اتفاق نیفته» بدون سرو صدا برو جلو و مطمئن 
باش اگه بخوای لوطی‌گری بکنی و رفیقات‌رو صدا 
رو برگرداند گفت: 

- سلام کلانتر... اگر اینطوری ارتیست بازی هم 
درنمی‌آوردی می‌تونستی بیای داخل... منتهی انگار 
خودت هم بدت نمياد که جلوی مامورانت ادای 
جیمزباندرو دربیاری... 

اس رر ی د فاا ا 0 ماگ 
در این محل خلافکار بود و من ۱۵ سال پشت سرش 
بود م. اکثر اوقات وقنی خلافی می کرد دستگیرش 
کرده بودم. اما چند دفعه‌ای هم موفق شده بود فرار 
کند. اما این را یقین داشتم که وقتی خیالش راحت 
باشد که دلیلی برای متهم شدن ندارد. «بلبل زبان» 
می شود؛ درست مثل همان لحظه که داشت متلک 
می سپرد م. او بلد بود با «بچه پرروهایی» مثل 
تماقا باس که کی 
محسن فهمید نوبت آوست. رفت و روبرویش ایستاد 
و گفت: «اسفند پاکیزه» که میکن تویی؟ 

اسفندیار سیگاری اتش زد و حرفش را با دود 
سیگار به صورت محسن «پف» کرد: 

- ننه‌ام که اینطوری می گفت و واسه... 

اما هنوز حرفش کامل و دود سیگارش تمام نشده 
بود که محسن مثل پتک با سر کوبید توی صورتش 
و خون از دماغ و دهنش بیرون زد و روی پیرآهن و 
شلوارش ریخت. محسن یکقدم عقب رفت و با لحنی 
خو‌نسرد گفت: 

- ولی اونطوری هم که میکن پاکیزه نیستی... 
لابد حالا ننه‌ات وقتی ببینه پسرش لباسش خونی 
شد ه. اسمت رو می‌گذاره اسفند ناپاک [و بعد هجوم 
اورد بطرفش و سر اسفندیار را چسباند به ستون 
وسط اتاق و با خشم ادامه داد] اشغال لقمه حروم هر 
کی هستی واسه خودتی... فقط یکیار دیگه... یکیار 
دیگه با کلانتر اینطوری حرف بزنی به جای 
«سر».گلوله می‌زنم نوی صورنت... 
به محسن -با اشاره - حالی کردم که: «زیاده‌روی کردی!» 

و بعد رو به اسفندیار گفتم: 

- وضعت خوب شد ۵ اسفند بار... به موقعی 
سکه‌هایی رو که از توی صندوق صدقاأت می‌دزدیدی 
اینطوری جلوی چشمت می‌چیدی... حالا بسته‌های 
هزار تومانی‌رو ردیف فی کے راستی خبر نداری 
قیمت طلا چنده؟ 

اسفندیار با استین لباسش خون صورتش را 
پاک کرد و بعد زل زد توی صورتم و یکمرتبه زد زیر 
خنده» پر صدا و ممتد! محسن مشتهایش راگره کرد و 
خواست قدم جلو بگذارد که اشاره کردم «نه»! و بعد 
اجاره دادم خنده‌های اسفندیار تمام شود و به حرف 
بیاید: «ببخشین کلانتر... یکد فعه يان اون روزهایی 








همانطور که گفتی. سکه‌هارو جلوی چشمم می‌چیدم 
و ارزو می‌کردم که یکروز بجای این سکه‌هاء اسکناس 
هزار تومانی بچینم... [و بعد لحن اش را عوض کرد و 
ادامه داد ولی بین این بسته‌های اسکناس و اون 
سکه‌ها یک فرق وجود داره؛ اون پولها دزدی بود و 
من هم تقاص اش را بارها توی زندان پس دادم اما 
کشیدم! منتهی انکار قبلا باید از شما اجازه می‌گرفتم 
کلانتر...؟ 

این بار نوبت محسن بود که شکل خود او بخندد: 
«آره ارواح خاک عمه‌ات...» لابد این پولها ارث «پاپا» 
جونت بوده که میگی حلاله! همون پاپا جونی که 
موقع دخل زدن از یک بستنی‌فروش بیچاره و هنگام 
همه محل راجع بهش... 

ڪ محسین... 

این رابا غضب گفتم و محسن که می دانست 
من دوست ندارم با گذشته متهمان - و حتی 
محکومین - انها را تحقیر کنم. سکوت کرد و زیر لب 
گفت «لعنت بر شیطان»! و بعد نوبت اسفندیار بود که 

- قضیه چیه کلانتر... واسه چی یکمرتبه مثل 
قوم مغول ریختین توی خونه من. واسه رفیقم 
اسلحه می کشین و افسرت هم - اشاره به محسن 





کرد - اینطوری سر و صورت منو زخمی می‌کنه... 
خلافم چیه کلانتر؟ 

کنارش ایستادم و گفتم: «اولا ننه من غریبم» 
درنیار... دوما؛ این پولها از کجا رسیده؟ سوما. هر 
دلیلی بیاری فایده نداره. چون من یقین دارم این 
پولهارو از فروش طلاهای جوآهرفروشی «مدرن» که 
چند وقت قبل ازش سرقت کردی به دست اوردی...! 

اسفندیار نگاهی بهم انداخت و گفت: «خیلی زود 
می‌فهمی اشتباه کردی و اون موقع یک شکایتی از 
همین جناب سروان بکنم که مجبور بشه 
وتان یجان ۱ 

- بقیه حرفهارو می‌گذاریم توی کلانتری... 
محسن بهشون دسنبند بزن و بیرشون نوی 
ماشین... 

محسن همین کار را کرد و آنها را بطرف ماشین 
فدات کید اما اسف ان قل از اک سوار ما 
کلانتری بشود رو به محسن کرد و گفت: 

- کار خوبی نکردی آقاپسر... اضلا کار خوبی 
نکردی... 

O 

- من اسفندیاررو از بچه خودم بهتر 
کی قاسو بو تاه سا کل ان شاه می گنای 





من دنبالش هستم... چند مرتبه ای اون برده و اکثر 
اوقات من برنده شدم... ولی در این مدت اونقدر 
شناختمش که بدونم هرگز بی‌گدار به آب نمی‌زنه... 
حالا قضیه چیه که اینطوری به من می خنده و 
اونطوری تورو تهدید می‌کنه؟ معلوم میشه... فقط 
سر به سرش فک ار ده 

اینها را گفتم و محسن هم گفت «چشم»! اما 
می‌شد. چهار پنج مرتبه او را طوری عصبی کرد تا 
محسن کتکش بزند. و هر بار هم محسن رویش 
دست بلند می‌کرد. اسفندیار از ته دل می خندید! انگار 
از اينکه دارد کتک می‌خورد خوشحال می‌شد! هر 
مرتبه نیز رو به پرسنل کلانتری می‌کرد و با لحنی 
آزاردهنده می گفت: 

- شما که شاهد هستین؟ داره منو می زنه... 
خودتون که می‌بینین! 

حرفهای اسفندیار نگرانم کرده بود. هرقدر هم 
به محسن تاکید می‌کردم که نگذارد اسفندیار او را 
تحریک کند. فایده ند اشت و می‌گفت: 

راست می گفت. او حتی مرا نیز گاهی اوقات 
طوری آزار می‌داد که کنترلم را از دست می دادم. و 
هرچه هم او این رفتار را ادامه 
می‌داد. من بیشتر یقین می‌کردم 
که اخر این بازی برای ما زیاد 
چالپ نیست! 

O 

ساعت نزدیک ۱۰ شب بود و 
کم‌کم داشتم آماده رفتن 
| می شدم. آن شب تيت «افسر 
نگهبانی» محسن بود و من هم به 
همین خاطر نگران بودم که مبادا 
محسن کار دست خودش بدهد. 
داشتم محسن را نصیحت 
می‌کردم که یکمرتبه در باز شد و 
وارد اتاقم شد و گفت: 

- کلانتر شما هستین؟ 

محسن از جا برخاست و نکاهش کرد و به من 
اشاره کرد و به پسر جوان گفت: 

- کلانتر ایشان هستند... فرمایشتون چیه؟ 

پسر جوان که چشمان ابی. موی بور و پوست 
گندمگونی داشت - و برای من خیلی اشنا به نظر 
می‌رسید - گفت: 

- سارق طلافروشی «مدرن» من هستم... امدم 
اعتراف کنم... 

محسن نگاهی به من انداخت و رو به پسر جوان 
گفت: 

- تو مطمتنی که سرقت از جواهرفروشی مدرن 
کار تو بوده؟ 

- اگر مطمئن نبودم که نمی آمدم خودم‌رو معرفی 
کنم! 
در یک لحظه ذهنم شلوغ شد؛ هم به این فکر 
کردم که اسفندیار چه بازی رابا ما شروع کرده و هم 
ان پسر جوان را شناختم؛ پسری که تا همین چند ماه 
قبل دشمن خونی اسفندیار پاکیزه بود! 

ادامه و پایان ماجرا در شماره آینده 


گنه از و ار یس در امان داشم؟۱ 

ار کر ی بر 
برطرف کردن چاقی. در درمان بسیاری از 
بیماری‌ها نیز موثر می‌باشد. یکی از این بیماریها 
که تغذیه نقش مق‌ثری در بهبود آن ایفا می‌کند. 
واریس می باشد. واریس پا نوعی بیماری است 
که در ان وریدهای قسمت تحتانی ساق پا دچار 
التهاب می شوند. علامت اصلی بیماری درد و 
تورم خفیف در ناحیه قوزک پا و تیره شدن عروق 
مارپیچی در سطوح داخلی ران و ساق پا می‌باشد 
و داشتن سابقه خانوادگی. ایستادن‌های طولانی, 
حاملگی (بویژه در زنان چاق) از مهمترین عوامل 
بروز واریس به شمار می‌روند. 

همچنین نخستین گام در بهبود واریس 
استفاده از جوراب‌های محکم مخصوص و پرهیز 
از ایستادن‌های طولانی و نشستن به روشی که 
پا در سطحی بالاتر از قلب قرار گیرد می‌باشد. 

قدم بعدی» رفع یبوست است زیرا یبوست 
فشار وارده بر ساق پا را افزایش داده و منجر به 
تشکیل واریس می‌شود. افزایش دریافت فیبر 
غذایی به همراه افزایش مصرف آب [حداقل شش 
لیوان در روز] در رفع این مشکل تأثیر فراوانی 
دارد. علاوه بر این خوردن سبزیجات دارای برگ 
سبز تیره و انواع کلم در طول بارداری بسیار حائز 
اهمیت می‌باشد چرا که در این دوره سطح بالای 
هورمون پروژسترون سبب آهسته کردن 
انقباضات روده بزرگ می‌شود و احتمال بروز 
یبوست را افزایش می دهد. در ضمن خوردن توت 
فرنگی, فلفل دلمه, انواع مرکبات و شاتوت نیز در 
بهبود واریس مو ثر بوده و عصاره شاتوت به 
دلیل خواص انتی اکسید انی در بهیود یافت پیوندی 
و نهایتاً درمان واریس نقش مهمی ایفا می‌کند. 

علاوه بر موارد فوق. پرهیز از مواد غذایی که 
موجب بروز چاقی و یبوست می شوند مثل 
غذاهای سرشار از چربی, کیک و شیرینی و در 
عوض افزایش مصرف مواد غذایی ملین نظیر الو 
انجیر و زرشک در بهبود واریس اهمیت دارد. 


دوش دید در مان حملات خی 


کر او من عایی برشکی با تس 
کردن زمان رسیدکی به بیماران قلبی درمان ان 
را تسهیل کرده‌اند. 

TS‏ اک ی ار 
نوامبر نشریه روشهای قلبی عروقی منتشر شد. 
هنگامی که بیمار قلبی به مرکز درمانی مراجعه 
می‌کند یا حتی در منزل خود حضور دارد و دچار 
را 
و نوار قلبی اش را بازبینی می‌کند و پیش از رسیدن 
امبولانس حامل بیمار به بیمارستان. گروه حاضر 
در اتاق کاتتریزاسیون را باخبر می‌نماید که نتیجه 
این هماهنگی سریع و اعزام به موقع به اتاق عمل. 
باز شدن فوری عروق کرونر مسدود شده است. 

دکتر شوکری دیوید رئیس بخش قلب و 
عروق بیمارستان ساوت فیلد در میشیگان 
می‌گوید: در این روش هنگامی که بیمار قلبی هنوز 
در منزل است و اماده رفتن به بیمارستان 
می‌شود تیم حاضر در اتاق کاتتریزاسیون بسیج 
شده است و اماده پذیرش بیمار می‌باشند. 
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خبر بیماری دخترعمه ام. 
همه فکر و حواس مارامعطوف 
را ار را لا 
گرفتار سرطان شده بود. 
نمی توانستم باور کنم... از 
بچکی همبازی بودیم. توی یک 
مدرسه و سر یک کلاس درس 
می خواندیم. مثل دوقلوها 
بودیم. ولی این خبر انگار به 
یکباره ما دوتا را فرسنگها دور 
کرده بود. من در شرف ازدواج 
بودم و او داشت 
و پنجه نرم می‌کرد... تا مدتها 
درک این وضعیت هم برایم 
غیرممکن بود. به عیادتش 
می‌رفتم ولی باور نمی کردم 
که چه اتفاقی دارد می‌افتد. از 
یک طرف دنبال کارهای عروسی‌ام بودم و مدام به 
را 
داشت به آستانه مرگ نزدیک می‌شد. این دوگانگی 
کات کی ی ارس رات اک اب 
می‌خندیدم و یک لحظه گریه می‌کردم. نامزدم معنی 
ار رت اک 
را ای ی مر 
بیفتد برگزار شود. حتی بزرگترهای خانواده هم به 
این فکر بودند که اگر مریم فوت کند. یک سال عروسی من عقب می‌افتد و پدرم 
هرگز دوست نداشت دخترش عقدکرده یک سال بلاتکلیف باشد... اما هیچ کس 
ی هد اه رک ۱ 
داشت می‌مرد و از من خواستند با این حال لباس سفید بپوشم و به خانه بخت 
بروم. هر وقت هم اعتراض می‌کردم هزار دلیل برایم ورد کر و 
منطقی‌ترین کار همین است چون از دست من کاری برای مریم نمی‌آید و چه 
1 

گاهی بزرکترها آنقدر اسیر منطقشان می‌شوند که بی‌رحم‌ترین آدم‌های دنا 
می‌شوند... دیگر یک روز نتوانستم این وضع را تحمل کنم. رفته بودیم سالن 
عروسی‌مان را انتخاب و تاریخش را به همه اعلام کنیم که من طغیان کردم و 
روی سر همه داد کشیدم و گفتم: 

- من نمی‌توانم در این وضعیت عروسی کنم... 

همه شوکه شده بودند. نامزدم را خیلی دوست داشتم. دلم می‌خواست هرچه 
زودتر زندگی مشترکم را شروع کنم ولی قلبم برای دخترعمه‌ام می‌تپید 
نمی‌توانستم او را در استانه مرگ ببینم... 

پدر و مادرم شروع به داد و فریاد کردند. نامزدم قهر کرد و من چمدانم را 
برداشتم و رفتم پیش مریم... عمه ام وقتی فهمید من این کار را کردم التماسم 
کرد که به خانه برگردم و لکد به بخت خودم نزنم. گفتم. نه... و وسایلم را توی 
اتاق مریم گذاشتم و گفتم می‌خواهم این روزها کنار مریم باشم. 

همه دکترها جوابش کرده بودند. با ناامیدی تمام شیمی‌درمانی را شروع 
کرده بودند ولی دکترها می‌گفتند که این فقط زجری است که ما به او می‌دهیم... 

اما خود مریم می‌خواست هر کاری که می‌شود انجام دهد. به من می‌گفت 
که می‌خواهد زنده بماند و حاضر است هر رنجی را تحمل کند. من هم به او قول 
تا که ای ی 

عمه اما فقط دعا می‌کرد و هیچ امیدی به زمینی‌ها نداشت 


ت با مرگ دست 


۰ 


ت. می‌دانست که 
شفای دخترش فقط دست خد است... 











آیا فکر می کنی اگر در آن شرایط ما 
مجلل ترین جشن عروسی را هم 
می گرفتیم. می توانستیم اینقدر 

خوشحال باشیم؟ 





ددم 


از: کیانا نصرت‌زاده 


تک 


E‏ زد 
کیک ای و 
روشن نکنم زیر همه 
قرارهایمان می زند... شبها به 
او تلفن می کردم و برایش 
توضیح می دادم که یک روز 
کنار کسی بودن که دارد با 
مرگ مبارزه می‌کند چقدر 
بااروزش است. تمام وقتم را با 
او می گذراندم. برایش از هر 
دری حرف می‌زدم که درد را 
فراموش کند. با هم رفتیم 
زیارت امام رضا(ع).... هر شب 
برای نامزدم توضیح می‌دادم 
که روحیه مریم روزبه روز 
دارد بهتر می شود. وقتی از 
روزهای کودکی‌مان برایش 
راک ات نب ید و انس 

نامزدم هم روربه‌روز نرمتر می‌شد. حتی کم کم 
به دیدنم می‌آمد و درحالی که خانواده‌ها حسابی از 
دست من عصبانی بودند من و نامزدم دریچه تازه‌ای 
برای شناخت همدیگر پیدا کرده بودیم. حالا خودش 
هم با من همراه می‌شد و برای روحیه دادن به مریم 
کمکمان می‌کرد. ۱ 

رک ی 
مریم نگاه کرد و گفت 

- شیمی درمانی جواب دادد... 

موج جدید درمان شروع شد. شیمی‌درمانی به‌طور جدی‌تری ادامه پیدا کرد. 
حالا بايد همه محیط استرلیزه می‌شد. همه وسایل مریم را توی اب صد درجه 
می‌جوشاندیم. توی محیط کاملاً بدون میکروب زندگی می‌کرد و نگهداری از این 
محیط کمرشکن بود. من. عمه و نامزدم مدام مراقبش بودیم. زمزمه‌های اميد پیدا 
شده بود. دیگر همه فامیل بسیج شده بودند. مادرم غذاهای مقوی می‌پخت و 
برایش می آورد. یکی از خواهرهایم هر روز می آمد و لباسهای مریم رادراب جوش 
می‌شست. هر کس گوشه‌ای از کار را گرفته بود. نامزدم. فیلم می‌گرفت و می‌آورد 
را یر را 
اینکه این همه دست به اسمان دراز شد و دعاهابه فلک رسید... مریم جان دوباره 
گرفت... 

دوره بحرانی را گذرانده بود. حالا باید تحت مراقبت قرار می‌گرفت. شور 
غریبی در خانواده به‌پا بود. 

به نامزدم می‌گفتم: 

- ایا فکر می‌کنی اگر در آن شرایط ما مجلل‌ترین جشن عروسی راهم 
می‌گرفتيم. می‌توانستیم اینقدر خوشحال باشیم؟ و او هم باور کرده بود که هیچ 
جشنی نمی‌توانست اینقدر خود ما و دیگران را خوشحال کند... 

مریم روزبه‌روز بهتر می‌شد و به اصرار او ما هم افتادیم دنبال تدارک 
عروسی... حالا مریم هم همراه ما بود... 

جشن عروسی ما برپا شد. وقتی میان مهمان‌ها مریم را می‌دیدم که با آن 
چشم‌های پر از برق. سرور و شادی‌ام مضاعف می‌شد. به شوهرم که نگاه 
می‌کردم دوصد چندان از قبل بیشتر دوستش داشتم چون حالا دریچه‌هایی از 
CT‏ یچ و تن 
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گاهی اتفاق می افتد که دو ثروتمند که هر دو 
صاحب مال و مکنت فراوان هستند. یکی بسیار 
خسیس و دیگری از دست و دلبازی مثل حاتم طایی 
است. در مقام مقایسه این دو فرد که در دو قطب 
مخالف هم قرار دارند. از باب طنز و کنایه می‌گویند: 
«زين حسن تا آن حسن صد گز 
رسن!» یا به اصطلاح عامیانه این 
کجاو ان کجا؟ 

اما ببینیم ریشه ضرب المثل فوق 
در کجاست؟ 

سلطان محمد خوارزمشاه ندیم 
و مصاحبی داشت به نام «(حسن 
عمادالملک ساوه‌ای» که در اواخرعهد 
سلطان محمد از وزیران و نزدیکان 


خاصش بود. 

عمادالملک در شفاعتگری وا 
برآوردن نیاز نیازمندان و : 
بزرگد اشت شاعران و نویسندگان. 


وزیری نیک اندیش و برای سلطان مايه نیکنامی بود. 
در یکی از روزهایی که سلطان. بزرگان و خاصان 
دربار را پذیرفته بود. شاعری با اجازه قبلی به حضور 
آمد و قصیده‌ای غرا و بسیار زیبا در مدح سلطان 
خواند. سلطان هزار دینار به او صله می دهد اما 
ر 
سلطان کم می داند و برای شاعر. ده هزار دینار از 
خزانه سلطان صله می‌گیرد. وقتی شاعر می پرسد: 
«کدامیک از نزدیکان پادشاه این عطا راسبب شده؟» 
می‌گویند: «وزیری که حسن نام دارد.» 

مدتی بعد فقر و نداری باعث می شود شاعر 
دوباره مدیحه‌سرایی کند. سلطان همچنان به روش 
قبل هزار دینار به او صله می‌دهد اما وزير سایق از 
دنیا رفته بود و وزير جدید سلطان که از قضا نام او 


وزیرش «حسن عمادالملک» این مقدار 


هم حسن بوده, برخلاف ان حسن, سلطان را از این 
مقدار بذل و بخشش منم می‌کند و بالاخره با تاخیر 
و امروز و فردا کردن به ناچار شاعر را به بيست و 
پنج دینار - به روایتی صد دینار - راضی می کند. 
اینجا وقتی شاعر متوجه می‌شود که این وزير جدید 
هم حسن نام دارد. درمی‌یاید که بین حسن تا حسن 
تفاوت بسیار است و يا به اصطلاح دیگر: «زین حسن 
تا ان خسن نت کر ورف 

و اینچنین عبارت فوق به عنوان ضرب المثل در 
دهان مردم جای گرفت. 





گنجه بنوی: سمور / شوکول: سنجاب / چوچار: 
سوسمار / زردک: زنبور / توتول: سنجاقک / پیتار: 
مورچه / شوکوف: قورباغه / حج حجی: پرستو / 
چری: جوجه / کو لشکن: مرغ مادر. 

فرستنده: پربسا نفیسی از: رشت (گیلان) 


ضرب المثنل های لری 


"نون گرم تاو بهتر از گوشت کاو. 
برگردان: نام کک 9 بهتر از گوشت بچه 
و شهر کورون که رتی‌دس بنه سرتیات. 
برگردان: به شهر نابیناها که رسیدی دستهایت 
را بگذار روی چشمهایت. 
"یک دس شپک نی زنی. 
برگردان: با یک دست نمی‌توان دست زدا! 
[مترادف: با یک گل بهار نمی‌شود.] 
از خیراباد گچساران (کهکیلویه و بویراحمد) 
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نفر بن نامه کنابادی 


"الهی که ور زمین داغ خوری! 
برگردان: الهی که به زمین داغ بخوری! 
"الهی که از آسمون و زمین بریده شی! 
برگردان: الهی که امیدت از اسمان و زمین بریده 
شود! 
"الهی که سنگ پلخمون مو باشی. 
درگر دا الهی که بسک فلا خرممن باک 
7الهی که دفتر عمرت جر بخوره! 
برگردان: الهی که دفتر عمرت پاره شود. 
فرستنده: مجید کاظمی نوقابی از: گناباد (خراسان) 


نام برخی از بقاع منبر که دز فول 





سبز قبا - محمدین جعفر طبار - قدمگاه عباس 
- علمدار عباس - پیر اساق - 
شابوالقاسم - امامزاده زین العابدین 

فرستنده: نورعلی آل مردان از دزفول 


سوار غیب - پیرفراش 


از باورهای عامیانه مردم آمل 


مردم مازندران در قدیم شب و روز چهارشنبه را 
شوم و بدیمن می‌دانستند و اکنون نیز کم و بیش آثاری 
از ان نحوست در اعتقادات و باورهای عامیانه مردم 


شهرستان آمل باقی است که برخی از آنها عبارتند از: 

"شب چهارشنبه کمتر از خانه خارج می‌شدند 
و اصولا به شب نشینی نمی‌رفتند. زیرا اعتقادشان بر 
این بود که در شب چهارشنبه بیرون رفتن از خانه 
باعث جن زدگی می شود! و اگر ضرورت ایجاب 
شیئی فلزی از قبیل کارد. چاقو و... را با خود 

"روز چهارشنبه سفر نمی‌رفتند و آن را بدعاقبت 
می د انستند! 

"روز چهارشنبه - همچنین دوشنبه و روزهای 
اول هر ماه - به هیچ کس اتش نمی دادند تا اجاق 
اشپزخانه‌شان را روشن کنند زیرا مطمئن بودند اگر 
در این روزها به کسی اتش بدهند اجاق خودشان 
کور می‌شود! 
که حنا بستن در این شب موجب می‌شود که بخت 
چهل دختر بسته شود و این دور از انصاف بودا! 


لالابی گیلکی 


ال شاله قیال انوا شالا ے رہ اوا | 
ی a alas‏ 
موشم / کهنه عبا به دوشم /هر که 
نخوابه نوخسه. 
برگردان: شغال شغالء شغال آمد اشغال 
پدرت آمد /شغال مادرت آمد /شغال می‌گوید 
من موشم /عبای کهنه به دوشم /هر کس 
نخوابد پای او را می‌کشم. 
فرستنده: حسن چراغیان 
از: روستای کوشه بردسکن (خراسان) 


واژه‌نامه تر کی 


آق: سفید /قرا (قارا): سیاه /قزل: قرمز 
/ساری: زرد /گوی: ابی /یاشول: سبز /بوز: خاکستری. 
فرستنده: پارسا رحمانی از خورموج (استان بوشهر) 


ضرب المثل های کردی 


"ریخ برائی نایمنه چال. 
برگردان: با هم پیمان برادری بستیم. 

مار هی موری بخویدت. 
برگردان: ای مار مورچه تو را بخورد. 
[تمسخر آدم‌های قوی به ضعیف!] 

"#برائی مان برا کیسه‌مان جیا! 

برگردان: برادری‌مان به جا خرج و مخارج هم حساب. 
ا یر 
فرستنده: علیرضا نعمتی از: قصرشیرین (کرمانشاه) 


نام غذاهای محلی اهالی خير آباد 


۳ - توله پخته - گوینه - 
خورشت کرتل - شوروا - شله برکو - شله دردنگی 


ای | له کی 
فرستنده: شایان مصلح 
از: خیر آباد گچساران (کهکیلویه و بویراحمد) 
(بد نیست آقای مصلح طرزتهیه چند نمونه از 
خآهایم تامبردة را يرايمان 


ا 


هرجه هي در خشد طا 


۰ 
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وقتی خواهرم با چشم گریان آمد خانه‌مان و گفت. 
بابا می خواهد زن یرب همه ما وارفتیم. پانزده 
سالی از قوت مادرمان می‌گذشت. ما سن و سالی 
نداشتیم که او در اثر یک حادثه فوت کرد. تمام این 
سالها پدر حتی یکبار هم حرف زن گرفتن را نزده 
بود. اما این بار مصرانه اعلام کرده بود که می‌خواهد 
و داماد و کلی نوه قد و نیم قد... 
نمی‌شود! عشق پیری زده به سر بابا... 

هرچه فکر کردم دیدم این کار شدنی تیت وقتی 
مادر فوت کرد. چند سالی چشم به دهان پدر دوخته 
بودیم که حرف زن گرفتن را پیش بکشد اما هیچ وقت 
دم نزد. حالا بعد از این همه سال یادش افتاده بود که 
شد هد بودیم که چاره‌ای بیاند یشیم و مانع این کار 
شویم. از همه بدتر اينکه ان زن فقط چهل سال داشت 
ان زن می‌خواهد پول پدرمان را بالا بکشد... دیگری 
می‌گفت زنی که دو بار شوهر کرده و طلاق گرفته 
معلوم است چه وضعی دارد و... خلاصه همه 
معترض بودند جز همسر من... زنم با همه ما مخالفت 
می‌کرد و ازدواج راحق پدرمان می‌دانست ولو اینکه 
ان زن ۴۰ ساله باشد با حتی جوان‌تر... همین شد که 
روز خواستگاری هیچ کس نرفت. جز همسر من... ان 
شب خودم را اماده کرده بودم که دعوای مفصلی با 
زنم داشته باشم. اما وقتی از خواستگاری برگشت. 
آنقدر خوشحال و سرحال بود که دلم نیامد به او 
چیزی بگویم. برایم تعریف کرد که پدرم یک دل نه 
صددل عاشق ان زن شده منشی دکتر قلب پدرم 
بود. زنم می‌گفت که پدرم خوش سلیقه است و 
خلاصه کلی از خواستگاری گفت و دست آخر هم 
شرط عروس خانم را برایم توضیح داد: 
به این وصلت نکنید من با شما ازدواج نمی‌کنم... 

از فردای آن روز ورق برگشت. پدرم مهربان‌تر 
شد و با زبان نرم و ملایم هر شب به خانه یکی از ما 
می‌رفت که راضی‌مان کند در مراسم خواستگاری 
بخصوص خواهرهایم سرسختانه روی موضع 
خودشان بودند. دست آخر پدر با همان تحکم دوران 

من که به اصرار همسرم زودتر از موعد با کت و 
شلوار پلوخوری انجا حاضر شدم. پدرم یک کلوله 
خشم بود. به ساعت نگاه کرد و به من گفت: 
e‏ - اگر هر کدام از بچه‌ها دیرتر از هفت بیاید. من 
۲۶ 








از فردای آن روز ورق برگشت. پدرم مهربان‌تر شد و با زبان نرم هر 





می‌دانم و او... 

رفتم توی اتاق و به دور از چشم بقیه, به خواهر 
و برادرهایم زنگ زدم و گفتم بابا خیلی جدی است. 
کار دستمان می‌دهد. حتما بیایید... 

همه آمدند به غیر از خواهر کوچکترم. بالاخره 
ساعت ۵ همه جمع شدیم و پدرم سوار ماشین 
شد. دسته گل و شیرینی را قبلاً تهیه کرده بود. سر 
راه رفتیم دم در خانه خواهرم. صدای داد و فریاد 
پدرم توی حياط خانه پیچید و خواهرم از ترس 
ابرویش چادر به سر دوید پایین و همراهمان امد... 
دم در خانه عروس خانم براق به همه‌مان نگاه کرد 
و گفت: 

- اگر یک نفر از شما حرف بی‌ربط بزند. بامن طرف 
انس ی ل رازم که غ ال شنم که 
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شود... 

همه‌مان انگار بچه‌های ۸ و ٩‏ ساله شده بودیم و 
به همان اندازه از پدرمان می‌ترسيديم. خلاصه اینکه 
همه رفتیم تو... عروس خانم چای آورد. حق با زنم 
بود. خیلی جوان تر از سنش به نظر می رسید. 
سرحال بود و سرزبان دار... حرفهایش را زد. پدرم 
هم شرط و شروطهایش را گفت. بعد هم قرار عقد و 


عکس العملی انجام ندادیم. شب که به خانه آمدم. 
هنوز تنم می‌لرزید. خنده‌ام گرفته بود. اما ته دلم 
برایشان بخریم و... 
حالا پدرم تقریباً هشتاد سالش است و پانزده سال 
است که با این زن در خوشی زندگی می‌کند. روزهای 
پیری پدرم را این زن تحمل می‌کند و مثل یک پروانه 
عاشق دورش می چرخد و از او مرأقبت می‌کند. هیچ 
و عمیق باشد. همه ما به دیده احترام به آن زن نگاه 
اغتر ا کے تھی کن 

انها مثل دو پرنده عاشق هنوز کنار هم زندگی 

















این دعوا پایانی ند اشت. 
بی‌نتیجه... فقط زمان را از دست دادیم. هیچکد ام از ما 


هفت سال جنگیدم 


دوتا روز خوش در این زندگی مشترک ندیدیم. 
وقتی دردسر تمام شد و سربازی‌ام راهم خریدم» 
پدرم اصرار کرد که هرچه زودتر ازدواج کنم. حق 
هم داشت سنش بالا رفته بود و من اخرین بچه‌اش 
بودم. می خواست قبل از مرگش من راهم سروسامان 
بدهد. اما در مورد ازدواج من موضوع کمی پیچیده 
بود. پدرم دختر شریکش شیرین را برای من انتخاب 
یم سرت و 
بسیار زیبایی داشت. تحصیلکرده خارج از کشور بود 
و می‌دانستم خواستگارهای خوبی دارد. اما پدر پایش 
را توی یک کفش کرده بود. پدر شیرین هم با این 
وصلت موافق بود. اینجوری به قول خودشان مال 
در خانواده می‌ماند و شراکتشان محکم تر می‌شود. 
خلاصه به خواستگاری شیرین رفتیم و همه 
چیز خیلی سریع انجام شد. با یک مهریه کم و قرار و 
مدارهای ساده تاریخ عقد هم گذاشته شد. شیرین را 
از بچگی می‌شناختم. هم‌سن بودیم. او به محض اینکه 
ی را گرفت ار ار گور و ادا 
تحصیل داد. از بچگی درسخوان بود و شیطان. 
می‌دانستم راضی به این ازدواج نبوده ولی هیچ وقت 
در زندگی مشترکمان حرفی در این مورد نزد. اما 
نارضایتی در چشم‌هایش موج می زد... 
را سر سر 
کار شدم. زندگی ارامی داشتیم. هر دوی مادر شرکت 
پدرهایمان کار می‌کردیم. غروبها خسته 
برمی‌گشتیم و یا گرفتار مهمانی رفتن و مهمان داشتن 
بودیم. یا یک فیلم می‌گذاشتیم و در سکوت چند 
سای کار شم می تسکت و انیت ان دود کم 
ق رقت راه ها دات ای واک تا | نکه ر 
شیرین درست یک سال بعد از ازدواج ما فوت کرد... 
چهلمش تمام دده بون که بچه‌ها به فکن ت 
ارث افتادند. جز شیرین هیچ کد امشان در شرکت کار 
نمی‌کرد. همه سهمشان را می‌خواستند و به یکیاره 
شرکتی که چهل سال قدمت داشت در معرض از هم 
پاشیده شدن افتاد. شیرین خوب می‌دانست که 
پدرش هرگز دوست نداشت این شرکت از بین برود. 
برای همین پافشاری کرد که خواهر و برادرهایش 
وک تسس وا 
تقو شتا ۱ 
پدرم آما ترجیح می داد سهم تک تک انها رابخرد. 
ERT‏ توت سید 
دعواها و مشکلات از همین جا شروع شد. سر سال 
پدر سهم کمی از سود شرکت رابه خواهر و برادرهای 
شیرین داد... انها هم سخت اعتراض کردند. شیرین 
برای حمایت از حق خواهر و برادرهایش حسابرس 
سای کرد و کا مهار رک چا وان 
به‌پا شد. پدرم سخت از کار شیرین ازرده شد. مدام 











پدرش هر گز دوست ناشت این شرکت از بین برود. برای 
همین پافشاری کرد که خواهر و برادرهایش سالینه سودشان 





از من می‌خواست که از زنم بخواهم دست از این 
کارهایش بردارد. پدرم می‌گفت. شریکش و خودش 
هميشه ارزو داشتند این شرکت به من و شیرین 
برسد. بقیه بچه‌ها در طول زندگی‌شان سهم 
خودشان را گرفته اند... 

اما قانون چیز دیگری می‌گفت و شیرین مثل یک 
شیر بالای سر مالشان ایستاده بود که میادا یک 
زیالش حیف ی میل شنود... 

خلاصه همه خواهر و برادرها شیرین را وکیل 
خودشان کردند و زن من حالا شاکی پر و پا قرص 
پدرم شده بود. شبی نبود که با هم دعوا نکنيم. او 
دیگر برایش اهمیتی نداشت که طرف مقابل پدر 
شوهرش است و کمی حرمت او را نگه دارد. حتی 
کار به مامور آوردن و دستگیر کردن پدرم هم رسید. 
شیرین داشت تند می‌رفت. به‌راحتی به من توهین 
می‌کرد و هیچ حس عاطفی به من نداشت. به پدرم 
گفتم. می‌خواهم از شیرین جدا شوم. سخت مخالفت 
کرد... گفت همه این داستانها تمام می‌شود و من 
امیدوارم تو و شیرین صاحبان اصلی این شرکت 
شوید... 
می‌خورد. دو سال بعد از این وقایع. پدرم سکته کرد 
و از دنیا رفت. حالا مشکل مضاعف شده بود. خواهر 
و برادرهایم از من انتظار داشتند من همان کاری را 
بکنم که شیرین کرده بود و این کار از عهده من 


برنمی آمد. حالا برادرهای شیرین هر کدام گوشه‌ای 
از کار را گرفته بودند و خانواده من باید از انها 
ای سهان رآ می رصان 
اوراق نشانمان دادند که شرکت درحال ورشکستگی 
است و هیچ سودی نداشته. این برای هیچ کس قابل 
قبول نبود. شیرین سکوت هی کرد و هیچ نمی‌گفت. 
یکی از برادرهایم که وکیل است کار را به دادگاه و 
تیک خی زود تخس و کور کر که 
کلاهبرداری رخ دادد... 

تمام سالهایی که من با شیرین زندگی می‌کردم. 
کارمان همین بود. یا او شاکی بود و من متهم یا من 
شاکی بودم و او متهم... 

جنگ و جدالها ادامه داشت تا بالاخره تصمیم به 
فروش شرکت گرفته شد. هر کس سهمش رابرداشت 
و داستان این دعواها هم تمام شد. امید داشتیم بعد از 
این همه جنجال. زندگی من و شیرین رنگ و بوی 
تازه‌ای بگیرد. اما نه... دیگر دلیل این ازدواج از بین 
رفته بود. حالا سهم من در دستم بود و سهم شیرین 
هم محفوظ در حساب بانکی اش... به خودمان که 
امدیم دیدیم چقدر با هم غریبه هستیم. تا زمانی که 
شراکتی در شرکت وجود داشت ما به نوعی به هم 
وصل بودیم ولی حللا... ۱ 

نه همه چیز تمام شده بود... امروز آمدیم دادگاه 
که رسما از هم جدا شویم. هرچند که وصلی نبود که 
امروز اسم آن را فصل بگذاریم... 
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سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان اوین - بند نسوان 

اواخر ماه مبارک رمضان و پس از پشت سر 
گذاشتن شبهای زیبا و متبرک قدر برای تهیه گزارش 
راهی زندان اوین می‌شوم. حال و هوای زندان هم 
این روزها مثل همه شهر, پر است از عطر روحانیت و 
معنویت. پلانهای آويخته بر در و دیوار ندامتگاه و 
صوت دل انگیز قرآن. هر دلی را به سوی خود 
می‌کشاند. ان روز هم مثل هميشه وقتی در اتاق 
مصاحبه جای گرفتم. بعد از هماهنگی‌های معمول دو 
- سه نفری را برای مصاحبه خواستم و دربین انها 
نام فردی را بردم که چندی قبل یکی از هم بندهایش 
مصرانه از من خواسته بود با او مصاحبه کنیم. 

دقایقی بعد. همه آمدند جز ان یک نفر! 

از مسوول بند سوال کردم: 

0 پس چرااو نیامد؟ 

لبخندی زد و سری تکان داد و گفت: 

- نمی‌دانم. می‌گوید مصاحبه نمی‌کنم. .. _ 

خیلی خوب می‌دانستم از چه می‌ترسد. اکثر انها 
وقتی اسم مصاحبه می‌اید. می‌ترسند تصویرشان 
از صدا و سیما پخش شود و ته‌مانده ابرویشان هم 
برود. به همین خاطر از مسوول بند خواهش کردم 
به او بگوید فقط برای کار کوچکی چند لحظه بیاید و 
بعد برود! مسوول بند رفت و من اولین مصاحبه ام 
را شروع کردم. حدود چهل و پنج دقیقه طول کشید 
او ام مصاسه ایام که شاه شم ای وردان 
مصاحیه شد و گفت: 

- به من گفتند با من کاری داشتید؟ 

به داخل دعوتش کردم. آمد. از او خواستم روی 
صندلی مقابلم بنشیند. بعد پرسیدم: 

- چرا مصاحبه نمی‌کنی؟ 

سرش را پایین انداخت و گفت: 

- دوست ندارم تصویرم از جایی پخش شود. به 
خدا ما خانواده ابروداری هستیم. فقط من بد درامدم. 
بقیه زندگی خودشان را دارند و با آبرو زندگی 
سی گان 
اشک در چشمهایش حلقه زد و آرام آرام شروع 
به گریستن کرد. صبر کردم تا کمی ارام شود. به 
چهره‌اش که دقیق شدم یک درد و رنج عمیق را در 
لابه ای چين و چروکهای صورتش می شد دید. 
دندانهای جلوی اش, همه ريخته بود. دور لبهایش خط 
سیاهی خودنمایی می‌کرد. صورت ریز و لاغرش را 
با چادر کرم رنگ و رورفته ای به شدت پوشانده 
بود. پوست صورتش سياه و افتاب سوخته بود و 
همه اینها از او چهره زنی دردکشیده ساخته بود. زنی 
که اگر خودش نمی‌گفت متولد ۵۱ است هرکز باور 
نمی کردم سی و سه سال دارد. چرا که چهره اش 
حداقل چهارده - پانزده سال شکسته‌تر نشان می داد. 

کمی که آرام گرفت به او اطمینان دادم تصویرش 
از هیچ جا پخش نخواهد شد و فقط صحبت‌هایش 
مکتوب در مجله به چاپ خواهد رسید. بالاخره بعد 
از کمی بالا و پایین کردن قبول کرد و گفت که آماده 
ست اجار ر ارو کی یواست 
قبل از هر چیز مختصری از زندگی اش بگوید و او 
اینطور شروع کرد: 

- سال ۵۱ در یک خانواده نه‌چندان مرفه به دنا 
آمدم. من فرزند یک خانواده شش نفره بودم و سه 
خواهر بزرگتر از خودم داشتم پدرم کارگر ساده‌ای 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبر ت بر 


وقتی فقط یک سال داشتم او به رحمت خدارفت و ما 
را تنها گذاشت . بعد از مرگ پدرم زندگی ما خیلی 
سخت شد. همه بار مسوولیت روی دوش مادرم 


افتاد و او با مشقت زیاد خرج زندگی مارا تأمین 
می‌کرد. اگر راستش را بخواهید من از بچگی ام جز 
زجر و درد کشیدن هیچ چیز دیگری به یاد ندارم. 
همه اش محرومیت و مشکلات بود. 

هفت سالم که شد مادرم گفت بايد به مدرسه 
بروم. اما من قبول نکردم. درس خواندن را دوست 
ند اشتم. از مدرسه بدم می‌آمد. می‌ترسیدم بچه‌های 
مدرسه هم. مثل بچه‌های محل مرا به خاطر 
لباس‌های کهنه و رنگ و رورفته و وصله خورده‌ام. 





وفتی من هنوز حتی دست چپ و راست 
خودم را نمی شناختم پای سفره عقد نشستم 
و شدم یک زن شوهردار! فاصله عقد و 
عروسی‌مان خیلی نبود و طولی نکشید که 
من رفتم سر خانه و زندگی خودم 


مسخره کنند. هرچه مادرم التماسم کرد زیربار نرفتم 
و گفتم از مدرسه می‌ترسم. مادرم که انقدر برای 
خودش بدیختی داشت. دیگر حوصله منت کشیدن 
فا خی تال کد و اک درس تخوان 
شوهرت می‌دهم.من با همه بچگی ام پیش خودم 
تصور می کردم اگر شوهر کنم. دیگر مادرم مجبور 
نیست اینقدر کار کند و زجر بکشد. و این خودش 
دلیلی شد تا اصلا به مدرسه فکر نکنم. 

پنج - شش سال بعد. وقتی تازه پا به سیزده سالی 
گذاشته بودم یکی از اقوام دور پدری‌ام از شهرستان 
به خواستگاری‌ام آمد. مادرم که دلش می خواست 
هرچه زودتر من ازدواج کنم و سروسامان بگیرم. 
کون تس ها ها ال فرع شا وا 
می‌دانند. فردا سرکوفت نمی زنند که پدرت فلان. 
مادرت بهمان. همدیکر را هم می‌شناسیم و می‌دانیم 
ادمهای بدی نیستند و خلاصه برای جور شدن این 
وصلت هزار و یک دلیل جور کرد و به این ترتیب 
وقتی من هنوز حتی دست چپ و راست خودم را 
نمی‌شناختم پای سفره عقد نشستم و شدم یک زن 
شوهردار! فاصله عقد و عروسی‌مان خیلی نبود و 
طولی نکشید که من رفتم سر خانه و زندگی خودم. 
اما شوهرم از همان روز اول بنای ناسازگاری را 
کت ار کی کن ن تن موی اعا با مق کا 
نمی آمد. مدام بداخلاقی می‌کرد. سر هر چیزی بهانه 
می‌گرفت و دعوا و مرافعه به راه می انداخت. اوایل 
فقط داد و فریاد می‌کرد و فحش و بد و بیراه می‌گفت 
اما کمی که گذشت. دست بزن هم پیدا کرد و به هر 
بهانه‌ای مرا زیربار کتک می‌گرفت. روزی نبود که 





تهبه: مجید شادمان‌نژاد 





شرا کک توف سل ماف تحمل کے اما موی 
وضع و شرایط برایم غیرقابل تحمل شد. خصوصاً 
از زمانی که متوجه شدم باردار هستم. توقع داشتم 
شوهرم مراقیم باشد. برایم هم پدر نداشته ام باشد و 
هم برادرم! اما او حتی به بچه‌ام هم رحم نمی‌کرد و 
با وجود وضعی که داشتم باید هرازچند گاهی یک 
ارم نوی ی که 
گذشت وضع به قدری برایم غیرقابل تحمل شد که 
تالا کون اجان شم نه از میت شرع ی قح را 
برایش بگویم. مادرم وقتی جای کتک‌های شوهرم 
را روی تنم دید. خیلی ناراحت شد و گفت که دیگر 
لازم نیست به خانه او بروم! شوهرم که انگار منتظر 
چنین بهانه‌ای بود. گفت که «طلاقت می‌دهم!» و به 
o ay‏ 
بچه به خانه مادرم برگشتم. بعد از طلاق خیلی نگران 
خرج و مخارج زندگی بودم. البته دادگاه پدر بچه را 
موظف کرده بود که مخارج او را بپردازد. اما 
میا که آی جت ماه بد همه قزل و قوارهایش 
را فراموش می‌کند. نمی خواستم مسوولیت زندگی 
خی غود ها رن عباوت اوه کان مت 
کشیده بود دیگر نباید جور زندگی مرا هم می‌کشید. 
یکی از خواهرهایم که خودش شاغل و متأسفانه از 
داشتن فرزند محروم است خیلی به من دلداری 
می‌داد. او هر ماه مبلغی برای کمک به ما می‌داد و این 
کمک هزیت آن: کی از مشکار مان ر ابوطرفاهی کرد 
البته من هم بیکار ننشستم. مدتی به دنبال کار به 
قە چا ما وا کی زا ی ها سیک 
سواد داشته باشد و من هم که هیچ چیز بلد نبودم. 
البته مدتی در یک تولیدی کار کردم. کارم خیلی 
سخت نبود و دستمزدم هم خوب بود. اما او هم بعد 
از چندی تولیدی راجمع کرد و من دوباره بیکار شدم. 
مدتی بعد در همان جایی که خواهرم کار می‌کند. 
سا که SE‏ سای 
شدم و ان کار راهم از دست دادم. خواهرم که می دید 
من خیلی نگرانم. گقت که دیگر لازم نیست دنبال کار 
بروم و او خودش مسوولیت من و بچه‌ام را قبول 
کرد. حتی هزینه تحصیل پسرم را هم او می داد و به 
این ترتیب من و مادر و پسرم با هم زندگی ارامی را 
سی‌گذ راندیم: النته من این آرامش,را نداشتم چرا که 
دچار نوعی افسردگی شده بودم. اما خودم 
نمی دانستم چه مشکلی دارم. تا اینکه یک روز یکی از 
دوستانم به دیدنم آمد و وقتی حال و روزم را دید 
پیشنهاد کرد که به همراه او به دیدن یکی از دوستانش 
رقم ها که اه O‏ یقاب ارزو از 
قبول کردم و با هم به منزل خانمی رفتیم - که الان 
فوت کرده‌اند - کمی که نشستیم. زن صاحبخانه 
بساط منتقل و وافور و مواد را آورد. من برای اولین 
بار بود که این چیزها را می‌دیدم. انها نشستند و 
کارشان راشروع کردند. بعد هم به من آصرار کردند 
خ ی وم واگ کت ات وس 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه. مدیریت محترم ندامتگاه اوین» ریاست محترم ندامتگاه ورامین؛ روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


می شود! درد و غمهایت را فراموش می‌کنی و 
خلاصه آنقدر گفتند و گفتند که بالاخره من هم رفتم 
کنار آنها نشستم. دروغ نمی‌توانم بگویم شاید آن 
روز از حالتی که بعد از کشیدن مواد داشتم خیلی 
خوشم امد و برای تجربه این خوشی زودگذر باز هم 
مواد کشیدم! خلاصه بعد از دو سه بار کشیدن, برایم 
به صورت عادت درامد. البته اینکار را در خانه به 
هیچ وجه انجام نمی‌دادم. دلم نمی خواست خانواده‌ام 
ار 
می‌خواستم مواد مصرف کنم به خانه دوستهایم 
می‌رفتم و آنجا با هم می‌کشیدیم. بعد از مدتی دیدم 
هميشه نمی‌شود میهمان این و ان شد. خودم باید 
برای خودم مواد می‌خریدم. 

اوایل از خرج خانه و پولی که خواهرم به ما 
می داد برمی داشتم» اما کمی که گذشت و مصرفم 
بالاتر رفت فهمیدم که باید یک منبع درامدی داشته 
باشم تا بتوانم خرج عملم را دربیاورم و اینجا بود 
که دوباره هم‌پالکی‌هایم پیشنهاد دادند خودم هم 
مواد بفروشم. انها مواد به من می‌دادند و من در 
پارکها می‌فروختم. بعدها دیگر خودم فروشنده‌های 
سیار را پیدا کردم و از انها می‌خریدم و به 
مصرف کننده‌ها می‌فروختم. البته خیلی زیاد خرید و 
فروش نمی کردم. فقط به اندازه اینکه خرجم دربیاید 
و بتوانم روی پا بیاستم. کم کم مصرفم بالاتر رفت 
انقدر که یک روز چشم باز کردم و دیدم روزی یک 
مثقال مواد می‌کشم! حالا دیگر چهره‌ام هم نشان 
می داد که اعتیاد دارم. اما چه کنم در یک منجلابی 
افتاده بودم که هیچ راه نجاتی نداشتم. 

خیلی دلم می‌ خواست ترک کنم اما نمی توانستم. 
از درد و عذابی که باید برای ترک تحمل می کردم» 
می‌ترسیدم. بعد از فوت مادرم در سال ۷۵ دیگر 
مطمئن بودم که هرگز نمی‌توانم اعتیاد را کنار بگذارم. 
انقدر به مادرم وابسته بودم و انقدر بعد از فوت او 
خلاء‌اش را در زندگی احساس می‌کردم که هیچ چیز 
جز مواد به من آرامش نمی‌داد. دیگر برایم مهم نبود 
کسی بداند یا نداند! فقط می‌خواستم از تمام انچه در 
اطرافم می‌گذرد بی خبر باشم. بیشتر ساعت 
شبانه‌روز نشئه بودم! 

مثل یک کرم شده بودم که فقط در خودم 
می‌لولیدم. همه زندگی ام فروش مواد و کشیدن تریاک 
و رفتن به هپروت بود. یکی - دو بار هنگام خرید و 
فروش مواد گیر کردم. یعنی مامورها سر بزنگاه 
رسیدند. نمی دانید چقدر وحشت کرده بودم. حس 
می کردم دیگر دنبا به آخر خط رسیده! به دست و 
ی و اقا کر کل ۶ 
دلسوزی رهایم کردند اما باور کنید بعد حالم از 
خودم بهم می‌خورد. خیلی سخت است آدم غرورش 
را زیر پایش بگذارد و به دست و پای کسی بیفتد و 
ار EC‏ 
این التماس کردنها برای خیلی از افراد معتاد عادی 
I O ET‏ را 
بود. اگرچه من در زندگی هیچ چیزی نداشتم که به 
اندازه ذره‌ای به ان دلخوش باشم اما هميشه از این 
می‌ترسیدم که اگر برای من موردی پیش بیاید 
ابروی خانواده‌ام می‌رود و من نمی خواستم با 
رک رز 





شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 

چند سال اعتیاد شدید پیدا کرده بودم» اما حتی اگر از 
خماری می مردم» جلو بچه ام مصرف نمی کردم. 
می‌دانستم دیدن این صحنه در روحیه او تاثیر خیلی 
بدی خواهد گذاشت حتی ممکن است خودش هم به 
سمت مواد برود. درحالی که من نمی خواستم اینطور 
شود. دلم می‌خواست برای او هم پدر باشم هم مادر! 
خودم بدون پدر بزرگ شده بودم و کمبود پدر را در 
زندگی ام داشتم. نمی خواستم بچه‌ام هم این کمبود 
راداشته باشد. ح تا 
بودم که گاهی حتی او را هم فراموش می‌کردم. 

اما خواهرم بیش از من به او می رسید. تمام 
مسوولیت‌های پسرم را خواهرم قبول کرده بود و 
شاید اگر او نبود. بچه من هیچ وقت نمی‌توانست 

بگیرد. 

اوضاع و احوال من به اینگونه بود تا سال ۸۰ 
TT‏ ار 
می دانستند من اعتیاد دارم و مواد می‌فروشم اما هیچ 





مامورها E‏ رسیدند. نمی دانید 
جقدر وحشت ت کرده بودم. حس می کردم 
دیگر دنیا به آخر خط رسیده! به دست و 
پای آنها افتادم و آنقدر التماس کردم که 
شاید از سر دلسوزی رهایم کردند اما.. 





وقت به رویم نمی آوردند. اما یک روز خواهرم - 
همان که خرجمان رامی‌داد - به سراغم امد و رک و 
راست در چشمهایم نگاه کرد و گفت: 
- تا حالا اگر چیزی به تو نمی گفتم. منتظر بودم به 
خودت بیایی. اما مثل اینکه فایده‌ای ندارد. قیافه ات 
تابلو شده. بچه ات پانزده سال دارد. رنگ پدر به 
خودش ندیده. به جای آن یک مادر معتاد و علیل و 
ذلیل دارد که یا به فکر خرید و فروش مواد است و یا 
فکر کشیدن و نشثه شدن. آخر به تو هم می‌گویند 
مادر؟! در چه کثافتی داری دست وا کر 
جو. یک ذره غیرت داری» همت داری» هنوز عاطفه 
مادری داری دست از اینکار بردار! اگر نه نرو و بگذار 
بچه ات مادر هم نداشته باشد! خودم بزرگش 
حرفهای خواهرم ان روز مرابه شدت به فکر فرو 
برد. من در این مدت چه کرده بودم با خودم؟ به گریه 
- می‌ترسم! می‌ترسم! نتوانم تاب بیاورم! 
خواهرم قول داد که کمکم کند. او حتی گفت که 
و خودش برای هميشه هزینه زندگی من و پسرم را 
خواهد داد. او مرا به روح پدر و مادرمان قسم داد تا 
مواد را وی نی و من از همان روز 
yT‏ خیلی مشکل 
بود. OSES‏ اما همه را تحمل 
کردم. چون می‌خواستم یک زندگی پاک را دوباره 
شروع کنم. 


حرفهای آن روز خواهرم مدام در گوشم 








E-Mail : ۲22۷2۲61 6۷51۱00. Com 


می‌پیچید. بايد نشان می دادم که هنوز از غیرت و 
همت در وجودم چیزی مانده و من می‌توانم. و 
بالاخره هم توانستم و ترک کردم. نه‌تنها کشیدن 
مواد را که حتی خرید و فروش ان راهم گذاشتم کنار 
و یک زندگی پاک و سالم را شروع کردم. خواهرم 
روزها می‌رفت سر کار و من تمام کارهای خانه را 
انجام می‌دادم. بعدازظهرها هم با هم به گردش 
می رفتیم. خواهرم تمام تلاشش را می‌کرد تا من 
کمبودی در زندگی‌ام نداشته باشم. دو سال گذشت 
دی را سل اه ما رن 
او به من درس بررهی در زندگی داد. اما ای کاش 
همانگونه که کمکم کرده بود تا ترک کنم. کمکم می کرد 
تا به مسائل اخلاقی و دینی بیشتر پایبند باشم. 
راستش رابخواهید چون من خیلی کمبودها و عقده‌ها 
در زندگی داشتم وقتی در سن ۲۹٩‏ سالگی می‌دیدم 
کر ی رو 
هنوز دارند جوانی می‌کنند و هرجور دوست دارند 
لباس می‌پوشند. هر طور می خواهند می‌گردند خیلی 
غصه می‌خوردم. دلم می‌خواست من هم مثل انها 
باشم و پابه‌پای انها در خیابانها قدم بزنم. مانتوهای 
رنگی و طرح دار 
بپوشم و بگویم و 
بخندم! هیچ دلم 
نمی خواست نقش 
زنهای جاافتاده را 
بازی کنم و بالاخره 
این تعارض اخلاقی 
کار دستم داد. 
ماجرابه 
دو سال قبل 
برمی گردد. بچه 
خواهرم که ۲۶ 
تال دار ند و 
متاسفانه با وجود 
دو بچه متارکه 
کرده از شهرستان 
به تهران امده بود تا 
کمی روحیه اش 
بهتر شود. یک روز 
عصر من او را با 
خودم بیرون بردم تا 
کمی در خیابانها 
گردش کنیم. هر 
دویمان مثل جوانهای 
امروزی لباس پوشیده 
وی نف 
ی ار 
روز کمی در خیابان 
جمهوری گشتیم و 
بعد من تصمیم 
گرفتم اورابه _ 
خیابن . 
مولسوی و 
مرکز خرید 
پارچه بیرم. 


































هرگز صر و دردداری وا از دست ندهید زړا این آطرین کلیدی است که در دا می کشاید 


بقبه در صفحه۴۶ 








نوشته: رابین کوک 


همه رشته‌ها کسل‌کننده‌تر است. اما حالا می‌بینم که 
ملالت‌بارتر از آن هم وجود دارد! 

«اریکا» با ملایمت گفت: باید به محتوای مطلب 
توجه کرد. مطلبی که خواندی درباره شخصیت 

«ریچارد» خندید و گفت: 

- خب» فکر می‌کنم اگر یک کمی «اکشن» به این 

«اریکا» بدون توجه به اظهارنظر «ریچارد» گفت: 

- این شخصیت. یعنی «ستی» اول.به زودی پس از 
فرعونی به سلطنت رسید که می‌کوشید مذهب مصر 
را به یکتاپرستی تغییر دهد. نام او «آخناتن» بود. 
سرزمین مصر. دچار اشوب بود و «ستی» اول این 
تغییر را به وجود اورد. او پادشاه پرقدرتی بود که 
توانست ثبات و امنیت را به کشور بازگرداند. زمانی 
که در حدود ۲۰ سال از عمرش می‌گذشت. قدرت رایه 
دست گرفت و برای مدت تقرییاً ۰ ۵ سال حکومت کرد. 
و لیبی. اطلاعات زیادی از او در دست نیست. درحالی 
که این دوره یکی از دوره‌های بسیار جالب توجه در 
تاریخ مصر به شمار می‌رود! 

«اریکا» دستی به کاغذهای پرونده زد و افزود: 

- همین طور. در زمان سلطنت «توتان خامن» 
حتی یک کاغذ پاپیروس ساده به دست نیامد. و این 

«ریچارد» شانه‌هایش را بالا انداخت. «اریکا» 
احساس کرد که او کم‌کم دارد به این رشته علاقه‌مند 
داشته باشد. «اریکا» به طرف میز برگشت و گفت: 

- بگذار ببینم داخل پوشه دیگر چه چیز وجود 
دارد؟ 

و درپی این سخن. محتویات پوشه دیگر را روی 
میز ریخت. 

«ریچارد» از دیدن عکسها سرحال امد. یک 
دوجین عکس از جسد مومیایی شده «ستی» اول بود. 
از آن جمله» عکسهایی که با اشعه ایکس گرفته شده 
بود. «ریچارد» درحالی که قیافه ترسناکی به خود 
می‌ گرفت. یکی از عکسها را که از صورت «ستی» اول 
گرفته شده بود برداشت و گفت: 
در سال اول دانشکده پزشکی برای ما تشریح کردند! 


ار ۳۳۸ 


در قسمت قبل خواندید: 
اریکا که یک دختر مصرشناس آمریکایی است. پس از ورود به مصر و به‌طور ناخواسته در 
حربان قتل یک پبرمرد عتبقه‌فروش که از مجسمه «ستی اول» در مغازه اش نگهداری می‌کرد. 
قرار می‌گیرد. او در ادامه با یک جوان اروپایی به نام ایون اشنا می‌شود و از انجا که قاتلین پیرمرد 
مجسمه رابه سرقت برده‌اند. تصمیم می‌گیرد که به اتفاق ایون و بدون دخالت پلیس انها را شناسایی 


کند. اما به زودی مشخص می شود که افراد دیگری نیز به دنبال مجسمه هستند و این درحالی است 
که به دنبال وقوع یک قتل دیگر. اریکا توسط پلیس دستگیر شده و در جریان بازجویی درمی‌یابد 


~~ 


ار دا 
Ll lS DIL NTC‏ 
غیرمنتظره‌ای با نامزدش ریچارد که از آمریکا آمده است مواجه می‌شود و... 


yS‏ را 

کنی می‌بینی خیلی آرام و ساکت به نظر می‌رسد. 

- «اریکا» دست بردار! این مثل یک غول بی‌شاخ 

و دم است. ان وقت تو می‌گویی چهره ارامی دارد؟ 

معلوم است هنوز بینش تو را پیدا نکرده‌ام. باید بیشتر 
به من فرصت بدهی! 

«ریچارد» گزارش مربوط به کالیدشکافی را 
برداشت و شروع به خواندن کرد. «اریکا» هم عکس 
تمام قدی که با اشعه ایکس گرفته شده بود پیدا کرد. 
بیشتر به یک اسکلت جشن «هالووین» می‌مانست که 
دستهایش را روی سینه. صلیب کرده بود. ناگهان 
متوجه نکته عجیبی شد. هرچند این جسد دستهایش 
را مثل تمامی اجساد مومیایی شده فراعنه. روی سینه 
گذاشته بود. امابرخلاف آنهاء دستهایش رامشت نکرده 
بود. فرعون‌های دیگر, همگی درحالتی به خاک سپرده 
شده بودند که عصای سلطنتی را با دست گرفته و 
دستهای خود را مشت کرده بودند. اما انگشتان «ستی» 
اول باز بود! «اریکا» کوشید درک کند چرا؟ 

«ریچارد» رشته افکار او را به هم ريخت و با 
اشاره به مقاله‌ای که می‌خواند گفت: 

ان نگ ای متظورم آن اس 
که اجساد مومیایی شده. هیچ‌گونه اعضای داخلی 
ندارند و جز پوسته بدن. هیچ چیز دیگری داخل 
شکمشان نیست. پوست بدن» به طور سرسری مورد 
ازمایش قرار می‌گیرد. مگر انکه دارای علامت خاصی 
باشد. کالبدشکافی» درواقع آزمایش میکروسکوپی و 
بسیار دقیق اندامهای داخلی بدن است. در اینجا تنها 
کاری که کرده‌اند. یک تکه از ماهیچه و پوست رامورد 
آزمایش قرار داده‌اند! 

او که به نظر می‌رسید به موضوع علاقه مند 
اک و مرا رای ۱ 
«اریکا» گرفت و مورد بررسی قرار داد. درحالی که 

- ریه اش کاملاً پاک و شفاف است! 

و ف ات( 
تسا دو اشک د امت ر اام کو ان مت را باق 
و شفاف نشان می دهد. با این توضیح» دیگر موضوع 
خنده‌دار به نظر نمی‌رسدد. «اریکا» به عکسی که در 
دست «ریچارد» بود نگریست. انگشتان باز «ستی» 
اول. هنوز افکار او را به خود مشغول داشته بود و 
اذارش می‌داد. انگار دارای معنی و مفهوم خاصی 
بود که او نمی‌توانست از ان سر دربیاورد! 
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در ویترین بزرگ موزه. دو کارت چاپ شده 
وجود داشت. «خلیفه» برای وقت گذرانی» خم شد و 
شروع به خواندن آنها کرد. روی یکی از کارت‌ها 
نوشته شده بود: «تخت زرین «توتان خامن» در 
حدود ۱۳۵۵ قبل از میلاد». و روی کارت دیگر - که 
به‌تازگی در آنجا گذ اشته شده بود - نوشته بود: 


ای 





«بخشی از گنجینه «توتان خامن» فرعون جوان مصر 
که برای تماشای جهانگردان. موقتابه این مکان منتقل 
شده است.» «خلیفه» از جایی که ایستاده بود. 
می‌توانست از لابلای ویترین‌های خالی. «اریکا» و 
«ریچارد» را به خویی بییند. معمولا او هیچ‌گاه بیش 
از اندازه به شکار خود نزدیک نمی‌شد. اما اکنون به 
هیجان آمده بود. هرگز به چنین ماموریتی گماشته 
نشده بود. تصور می‌ کرد که روز قبل. جان «اریکا» را 
از مرگ حتمی نجات داده است. اما «ایون دومارگو» 
به جای دست مریزاد. او را به باد ملامت گرفته و 
گفته بود که یک کارمند دون پایه بی‌قابلیت را از پای 
دراورده است! اما «خلیفه» کارش را بهتر بلد بود. 
می‌دانست که آن کارمند. دزدکی «اریکا» را تعقیب 
می‌کرد. و در این زن آمریکایی شاداب. چیزی وجود 
داشت که «خلیفه» رایر سر شوق می‌اورد! بوی پول. 
او رامست کرده بود. انتظار داشت آدم دیوانه ای مثل 
«دومارگو» او را اخراج کند. امانه‌تنها این کار رانکرده 
بود. بلکه در ازای پرداخت روزی ۲۰۰ دلار. و مخفی 
کردن او در هتل «شهرزاد» از او خواسته بود دوباره 
این زن را تعقیب کند. و حالا شخص جدیدی به 
صحنه اضافه شده بود که کار را پیچیده‌تر می کرد 
قار نامزد «اریکا» به نام «ریچارد» بود! 

هرچند «ایون» به او گفته بود که تصور نمی کند 
«ریچارد» خطری برای «اریکا» ایجاد کند. اما خلیفه 
می دانست که این مرد فرانسویی, از حضور این نامزد 
خوشحال نیست. «ایون» به «خلیفه» تاکید کرده بود 
که مراقب جان «اریکا» باشد. و خلیفه نمی‌دانست آیا 
متطورش از این حرف آن نود که ان کنو فریچازد: 

همین که «اریکا» و «ریچارد» به غرفه بعدی 
رسیدند. خلیفه نیز خود رابه یک ویترین دیگر رساند. 
درحالی که چهره‌اش را در پشت کتاب راهنمای خود 
پنهان کرده بود. کوشید به مکالمه آنها گوش دهد. 
تنها چیزی که دستگیرش شد. گفتگوی انها درباره 
ثروت یکی از فراعنه بزرگ بود. صحبت از پول برایش 
جالب بود. خود را به انها نزدیک تر کرد. احساس 
هیجان و خطر را دوست می‌داشت. هرچند که این 
خطر, غیرواقعی و خیالی باشد! ظاهراً خطری از جانب 
این دو نفر, او را تهدید نمی‌کرد. وگرنه ظرف دو تانیه. 
می‌توانست هر دو را به قتل برساند. درواقع, این فکر 
او را سرحال اوردا! 

«اریکا» گفت: بیشتر آثار عتیقه واقعی مصر. 
هم اکنون در «نیویورک» به معرض نمایش گذاشته شده. 

سپس درحالی که به یکی از غرفه‌ها اشاره 
می‌ کرد به «ریچارد» گفت: 

- نگاهی به این گردن آویزها بینداز. همه اینهایی 
که در اینجا می‌بینی به اضافه خیلی چیزهای دیکر. 
از مقبره «توتان خامن» که فرعون بی اهمیتی به شمار 
می‌رفت به دست آمده است. حال مجسم کن اگر 








گنجینه «ستی» اول کشف شود. چه اشیاء نفیسی به 
دست خواهد آمد! 

«ریچارد» درحالی که سنگینی بدن خود را از 
یک پا به پای دیگر منتقل می‌کرد گفت: 

- تمی توانم مجسم کنم! 

«اریکا» همین که احساس کرد «ریچارد» خسته 
شده و حوصله اش سر رفته است گفت: 

- خب. ریچارد. دیگر بس است. در این همراهی. 
بچه حوبی بودی. بگذار به هتل برگردیم. ناهاری 
بخوریم و ببینیم ایا پیغامی برای من رسیده است یا 
نه. بعد. به بازار خواهیم رفت. 

«خلیفه» همین که «اریکا» و همراهش عازم رفتن 
شدند. خود را عقب کشید. 

0 

در غیاب «اریکا» پیغامی همراه با یک شماره تلفن 
برای او رسیده بود. همین طور. یکی از اتاقهای هتل. 
برای «ریچارد» خالی شده بود. «ریچارد» قبل از انکه 
به بخش پذیرش هتل مراجعه کک یک لحظه درنگ 
کرد و نگاه التماس آمیزی به «اریکا» انداخت. «اریکا» 
گفت که از اتاقش با او تلفنی تماس خواهد گرفت. 

«اریکا» پیامی را که برایش رسیده بود باز کرد و 
خواند. مختصر و کوتاه بود: 

«خانم عزیز... مایلم در اولین فرصت با شما دیدار 
کنم - استفانوس مارکولیس.» 

از اینکه می خواست با شخص نامناسبی دیدار 
کند که هم در بازار سیاه اثار باستانی دست داشت 
و هم احتمالا در جنایت. بدنش به لرزه درامد. اولین 
مجسمه «ستی» اول را این مرد فروخته بود و «اریکا» 
اگر می‌خواست مجسمه دوم را پیدا کند. دیدار با این 
مرد یونانی از اهمیت خاصی برخوردار بود. سفارش 
«ایون» بادش امد که تاکید کرده بود با این مرد در 
یک مکان عمومی قرار ملاقات بگذارد. از اينکه تنها 
نبود و «ریچارد» نیز همراه او بود برای نخستین بار 
احساس خوشحالی کرد. 

به طرف تلفن رفت. اپراتور هتل. شماره را برایش 
گرفت و ارتباط به سرعت برقرار شد. صدای 
«استفانوس» شنیده شد که گفت: 

- الوء الو... 

- من «اریکا بارون» هستم. 

- هه بله. از اینکه تلفن کردید متشکرم. مایک دوست 
مشترک داریم به نام «ایون دومارگو». دوست 
مهربانی است. فکر می‌کنم به شما گفت که من تلفن 
خواهم زد تاصحبت کوتاهی باهم داشته باشیم. امروز 
بعدازظهر چطور است. در حدود ساعت ۲/۲۰ دقیقه؟ 

«اریکا» با درنظر گرفتن پیشنهاد «ایون» پرسید: 

- کجا ملاقات کنیم بهتر است؟ 

صداهایی در پس زمینه تلفن شنیده شد. 
TT‏ 

- عزین. بستگی به نظر شما دارد. 

«اریکا» گفت: من نمی‌دانم. 
۱۱/۳۲۳۰ 
دقیقه بود. او و «ریچارد» قرار بود در ساعت ۲/۲۰ 


نگاهی به ساعت خود انداخت. ساعت 


دقیقه به بازار بروند. 

«استفانوس» گفت: چطور است در هتل هیلتون 
شما را ببینم. 

«اریکا» گفت: من امروز بعدازظهر به بازار «خان 
الخليلى» مى روم. 

او هیچ اشاره‌ای به «ریچارد» نکرد. ترجیح می داد 
حضور او برای این مرد یونانی غیرمنتظره باشد! 

«استفانوس» گفت: یک لحظه گوشی! 

«اریکا» شنید که تلفن خاموش شد. «استفانوس» 





دست خود راروی گوشی کذ اشت. بعد از چند لحظه گفت: 

- ببخشید شما را منتظر نگاه داشتم. ایا مسجد 

«الازهر» را جنب بازار «خان الخليلى» مى شناسيد؟ 
«اریکا» گفت: بله. 


- پس اگر اشکالی نداشته باشد مادر آنجا همدیگر 
را خواهیم دید. در آنجا آسان‌تر می‌توانیم یکدیگر را 
با کش سس ترا ها ساعت: ۱۱۶ وه بوا هن 
تا ای دومارگو» خیلی از شما تعریف می کردا! 

«اریکا» پس از خداحافظی. گوشی را گذاشت 
به طور غریزی. احساس ناراحتی می‌کرد و اندکی 
می‌ترسید. اما به خاطر «ایون» تصمیم گرفت به این 
ملاقات برود. اگر خطری او را تهدید می‌کرد. یقین 
داشت که «ایون» هرگز چنین دیداری را با 
«استفانوس» به او توصیه نمی‌کرد! با این وجود. 
آرزو می‌کرد که این دیدار. بدون بروز هرگونه حادثه 
ناگواری به پایان برسد! 


لاکسور -ساعت ۱۷/۴۰ دقیقه صبح 

«احمد خازن» درحالی که لباس نخی راحت و سفید 
رنگی به تن داشت. احساس آرامش می‌کرد. هنوز از 
قتل بی‌رحمانه کارمند خودش «جمال ابراهیم» گیج و 
سردرگم بود. اما با این انديشه که همه این اتفاقات. 
مشیت پروردگار بوده خود را تسکین داد. وجدانش 
اسوده شد و احساس گناه از وجودش رخت بریست. 
با پست حساسی که داشت می‌دانست که وقوع چنین 
حوادثی امری اجتناب‌ناپذیر بود. 

در طول شب گذشته. به خانه پدر و مادرش 
رفته و با انها دیدار کرده بود. او مادرش را از صمیم 
قلب دوست می‌داشت. اما با تصمیم این زن. دایر بر 
اینکه همه اش در خانه بماند و از پدر معلول او مراقیت 
نماید موافقتی نداشت ت. مادرش یکی از اولین بانوان 
مصر که تحصیلات دانشگاهی داشت و «احمد» 
ترجیح میداد که او از رشته تحصیلی خود به سود 
جامعه استفاده نماید. او زنی به تمام معنی روشنفکر 
بود و به «احمد» کمک های زیادی کرده بود. پدرش 
در جنگ سال ۱۹۵۶ میلادی, به سختی مجروح شده 
بود و برادر بزرگ «احمد» نیز در همین جنگ. جان 
خود را از دست داده بود. «احمد» کمتر خانواده‌ای را 
در مصر می‌شناخت که آتش این جنگ بال و پر آنها 
را نسوزانده باشد. هنگامی که به این موضوع فکر 
می‌کرد. از شدت خشم به خود می‌پیچید! 

«احمد» پس از دیدار با پدر و مادرش. به خانه 
خود در «لاکسور» که یک خانه اجری معمارساز بود 
و طرح و نقشه چشمگیری نداشت رفت. 

خدمتکارش, یک صبحانه حسابی از نان تازه و 
قهوه برایش آماده کرده بود. معاونش «زکی» تلفن 
کرده و گزارش داده بود که دو مامور پلیس با لباس 
مبدل به «ساکار» اعزام کرده بود. ظاهرا همه چیز 
در قاهره آرام به نظر می‌رسید. 

شاید مهمترین برنامه‌ای که «احمد» با موفقیت 
انجام داده بود. سروسامان بخشیدن به یک بحران 
خانوادگی بود. «احمد» یکی از پسرعمه‌های خود را 
به ریاست محافظین گورستان باستانی «لاکسور» 
گماشته بود. اما حالا این پسرعمه. از کار خود اظهار 
نارضایتی می‌کرد و اصرار داشت که به قاهره منتقل 
شود. «احمد» کوشیده بود با دلیل و منطق با او 
صحبت کند. اما وقتی دید منطق کارساز نیست. 
شدت عمل به خرج داد و درحالی که به خشم امده 
بود به پسرعمه خود دستور داد که همانجاء سر جایش 
بماند و جیکش هم درنیاید! پدر ان پسر. یعنی 
شوهرعمه خودش سعی کرد پادرمیانی کند. اما 


«احمد» مجبور شد به این مرد بزرگ نیز گوشزد نماید 
که اگر زیادی اصرار کند. جواز او رابرای اداره دکه ای 
در «دره سلاطین» به آسانی لغو خواهد کرد. به این 
ترتیب. موضوع فیصله یافته بود و «احمد» توانسته 
بود بنشیند و به کارهای دفتری اش برسد. پس از 
خواندن آخرین یادداشت‌ها و اسناد و مدارکی که با 
خود اورده ون آنهارادرون کنفش که اشت. انحساسن 


خویی داشت. او در «لاکسور» بود. «لاکسور» را 
دوست می‌داشت ت و هوای این شهر باستانی, حالش 
را جا می‌آورد! 


از روی صندلی اش در اتاق نشیمن بزرگ 
برخاست. دا ی 
شده بود. بی‌نهایت تمیز بود. در پشت آشپزخانه, یک 
حیاط خلوت وجود داشت اه ی 
می‌شد. داخل این اصطیل, ارزشمندترین دارایی آو» یعنی 
یک اسب سیاه عربی به نام «سودا» نگهداری می‌شد 
که یک نریان سه ساله بود. 

«احمد» به خدمتکاران خود دستور داده بود که 
«سودا» را زین کرده برای ساعت ۱۱/۳۰ دقیقه آماده 
کی او وا ر اه دلا ناف جرا با دیا 
«توفیق حمدی» پسر «عبدل حمدی» مقتول» رهسپار 
مغازه عتیقه فروشی او بشود. ترجیح می داد که خودش 
تنهایی با این پسر دیدار نماید. ضمنا تصمیم داشت 
پس از فرو نشستن گرمای هوا با اسب از رود نیل 
گذشته و سرزده به «دره سلاطین» برود و از سیستم 
آمنیتی جدید انجا که خود دایر کرده بود بازدید نماید. 
فرصت کافی داشت تا شب به «قاهره» بازگردد. 

مغازه عتیقه‌فروشی «توفیق حمدی» یکی از چند 
مغازه‌ای بود که در خیابان کج و کوله و خاک آلود پشت 
معید «لاکسور» قرار داشت. این مغازه‌ها نزدیک 
هتل‌های بزرگ دایر شده بودند و بقای انان بستگی به 
جهانگردان از همه جابی خبری داشت که از آن مغازه‌ها 
خرید می‌کردند. بیشتر اجناسی که آنها می‌فروختند. 
بدلی بود و در ساحل غربی ساخته می‌شد. 

«احمد» نشانی دقیق مغازه «توفیق حمدی» را 
نمی دانست. بنابراین» مجبور شد از مردم سوال کند. 
و سرانجام. به زحمت مغازه او را پیدا کرد. اما مغازه 


بسته بود. ظاهر امر نشان میداد که این مغازه. موقا 


برای ناهار تعطیل نشده بود. بلکه از تخته کوب شدن 
در مغازه می‌شد حدس زد که شب قبل هم تعطیل 
بوده است 

اسب خود را در سایه گذاشت و از 
مغازه‌های همسایه. درباره «توفیق» پرس وجو کرد. 
تمامی پاسخ‌ها یکسان بود. «توفیق»». مغازه خود را 
تمام روز باز نکرده بود و این موضوع برایشان 
تعجب اور بود. زیرا «توفیق حمدی» در طول سال. 
حتی یک روز هم کارش را تعطیل نمی‌کرد. یکی از 
مغازه‌داران گفت که احتمالا غیبت «توفیق» به خاطر 
مرگ اخیر پدرش در قاهره می‌باشد. 

«احمد» دوباره نزد «سودا» بازگشت و جلوی مغازه 
ودی اا کر که کي دن درم او 
او راجلب کرد. شکاف بزرگی روی یکی از تخته‌ها دیده 
a‏ 
جایش نصب کرده بودند. از این گذشته تخته‌ها به 
چارچوب در ميخ شده بودند. فکر کرد که اختیالا 
«توفیق حمدی» مغازه خود رابرای مدتی بسته و انجا 
را ترک گفته است. دستی به سبیلش کشید. شانه‌ای 
بالا انداخت و به طرف «سودا» بازگشت. حدس می‌زد 
احتمالا «توفیق» به قاهره رفته است. نمی‌دانست محل 
اقامت او را از کجا پیدا کند. 
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میرزایی 





از ازسال اا کے کی خونداری 
کنند و بدیهی است نامه‌های ارسالی از تاریخ چاپ 
این شماره مجله ترتبب اثر داده نخواهد شد. 








قنبرزاده از اصفهان 

خانم کم انم سا سار اساسا ی 
رقیق القلب. بسیار باهوش و دارای استعداد تحصیلی 
عالی» پرانرژی و فعال. علاقه مند به خانه‌داری و 
هنرهای زنانه هستید. زود از کوره درمی‌روید و با 
هر مساله ای احساسی برخورد می‌کنید که این 
موضوع حتی می‌تواند باعث سوءتفاهم برای دیگران 
شود. از نظر جسمی مستعد ناراحتی قلبی هستید و 
فشارخون و ضربان قلب شما نامنظم به نظر 
می‌رسد. بهتر است با متخصص قلب مشورت کننید. 
از رنگهای زرد روشن. صورتی روشن, آبی آسمانی. 
سبز روشن. بنفش روشن و گل بهی بیشتر استفاده 
فرمایید. سنگ خوش یمن شما لعل و کهرباست. 
روزهای پرزحمتی درپیش دارید. موفق باشید. 


خانم بنول طاهریان از کاشمر 
خانم طاهریان شما بااراده استقلال‌طلب. خوش 
اخلاق. خانواده دوست. باهوش و دارای استعداد 
ی و ات اه 
و کمی پولدوست هسنند. علاقه چندانی به کار در 
و ناراحتی غدد هستید و بهتر است با یک متخصص 
گوارش مشورت کنید. از رنگهای زرد. نارنجی. 
صورنی. بنفش. قهوه ای. دی( انوم لا جوردی. 
سنگ خوش یمن شمازمرد و کهرباست. اگر برای 
اینده خود برنامه خاصی دارید. زمان شروع ان 

خانم نا قلی زادګان از قوجان 
خانم قلی‌زادگان شما خوش فکر و مبتکر. دارای 
قوه تخیل خوب» بااحساس» مهربان و خوش قلب. 
کمی تنبل و گاهی غمگین و دلتنگ هستید که برای 
این انگ معمولا بهانه مناسبی ندارید و خودتان 
هم علت واقعی آن رانمی‌دانید. شاید علت ان خستگی 
گوارشی می باشید و بهتر است جهت پیشگیری با 


۳۲ متخصص کوارش مشورت کنید. از رنگهای زرد. 
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سنگ خوش یمن شما الماس و زمرد است. بهتر است 
تسا یواست بت فد سانت 
موفق باشید. 





خانم جعفری دوست شما خوش سلیقه و 
مشکل پسند. مؤمن» کم حرف. بسیار احساساتی و 
دل‌نازک. منطقی و خوش رفتار. صبور و پرطاقت و 
درحال حاضر کمی غمگین و مضطرب به نظر 
می‌رسید و در مورد یک مساءله مهم فکرتان مشغول 
و دچار تشویش و نگرانی هستید. از نظر جسمی 
مستعد پیری زودرس و فشارخون نامنظم هستید و 
بهتر است با ورزش. پیاده‌روی و کوهنوردی و دقت 
در تغذیه سلامتی خود را حفظ کنید. از رنگهای زرد. 
نارنجی, قرمز. آبی. سبز. صورتی, بنفش, قهوه‌ای, 
هی کل نے رای اه ق ای 
سنگ خوش یمن شما یاقوت کبود و الماس است. 
موفق و سلامت باشید. 
خانم(نسرین -ک) از شهرضا-اصفهان 

خانم عزیز شما مهربان. آرام. کمی کند و تنبل, 
خوش سلیقه و مشکل پسند. خانواده‌دوست و 
درحال حاضر افسرده. دلشکسته و غمگین به نظر 
می‌رسید. به نظر خودتان دنیا برایتان تنگ و کوچک 
شده است و حوصله هیچ کس و هیچ کاری راندارید. 
شاید خدای نکرده عزیزی را این اواخر از دست داده 
باشید! از نظر جسمی مستعد پیری زودرس و ضعف 
بینایی هستید. بهتر است ورزش را جزو برنامه‌های 
زندگی قرار دهید و تغذیه مناسبی داشته باشید و از 
فکر و خیال بیهوده بپرهیزید! از رنگهای شاد و روشن 
مثل زرد. نارنجی, لیمویی. ابی لااجوردی» ابی اسمانی. 
کی ای ی او که نگ کون 
یمن شما ياقوت است. موفق و سلامت باشید. 


خانم (ف -حسن‌پور) از قزوین 

خانم حسن پور شما روراست. صادق. مو من. 
پرانرژی و فعال. کمی عصبی و گاهی با رفتارهای 
هنرهای زنانه هستید. شما کاری که شروع می‌کنید 
با پشتکار زیاد تا به اخر انجام می‌دهید و احساس 
بیماری قلب و عروق هستید و بهتر است با پزشک 
متخصص قلب و عروق مشورت کنند. ۱ 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش, ابی 
لا جوردی» سرمه‌ ای و گل بھی بیشتر استفاده فرمایید. 
سنگ خوش یمن شما عقیق و لعل است. سعی کنید 
کارهارا با ارامش و مشورت انجام دهد و بر اعصاب 





خانم (م -ق) از فزوین 

خانم عزیز شما می‌توانید اتفاق تلخی را که برایتان 
در سالهای نوجوانی رخ داده فراموش کنید و چون 
بسیار احساساتی و رقیق القلب هستید. با یاداوری 
این ماجرا غمگین و دلتنگ می‌شوید. شاید در نوجوانی 
عزیزی را از دست داده باشید که امیدوارم اینطور 
نباشد. شما مر من. صادق, بااراده. استقلال طلب, 
خانواده‌دوست و منطقی هستید. از نظر جسمی مستعد 
بیماری‌های عصبی و مغزی می‌باشید و بهتر است با 
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از رنگهای زرد. نارنجی» قرمز. سبز. بنفش. 
صورتی» ابی لاجوردی. سرمه ای و نیلی بیشتر 
استفاده فرمایید. سنگ خوش یمن شماالماس و ياقوت 
کبود است. موفق باشید. 

خانم مهناز سلطانی از فزوین 

خانم سلطانی شما بسیار پرانرژی و پرکار. دارای 
قوه تخیل قوی» خوش فکر و مبتکر. علاقه‌مند به مطالعه 
و کارهای خانه‌داری و هنرهای ظریف زنانه. مهربانء 
خوش قلب. ممن و صادق هستید. کاهی بسیار 
عصبی و تند می‌شوید و در این حال حتی ممکن است 
به دیگران پرخاش نمایید که امیدوارم خدا آن روز را 
نیاورد! از نظر جسمی مستعد بیماری قلب و عروق و 
ناراحتی گوارشی و استعداد چاقی زیاد هستید و با بالا 
رفتن سن بر وزن شما نیز به راحتی اضافه خواهد شد. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش, ابی 
لاجوردی»› سرمه‌ای ی کل‌بهی بیشتر استفاده نمایید. 
سنگ خوش یمن شما عقیق یمانی است. موفق و 





از: بهاره مهرنژاد 





۲ثرمان برای شکست دومین بیماری قرن 

در سالهای اخیر, افزايش شمار مبتلایان به دیابت» بیشتر از قبل توجه محققان 
و پزشکان رابه خود جلب کرده است. 

گزارشهای اخیر محافل پزشکی نشان می دهد که آمار مبتلایان به دیابت 
بویژه تیپ دو روزبروز درحال افزایش است و متاسفانه سن مبتلا به آن نیز 
درحال نزول می‌باشد. 

از انجا که قطع پا به دلیل دیابت. بعد از نابینایی (ریتنوپاتی دیابتی) و نارسایی 
کلیه (تقروپاتی دیابتی) شایع‌ترین عارضه دیابت می‌باشد. لازم دانستیم تا اخرین 
هشدارهای چهانی را در ارتباط با این بیماری دراختیار شما بگذاریم. 

یکی از دلایل مهم قطع پاء بروز زخم در پای بیماران است که مدت درمان 
طولانی دارد. این گونه زخم‌ها 
معمولا به دلیل فشاری که کفش 
به پا وارد می کند باعث بروز 
میخچه و یا برجستگی‌های پا 
(بخاطر سفت و ضخیم شدن 
پوست) می شود. البته بیماران 
به علت کاهش حس درد ممکن 
است عارضه‌ای را که به پا وارد 





می‌شود. متوجه نشوند و با پای 
زخمی مدتها به راه رفتن ادامه 
دهند. ولی همین بی‌توجهی 
باعث گسترش عفونت در پا شده و به عضلات و تاندون‌ها و حتی استخوان‌ها 
اتکی شوب 

این درحالی است که پیشگیری از بروز زخم در پاها مشکلترین و مهمترین 
بخش مراقبت از بیماران دیابتی می‌باشد و راههای مختلفی برای جلوگیری از 
زخم وجود دارد که در زير به برخی از انها اشاره می‌کنیم. 

۱ کفش مناسب خریداری کنید. کفشی که نرم. راحت و اندازه پا باشد. از 
خرید کفش پاشنه بلند و نوک تیز خودداری نمایید همیشه سعی کنید کفشتان را 





در آخر روز خریداری کنید زیرا اندازه پاهای بیماران دیابتی در صبح و عصر 
جلوگیری کند. 

۲.هرگز پابرهنه راه نروید. 

۴.هر روز پوست پاهای خود را وارسی کنید و مرأقب زخم. خونریزی و تورم 
در پاها و لای انگشتان پا باشید. 

۵ هر روز پاهای خود را با اب ولرم و صابون بشویید و کاملا خشک کنید. 

۶ برای نرم كردن پوست پاهایتان از لوسیون‌های نرم کنند ه استفاده نمایید. 
اما مواظب باشید که این لوسیون‌ها به داخل انگشتان پا نروند که باعث رشد 

۷ ناخنهایتان را اندکی بلندتر و به شکل منحنی بگیرید. 

۸ برای درمان میخچه و پینه پا از درمان‌های خودسرانه و خانگی استفاده 
نکنید و حتما نزد پزشک متخصص بروید. 
خودداری کنید. 

۰ هرگز پای خود را در آب داغ قرار ندهید. 

۱ در هنگام پوشیدن کفش, داخل آن را به دقت نگاه کنید تا جسم خارجی 
درون انها نباشد. 

۲درنهایت با مشاهده هرگونه تغییر در پاهایتان مثل ورم» قرمز شدن, دردناک 
شدن و یا زخم پا حتما با پزشکتان تماس بگیرید. 











کود کنان رااز درد رها کنید 


هیچ می‌دانستید که نوزادان نیز 
اینترتریکو یکی از انواع این بیماریهاست 
که به آن التهاب چین‌های پوستی هم 
می گویند. این بیماری عمدتا در اثر 
مالش پوست بر روی پوست نواحی 
کشاله ران و زیر بغل و به صورت یک 
قرمزی خفیف ایجاد می‌شود. 

اینترتریگو یک بیماری شایع پوستی است که شما در هنگام تعویض کهنه 
نوزادتان می‌توانید بر روی کشاله ران وی مشاهده نمایید. 

البته بروز چنین بیماری پوستی در نوزادانی که با کهنه بسته می‌شوند بیشتر 
دیده می‌شود. این بیماری که یکی از رنج آورترین بیماری‌ها برای نوزادان است تنها 
با رعایت پاره‌ای موارد بهداشتی قابل درمان خواهد بود. مادران می‌توانند با رعایت 
موارد زير کودکانشان را از شر درد و سوزش این عارضه در امان بدارند. 

۱ از مالش چین‌ها با دست خودداری نمایید زیرا این کار موجب بروز عفونت 
ثانویه باکتریایی و قارچی می شود. 

۲.ساعات تعویض کهنه و لباس او را به حداقل برسانید. زیرا کاهش میزان 
رطوبت و سایش نقش مهمی در درمان اینترتریکو دارد. 

۳۔حتما قبل از پوشاندن لباس کودک. قسمت‌های میانی کشاله ران را با پودر 

۴-از پوشاندن لباس تنگ و چسبنده به نوزاد خودداری کرده و در فصل سرما 

۵ حتماً پس از استحمام مناطق چین‌دار را خشک نمایید. 

ناگفته نماند که اینترتریگو در بزرگسالان بویژه افراد چاق و مبتلایان به 
دیابت که در معرض گرما و رطوبت بالا قرار دارند نیز دیده می‌شود. عوامل 
مستعد کننده اینترتریگو در بزرگسالان عبارتند از: بی‌اختیاری ادرار و مد قوع. 

عفونت پوستی در انگشتان پا نیز دیده می‌شود که در این حالت اینترتریگوی 
پره نامیده می شود و بطور شایع افرادی را میتلا می‌سازد که در فعالیتهای 
ورزشی و رقابتی شرکت می‌کنند. برای پیشگیری از این بیماری نیز بایستی 
کفش مناسب. سبک و حتی‌الامکان جلوباز پوشید. از پوشیدن جورابهایی با الیاف 
مصنوعی نیز باید خودداری کرد و هر روز پاها را با اب گرم شستشو داد. 
می‌کند. بلکه از ابتلا به بسیاری بیماری‌های صعب العلاج جلوگیری می کند. 


رژیمی خاص برای فصول سرد 


) مطمئنا هرقدر هم که از ان رژیم گیرهای پرسابقه و 
ماهر باشید. رژیم پاییزه به گوشتان نخورده است. این 
۱ پس به توصیه ما این مطلب را بخوانید تابتوانید باشروع 
۳۰ اولین بارش یا وزیدن بادهای سرد کارتان را شروع کنید. 
۱ از کربوهیدرات بکاهید و به فیبر بیفزایید: 

با توجه به اينکه در فصل پاییز و زمستان. بروز 
سرماخوردکی و انفولانزا به اوج خود می‌رسد. شما باید رژیمی را درپیش گیرید که 
علاوه بر کاهش وزن, قدرت دفاعی بدن شما رابالا برده و در برابر بیماریها مصونتان 
سازد. بهترین کار این است که میزان چربی و کربوهیدرات خود را ۱۰ تا ۲۰ درصد 
کاهش داده و بیشتر از میوه و سبزیجات حاوی فیبر و ویتامین ٿث استفاده کنید. 





منظور از این رژیم این نیست که گوشت و برنج نخورید. شما می‌توانید مصرف 
کیک و شیرینی» سیب زمینی سرخ کرده. غذاهای آماده و کنسروی را به حداقل 
رسانده و درمیان وعده‌های غذایی بیشتر از میوه و اب میوه استفاده کنید. خوردن 
سالاد خیار و گوجه را همراه غذا فراموش نکنید که گوجه حاوی مقادیر فراوانی 
ویتامین ث بوده و قادر است بدن شمارا در برابر انواع ویروس ایمن سازد. 

اگر تمایل به خوردن اب میوه دارید. فراموش نکنید که آب میوه‌ها از قند 
فراوانی برخوردارند پس برای جلوگیری از افزایش وزن از میزان قند خود بکاهید. 
جایگزین نمودن میوه و سبزیجات حاوی ویتامین ث نظیر گریپ‌فروت. پرتقال. 
کیوی و کلم و گوجه فرنگی بجای انواع غذاهای کم ارزش غذایی و پرکالری و 
حجیم نقش مثبتی در حفظ سلامتی و تناسب اندام شما خواهد داشت. 
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ِ ها عاو هم ۵ 


اتومبیل های «هایبرید» پا اتومبیلهایی که 
مخلوطی از سوخت‌های غیربنزینی را مورد استفاده 
قرار می‌دهند. اماده ان شد ه اند که بطور حدی روانه 
بازار شوند. البته گونه‌ای که اکنون بسیار مورد 
توجه قرار گرفته و سفارشهای خرید برای ان از میزان 
پیش بینی شده هم تجاوز کرده. اتومییلهایی اسنت که 
مخلوطی از انرژی, برق و بنزین را مورد استفاده قرار 
مه ان له که دول از اھا را در 
تصویر مشاهده می کنید» به دلخواه راننده با مصرف 
بنزین و برق حرکت می‌کند و مصرف بنزین در انها 





شش سیلندر نیز می‌باشند از ۱۲۵ کیلومتر در 
ازای هر لیتر بنزین تجاوز نمی‌کند. اتومبیل سواری 
پیوس نام دارد و هم اکنون ۱/۳ درصد از کلیه 
سفارش‌های دریافتی توسط جنرال موتورز را به 
وا ای هی که lle‏ 
هزار دلار قیمت دارد. اتومبیل پاترول که هامر نام 
دارد و در حدود ۱/۷ درصد از سفارش‌های دریافتی 
توسط جنرال موتورز را تشکیل می‌دهد. چهل و سه 
هزار دلار قیمت دارد و در سه روز اولی که این 
اتومبیل فقط دریک نمایشگاه به معرض فروش 





گذ اشته شد. ۴۴ دستگاه از آن. پیش خرید شد. البته با 
توجه به اینکه قیمت بنزین در آمریکا و کانادا قرار 
است تا از قرار هر لیتر به یک دلار برسد. پیش بینی 
می شود که سفارش خرید اتومبیلهای هایبرید 
روندی رو به رشد به خود گیرد. تنها عاملی که در 
این مورد تا حدودی مردم را محافظه‌کار نگهداشته 
است. تازه بودن این اتومییل‌ها و نحوه کار انهاست. 
چرا که بشر اصولاً نسبت به موارد نو و تازه قدری 
مشکوک است و تا زمانی که این شک کاملا برطرف 
شود. کمی طول می‌کشد. 





پس از رباتهای خدمتکار که مورد توجه مردم در کشورهای صنعتی قرار گرفته. اکنون نوبت به حیوانات 


اهلی و بخصوص سگهای ربات رسیده که آنها نیز بازار را قبضه کنند. هم اکنون سه مدل سگ ربات که یکی 
از انها رادر تصویر مشاهده می‌ کنید. در بازار به فروش گذ اشته شده. یک نوع۳۰ دلار قیمت دارد و تنها سر خود 
را تکان می‌دهد. اما کلماتش منقطع می‌باشد. دیگری ۸۰ دلار قیمت دارد و خود را به صاحبش خیلی نزدیک 
می‌کند. اما کلمات بکار برده شده توسط این ریات به تعداد محدود می‌باشد. 

سومی که در تصویر هم آن را مشاهده می‌کنید و کاملترین آنها است روبوداگ نام دارد و یکصد و هشتاد 
دلار قیمت دارد تعداد کلمات و حرفهایی را که درک می‌کند بسیار می‌باشد و خیلی هم خودش را برای 
صاحبش لوس می‌کند. البته روبوداگ را صبح زود باید از خانه بیرون ببرید وگرنه کار دست شما می‌دهد. 
نکته قابل توجه اینکه» طراحان روبوداگ درنظر دارند تا در سال آینده مدل پشمالوی این سگ را به بازار 
عرضه کنند. هم اکنون روبوداگ به عنوان یکی از ده کادوی قابل توجه در نظر کودکان تا سن دوازده سال. 
در آمارگیری‌ها شناسایی شده است. 









و این است استادیوم ویمبلی که پس از یکصد استادیوم اضافه کرد. کلیه بازسازی و تعمیرات در 
سال به بازسازی TT E‏ | ویمبلی باهزینه‌ای برابر با ۷۵۷ میلیون 
و بسیار قدرتمند ساخته شده که ۱ 


هیچگونه فشار و بلایای طبیعی | 
نمی توآند مشکلی برای ان ایجاد 
کند. زمین فوتبال برطبق اخرین 
استاندارد و دارای ۱۰۵ متر طول 
زیر چمن سوراخهای هوا تعبیه 
شده است که از انها هوای گرم 
به چمن می رسد و از ایجاد 
یخبندان روی چمن جلوگیری 
می‌کند. ویمبلی جدید ظرفیت ٩۰‏ 
هزار تماشاگر را دارد که به 
دیدن می‌کنند و صندلی‌ها با 
مساحت ۶۶۰ میلی متری فضای 
راحتی رابرای تماشاگر بوجود می‌آورند. 
نکته جالب اینجاست که برای مسایقات 


| ۳۴ آدوومیدانی پیست آماده به ارتفاع شش متر از سطح 7 ا 


سار ۳۳۸ " 


ویمبلی در سال ۲۰۰۶ با مسابقه نهایی جام حذفی 













۹ استادیوم بر ۱۳۲ متر بالغ می‌ شود و 
لسقف متحرکی هم به وزن ٩‏ مزا تن 











تعجب نکنید این یک اتومبیل چهارچرخ و ساده است که برای 
CE EOE‏ رم نت سوه 
وزیان آور برای محیط زیست از آن خارج می‌شود. حرکت در این وسیله 
به نحو بسیار جالبی طراحی شده که فقط با خم شدن به جلو وسیله با 
سرعت به جلو حرکت می‌کند و با کمی خم شدن به عقب هم وسیله به 
عقب حرکت می‌کند ضمن انکه با فرمان کوچکی که دارد. این وسیله را 
می‌توان به راحتی به طرفین هم چرخاند. چند باتری قابل شارژ تنها 
انرژی در این وسیله را تشکیل می‌دهد که ان هم بیشتر برای روشن 
شدن چراغها و امثال ان بکار برده می‌شود. این وسیله توسط کمپانی 
بیچ وی در انگلستان طراحی شد و مبلغ دو هزار دلار در بازار به فروش 
می‌رسد. لاستیک های این وسیله هم کاملا پر ساخته شده بنابراین 
عامل باد کردن لاستیک‌ها در این وسیله صدق نمی‌کند. بسیاری از 
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که برای فرار بشر از ترافیک در طی 
ا سال ا ا انم مد او 





و این هم عظیم الجثه‌ترین لاک‌پشت جهان که بیش از نیم تن وزن 
دارد و دویست و پنجاه سال هم تا بحال عمر کرده است. این لاک پشت 


در سواحل ماداگاسکار دید ۵ شد هد أنست, برخلاف چهره زرشت این 
لاک‌پشت رفتاری بسیار دوستانه دارد. ضمن آنکه با سرعتی معادل 
یس وی خوورات ا کی 
شده است. لاک‌پشت عظیم خیلی هم سرمایی است و در مناطقی به 
راحتی زندگی می‌کند که میانگین دمای هوا ۸۰ درجه باشد و اگر این 
لاک پشت را در مناطق سرد قرار دهیم در مدت کمی جان خود را از 
دست می دهل. 








تعجب نکنید آنچه که در تصویر مشاهده می‌کنید. یک عقاب تیزچنگ و آماده جهیدن 
روی طعمه خود نیست. بلکه یک دونده زن به نام گیل دورز است که در خط شروع مسابقه 
صدمتر در بازیهای المپیک. اماده دویدن شده است. اما انچه که در این تصویر قابل اهمیت 
است. قابلیت‌های ناخن در ادمی است که روزی و روزگاری هم یکی از ابزار مهم برای او 
حیوانات و پرنده‌ها ناخن انسان هم از دو قسمت بیرونی و داخلی تشکیل شده است که 
ناخن های خود پایان داده» دیگر رشد ناخن در انسان متوقف شده است. مگر در امور مربوط 
به ارایش و زییایی. اما بد نیست بدانید که ناخن در انسان و حیوانات مختلف دیگر در بخش 
بیرونی برای دفاع و در بخش داخلی جهت استفاده‌های ابزاری مانند کندن. برداشتن و 
امثال ان بوده است. 





به زمین مربوطه منتقل می‌شوند. کلیه ابزار و وسایل در داخل کارخانه قبلا بکار گرفته 
شده و به همین دلیل اگر نیاز باشد. می‌توان کارخانه‌ها را دوباره به یک نقطه دیگر منتقل 
کرد. نکته قابل توجه این ات که ادلا ساخهان این کارخانه‌ها که اغلب از جنس بتون 
می‌باشد در ارتفاعی چند متری از زمین آغاز می‌شود و پس از پایان با قرار دادن چرخهای 
وزن هر کدام از ساختمانهایی را که در تصویر و در حین انتقال مشاهده می‌کنید. از بیست 
ساختمانها از قبل انجام شده و پس از انتقال نیاز به هیچ کاری حتی رنگ امیزی نیست. 
هم اکنون اين ساختمانها را فقط با سفارش قبلی می‌سازند. اما برنامه‌ ای در کشور انگلستان 
در دست طراحی است که تعدادی از ان ساختمانها از قبل ساخته شده و بعد مشتری برای 
آن یافت شود. از هم اکنون ساختمانهای از پیش ساخته شده را چه به عنوان خانه و چه به 
عنوان اماکن و ساختمانهای عمومی و چه به عنوان کارخانه» راه آینده در معماری می‌دانند. 
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اسدالله علم. نو کر خانه ز اد 


اسدالله علم فرزند محمدابراهیم علم سال ۱۲۹۹ 
شمسی در بیرجند متولد شد. تحصیلات ابتد ابی خود 
رادر آن شهر گذرانید و سپس از دانشکده کشاورزی 
ی و 
حکم رضاشاه با «ملک تاج قوام» فرزند قواح الملک 
را TM‏ 
باز شد و با محمدرضا پهلوی مناسبات دوستانه‌ای 
برقرار و جای پای خود را در دربار محکم کرد. 

پس از خروج رضاشاه از کشور و به سلطنت 
رسیدن محمدرضا. اسدالله علم از سال ۱۳۲۴ به 
مدت دو سال پیشخدمت محمدرضا شاه بود و 
سپس با آنکه جوانی بیش نبود. به فرمانداری کل 
بلوچستان منصوب شد و یک سال بعد. سال ۱۳۲۸ 
در دولت ساعد به وزارت کشور منصوب شد. 

وی در دو دولت وت (منصور و رزم‌آرا) هم 
پست وزارت داشت. در اغاز نخست وزیری دکتر 
مصدق کنار گذ اشته شد و از طرف شاه به سرپرستی 
ES‏ 
این دوران. علیه دولت ملی بیکار ننشست و با سابقه 
دیرینه‌ای که در سازمان جاسوسی انگلستان داشت. 
برای سقوط دولت دکتر مصدق فعالیت کسترده‌ای را 
آغاز کرد و موفق شد با همکاری در کودتای ۲۸ مرداد 
۲ اریاب خود را بار دیگر بر تخت بنشاند. پس از 
کودتا وی نقش مشاور اصلی رابرای شاه ایفا می‌کرد 
و در همه تصمیم‌گیریها دخالت داشت. 

بعد از برکناری آمینی از نخست وزیری در ۰۱۲۴۱ 
علم به جای وی منصوب شد و طرح «انقلاب شاه 
و مردم» در دوران وی اجرا شد که یکی از اصول آن 
انجمن‌های ولایتی و ایالتی بود که نخستین مخالف 
ن امام خمینی بود. 

سرانجام برخوردهای امام خمینی و روحانیت. 
اراک رای کی ی ان ان رای 
و ایالتی را لغو کند. وی همچنین مجری رفراندوم 
قلابی شاه در بهمن ماه سال ۱۳۴۱ بود که نتیجه ان 
sS‏ وی را 
سفید» بود. این رفراندوم. مخالفت حضرت امام و 
سایر روحانیون را درپی داشت. درپی بالا گرفتن 
برخوردهای روحانیت به رهبری امام و حکومت 
به رهبری محمدرضا پهلوی» شاه به قم رفت و در 
یک سخنرانی شدیداللحن از روحانیت با الفاظی 
زشت نام برد. خشم امام و روحانیت در این هنگام 
بالا گرفت و در دومین روز فروردین ماه سال ۴۲ 
که مراسم سوگواری سالگرد شهادت امام صادق 
(ع) با حضور ايت الله العظمی کلپایگانی در مدرسه 
کی بیاو تب دس وروت داي کا کر 
و نیروهای نظامی به این مدرسه هجوم بردند و آن 
رابه خاک و خون کشیدند. 

یی این ای ات دک دنم ی 


و این فاجعه را نتیجه نزاع بين روحانیون مخالف و 
امام این بار در اعلامیه‌ای, علم را استیضاح کرده 
و از وی درخصوص این اقدامات سوّال کردند و به 
دنبال ان نیروهای امنیتی سحرگاه ۱۵ خرداد. امام را 
دستگیر کرده و علم نیز با صدور اعلامیه‌ای, به مدت 
۰ روز در تهران و قم حکومت نظامی برقرار کرد. 
و قم تظاهرات بزرگی برپا شد که علم دستور 
سرکوب انها را صادر کرد. 
حکومت پهلوی, بنا به تشخیص اربابان خارجی از 
نخست وزیری استعفا داد. شاه در پاسخ به نامه 
استعفای وی نوشت: «جناب اسدالله علم: استعقای 
خدمات پرارزشی که در دوره نخست وزیری انجام 
داده‌اید بزرکترین افتخار شما خواهد بود. زیر مصادف 
بود با انقلاب بزرگ ششم بهمن ۱۳۴۱ و تمام اقدامات 
کی که مر EEC‏ 
فداکاری شما را فراموش نخواهیم کرد.» 











خادم خانه زاد شاه. بعد از نخست وزیری» 
مناصب مختلف دیگری مثل ریاست دانشگاه پهلوی 
شیراز و وزارت دربار را داشت و در این سمت‌ها هم 
خدمات شایانی را به ارباب خود کرد تا سرانجام در 
۵ فروردین ۱۳۵۷ به علت بیماری سرطان درگذشت. 


رویکرد طیب حاج رضایی به قیام دینی 

طیب حاج رضایی. فرزند حسین علی بارفروش. 
سال ۱۲۸۰ شمسی متولد شد در آغاز دهه ۱۳۲۰ مدتی 
رابه جرم شرارت در حبس و تبعید بود. اما پس از 
دوره تبعید. راهی دیگر را درپیش کرفت. وی به جرکه 
میدان داران میدان امین السلطان که مرکز اصلی 
توزیع میوه و تره‌بار شهر تهران بود. درامد و از 
شاگردی به حجره‌داری و ریاست این میدان رسید. 
مشرف شد و بعد از بازگشت. کربلایی شد: حسینیه 
ساخت و دسته عزاداری به راه انداخت که در دسته 
عزاداری وی. یکصد نفر سینه‌زن خاص حضور 
کات مجالس عزاداری وی در دشه عاشورای هر 
سال؛ زبانزد خاص و عام بود. 

در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت از انجا 
که فعالیت توده‌ای‌ها اوج گرفته بود و خطر حضور 
پیوست و به علت حضور در آشوب نهم اسفند و 


دستگیر و تا مرداد ماه سال ۱۳۳۲ در زندان بود. اما 
وی اندک اندک با چهره منفور رژیم پهلوی آشنا شد 
و از همراهی با عوامل ان سرباز زد. در جریان حمله 
نظامی به فیضیه قم در سال ۱۳۴۲ رژیم از وی 
دعوت به همکاری کرد. ولی طیب که شور حسینی 
در سر داشت. نپذیرفت. 

در جریان عزاداری ذدهه محرم سال TY‏ بیم 
2 می‌رفت که مبادا دسته طیب در حمایت از شاه 
به همین منظور حاج مهدی عراقی در خصوص طیب 
و نحوه برخورد با وی از امام خمینی سوال کرد. 

حضصرت امام در پاسخ گفتند: «اینها علاقه ‌مند 
ام متام ریک ری ولیک 5 
ان عرق دینی‌شان بوده روی حساب [احساس خطر 
از ناحیه] توده‌ای‌ها و کمونیستها و اینهاء آمدند یک 
کاری کردند. اینها کسانی هستند که نوکر امام 
حسین هستند. در عرض سال همه فکرشان این است 
ک ری مات ح رای بطرت ی ی ام 
جح و ۲ 

روی‌ همین اصل حاج مهدی عراقی» مامور مذاکره 
باطیب شد و طیب به او اطمینان خاطر داد که باعوامل 
رژیم همراهی نخواهد کرد و به منظور نشان دادن 
حسن نیت خود. «طیب» همانجا صد تومان داد به 
اصغر پسرش و گفت: «می‌روی عکس حاج اقا (امام 
خمینی) را می‌خری» می‌بری تو تکیه به علامتها 
می‌زنی. شب عاشورا(۱۲ خرداد ماه سال ۱۲۳۲) دسته 
باشکوه طیب به راه افتاد و وی جلوی علامت حرکت 
یعادت که کون ارم اراس اما له 
برابر شده بود. در همین هنگام رسول پرویزی معاون 
اسدالله علم تخست وزیر با اتومبیل به آتجا رسید. 
وی از ماشین پیاده شد و از طیب خواست تا عکس‌ها 
رابردارد. ولی طیب زیربار نرفت و در پاسخ به پرویزی 
که به وی می‌گفت: «بد می‌شود» گفت: «می‌خواهم بد 
شود... من عکس‌ها را برنمی‌دارم.» 

سحرگاه ۱۵ خرداد. خبر دستگیری حضرت امام 
به تهران رسید. هواداران امام از طیب خواستند تا با 
تعطیلی میدان بارفروشها موافقت کند و طیب هم 
رضایت خود را اعلام کرد و تظاهرات بزرگی از سوی 
بارفروشان در اعتراض به دستگیری امام صورت 
گرفت. نتیجه عمل طیب. دستگیری اش پس از ۱۵ خرداد 
یرک و ار ی 
در مقایل دریافت پول. تظاهرات به راه اند اخته است. 
اما طیب نپذیرفت و هربار که پس از شکنجه, بازجویی 
می‌شد باز هم این مساله را انکار می‌کرد. در دادگاهی 
که توسط رژیم پهلوی برگزار شد. طیب به اعدام 
ی وان رای کت ار که 
اعتراض کردند اما اعتراضات و طومارها به جایی 
نرسید و دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام طیب حاج 
رضایی را بار دیگر تایید کرد. 

طیب حاج رضایی در آخرین دفاع خود گفت: 
«(من در عمرم خیلی گناه کردم و از خیلی چیز‌ها 
گذشتم. اما قیام ایت الله خمینی یک قیام دینی است. 
اینجا دیگر نمی توانم گذشت کنم. چون از دینم 
نمی‌توانم بگذرم.» ۱ 
متعددی برای وی برگزار و دروس حوزه علمیه قم 
| 














بالاخره مرد زن نما دسیگیر شد 

پسر ۲۵ ساله‌ای که با لباس زنانه اقدام به 
اخاذی از رانندگان میانسال می کرد توسط پلیس 

هفته گذشته ماموران کلانتری چیتگر تهران 
درحین گشتزنی در حوالی پارک چیتگر متوجه 
زن جوانی شدند که با پوشش نامناسب در کنار 
خیابان ایستاده بود و این بهانه‌ای شد تا ماموران 
بخاطر بدحجابی او را بازداشت کنند و به 

کاراگاهان در بازجویی از این زن بدحجاب 
متوجه رفتار مشکوکی از او شدند که این موضوع 
شک پلیس را بیشتر کرد و در این میان ماموران 
اقدام به بازرسی بدنی وی کردند و متوجه شدند 
او مرد است که با کلاه گیس, آرایش و پوشیدن 
لباس زنانه خود را شبیه زنان کرده است. 


مرد زن‌نما که «موسی» نام داشت پس از 
فاش شدن راز دو چهره بودنش. در بازجویی 
درمی آوردم و در کنار خیایان می ایستادم و 

پس از سوار شدن به داخل خودرو در جاهای 
می‌کرد به صورت انها فلفل می‌پاشیدم. 

این مرد زن‌نما در ادامه افزود؛ با اين شیوه 
چند مورد سرقت و اخاذی انجام دادهام و بدین 
ترتیب کارآگاهان پس از اعترافات این سارق ۲۵ 


قابل توجه مدیران مسوول 

تشابه اسمی دو نفر هنگام چاپ آگهی تولد در 
یک مجله موجب اختلاف یک زوج جوان شد که 
این ماجرا به زد و خورد و دادگاه کشبد. 

بنا به این گزارش؛ چندی پیش زن جوانی 
هنگام خواندن صفحات یک مجله چشمش به یک 
ای که تا را ینک سرت زر اد 
نوشته شده بود افتاد 

در این آگهی آقای «بهزاد -ع» تولد همسرش را 
به او تبریک گفته بود. آگهی تبریک مجله همسر این 
ری را وک عبر ای ی[ 
شد که در نتیجه این اختلافها زد و خورد شدیدی 
ميان زوج جوان رخ داد که منجر به مجروح شدن 


شش هفنه زندگی با مادر مرده! 

یک پسربچه سه ساله اسکاتلندی پس از شش 
هفته زندگی با جسد مادرش که در آپارتمان مسکونی 
خود در ادینبورگ گیر افتاده بودند. توسط مآموران 

بنا به این گزارش این پسربچه که «میشل مک» 
نام دارد درحالی پیدا شد که از شدت ضعف و 
گرسنگی بی‌حال و شبیه اسکلت شده بود. 
جسد زن جوان را داخل اتاق نشیمن پیدا کرد. 

براساس این گزارش و به گفته همسایگان. اخرین 
باری که این زن جوان رادر محل دیده بودند شش هفته 
پیش بوده است که وی از همسرش طلاق گرفته و با 
کودک خردسالش به‌تنهایی در اپارتمان زندگی می‌کرد. 

پسربچه در این مدت از میوه و نوشیدنی‌های 
موجود در یخچال و شیر آب آشپزخانه استفاده 
می‌کرده است. ماموران اسکاتلند وقتی وارد آپارتمان 
شدند پسربچه را در داخل اشپزخانه یافتند که درحال 
نوشیدن اب از شیر ظرفشویی بود. بدین ترتیب 
کالبد شکافی پزشکی قانونی اعلام کرد که هیچ‌گونه مورد 
مشکوکی در مورد قتل مادر وجود ندارد. 


گفنن یک کلمه ۸ کشته بر حای گذاشت 

یک دانش آموز مدرسه ابتدایی در چین هنگام 
خروج دانش آموزان از کلاس با گفتن کلمه «روح» باعث 
ترس سایر دانش آموزان مدرسه شد. و براثر ازدحام 
جمعیت ۸ تن زیر دست و پا جان سپردند. 

این حادثه در راهروهای تنگ و تاریک مدرسه 
رخ داد چرا که به محض گفتن روح. برحسب اتفاق 
برق ساختمان مدرسه هم قطع شد و بدین ترتیب 
دانش آموزان به سمت در خروجی هجوم بردند و 
TTT‏ 
بگذارد که تا به امروز هم حال ۵ نفر از دانش‌آموزان 
و یک معلم مجروح وخیم اعلام شده است 

البته پلیس چین پس از بررسی و تحقیقات و 
بازجویی از اولیای مدرسه, دانش آموز مورد نظر را 
شناسایی کرد و از وی بازجویی به عمل اورد. 

او هم در بازجویی گفت: چند روز پیش فیلم 
ترسناکی از تلویزیون دیدم و از ان روز به بعد هر 
شب در خواب کابوس می‌بینم و روزها نیز یک لحظه 
روح جلوی چشمانم ظاهر می‌شود. من از این حادثه 
ات 


زن جوان انجامید. در این میان برادر این زن برای 
مداخله با شوهر خواهرش درگیر شد و بهزاد را با 
ضربات مشت و لکد و چاقو مجروح کرد و درنهایت 
او را به بیمارستان انتقال دادند. با شکایت خانواده 
بهزاد به کلانتری, برادرزن وی دستگیر و پرونده انها 

و موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در پی آن» 
بهزاد و همسرش به دادگاه خانواده احضار شدند. 

در دادگاه پس از تحقیقات و بررسی معلوم شد 
SS‏ 
منتشر شده و بهزاد اطلاعی از ان ندارد. یعنی در این 
سوءظن زن شده بود. 


مهر مادری جاعوض کرد 

یک زن روانی آمریکایی برای غذا دادن به 
کوسه‌ها سه کودک خردسال خود را برهنه به 
خلیج سانفرانسیسکو پرت کرد. 

زن سیاهپوست جوان که ۲۳ سال بیش 
ندارد هفته گذشته سه کودک خود را به کنار 
ی E‏ 
خود رالخت کرد و او را از روی اسکله به داخل 
آب انداخت و پس از چند دقیقه کوسه‌ها سر 
رسیدند و آثری از کودک بر جای نگذاشتند. 
این زن جوان با دیدن این صحنه وحشتناک 
همچنانکه می خندید و لذت می‌برد در ادامه پسر 
دو ساله دیگر خود رالخت کرد و با وجود اينکه 
او به دلیل سرمای هوا به خود می‌لرزید او را 
نیز به داخل اب‌های سرد و خروشان خلیج 
کر 

توریستها که با دیدن این صحنه 
TT TI‏ ۰ 
کردند و پلیس به همراه ماموران امداد به 
سرعت در محل وقوع حادثه حاضر شدند و 
به محض رسیدن در محل با چشمان خود 
دیدند که او دختربچه یک ساله اش رابه داخل 
آب انداخت بدین ترتیب زن سیاهپوست را 
دستگیر کردند و در ادامه به جستجوی سه 
کودک در ابهای خروشان پرداختند که 
درنهایت کودک یک ساله را در سه مایلی 
اسکله در روی آب مشاهده نمودند. اما دو 
کودک دیگر طعمه کوسه‌ها شدند. 

ماموران پس از دستگیری مادر سنگدل. 
به بازجویی او پرداختند. وی گفت؛ هميشه 
ها ار کف ها کر 
هستند و او باید کودکانش را به داخل خلیج 
پرت کند تا آنها سیر شوند. یکی از نزدیکان زن 
سیاهپوست به ماموران گفت؛ دوستم 
«لاشاتون» هميشه به من می گفت دوست دارد 
به کوسه ماهی‌هاء غذا بدهد ولی به علت فقیر 
بودن نمی‌تواند کمکی به آنها بکند. 

E 

در پایان خانواده این زن به پلیس مدارکی 
ال 
در بیمارستان روانی بستری بوده است و پس 
ا ا ا 
چرا که قبلاً مادربزرگ سرپرستی کودکان 
معصوم را برعهده داشت. 
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خلاصه انچه که خوانده‌اید: 


تا آنجا تعریف کردم که از همسرم دومم سوسن که او را بسیار دوست داشتم. جدا شدم و با اندوهی 
که در دل دشتم. در دخمه فکوری ۲۴ زندگی می‌کردم و برای این که وقتم را پر کنم. هم با بچه‌های پارک 
صلح کار نمايش می‌کردم و به آنها درس زندگی می‌دادم. هم با امثال مهدی پلنگ و امیر دودره‌باز و 
کارتن خواب‌ها رفت و آمد می کردم قصه ما به آنجا رسیده بود که پسنا و رامین مدام با هم کل کل 
می‌کردند و حال گلشید از این که تمرین نمی‌کرديم. گرفته بود و من برای اینکه بچه‌ها را از این حالت 
دربیاورم. انها را به پاک قیطریه بردم و فردای ان روز امیر دودره‌باز زنک زد و اجازه خواست که یک 


جمدان وسایل را نزد من به امانت بگذارد و... 
اینک ادامه ماحرا... 


دیدم آنها جلو مدرسه آویزانند و کار مهمی هم 
ندارند. به خودم گفتم: خوب است در همین چند 
دقیقه, به انها حالی بدهم و چند نکته هم لابه لایش 
قایم کنم و به خوردشان بدهم. از هیچ که بهتر است. 

برای شروع. باید آنها را جذب می‌کردم. و چه 
چیزی بهتر از نمایش و نویسندگی و کارگردانی؟ 
طوری که تخته شستی‌ام را ببینند. ایستادم و گفتم: 
هی بچه‌های ضایع و آویزون! با شمام. هیچ 
می‌دونین من نویسنده و کارگردانم؟ حالا می خوام 
بدونم کدوم‌تون استعداد بازیگری دارین؟ 

آنها دستی به سر و روی خود کشیدند و یکی از 
انها خودش را در اينه ماشینی که خانمی در ان 
نشسته بود نگاه کرد و ان خانم را ترساند. بازویش 
را گرفتم و گفتم: اولین درس بازیگری: 

کاری کنید که مردم با دیدن شما احساس ارامش 
کنن نه این که از شما بترسن. پسر جان! شما این 
خانم رو ترسوندی. 

از من و آن خانم عذر خواهی کرد و در حالی که 
با ادای اوا خواهری راه می‌رفت. با من از انجا دور 
شد. من به بهانه این که به سایه برویم. آنها را کمی 
از مدرسه دور کردم و زیر سایه زیبایی ایستادیم و 
از آنها تست بازیگری گرفتم. دو نفرشان خوب بازی 
می‌کردند ولی از همه بهتر همان پسرک بود. همان که 
تکنو می‌زد و تیکه می‌آمد. 

مان قح ان نیقی تقوم وا به تب نان 
تا تمرین کنند و باز هم تست بدهند. ضمن کار از آنها 
خواستم درباره رفتار با دخترهاء رفتار با مردم و 
رفتار با دوستان. نقش‌هایی بازی کنند. هر کس هر 
نقشی که بازی می‌کرد. از دیگران می‌خواستم که 
بگویند آیا متن ان نقش خوب بوده یا نه؟ و اگر چطور 
باشد. بهتر است. من دیگر از این که آیا نقش را خوب 


ا کردید یانه حرفی نزدم و فقط درپاره متن نا 


ار ۳۳۸ 


حرف می زدم که خودشان ان وا در ده خود 
کی کته ودک اا مت نکی از اتی ھا ا بوه 
دختری دارد می‌آید. ناگهان پایش می‌لغزد و به زمین 
می‌افتد. پسری هم از راه می‌رسد و جلو آن دختر 
نارنجک می ‌اندازد. 

آنها پس از این که نمایش رابازی کردند. آن رانقد 
کردند و پس از سه اجرای گوناگون. سرانجام آن را 
این گونه اجرا کردند: دختری دارد می‌آید. پایش 
می‌لفزد و به زمین می‌افتد. پسری از آنجا می‌گذرد و 
افسوس می خورد. 

آنها از این اجرا خوششان آمد و با هم قرار 
گذاشتیم جمعه به پارک بيایند. 

به خانه که رسیدم» استخوان شکسته دلم را 
بوسیدم و به تلفن گفتم: نه. تو به من زنگ نمی‌زنی. 
من می‌داتم که کسی به مصطفی زنگ تمی‌زند. 

یسنا زنگ زد و گفت: می‌خواهد پیش من قران 
بخواند. بعد رامین زنگ زد و گفت: از آخر نمایش 
خوشش نیامده است زیرا هیچ پسری عاشق هیچ 
دختری نشده است. گفتم: شده‌اند. خودشان به من 
گفته اند. حیرت کرد و ادعا کرد که خودش با دختران 
بسیاری رفت و آمد می‌کند و هرگز دلباخته نشده 
است. خواستم بگویم تو همانی که به گلشید گفته‌ای: 
من درباره رابطه با دخترها تجربه ندارم و کسی هم 
نبوده تابه من چیزی یاد بدهد. اما نگفتم و گفتم: درود 
بر تو! گفت: اگر گروه شما با هم دوست بودند. کسی 
عاشق نمی‌شد. گفتم: گروه ما با هم دوست هستند. 
گفت: نه. منظورم اينه که دوست نبودن. و خلاصه 
آن قدر دوست دوست کرد تا این که گفتم: هر وقت 
چند پسر بی‌تجربه به چند نفر دختر برسن و با هم 
نمایش بازی کنن و با هم خیابون گردی کنن. پسرا 
عاشق دخترا می‌شن. و گفتم: این نمایش باعث شد 
که پسرها و دخترها تجربه خوبی به دست بیاورند. 


فردا اگر راشد یا آرش با دختری برخورد کنند. تا 
حدودی راه و روش برخورد و رابطه را آموخته‌اند. 

تم هی تیااتتم که رتم مسوبس وج زد یک 
حرف بزنه ولی خجالت می‌کشه و میگه خیلی زنگ 
ردم. 
وقت خواستی زنگ بزن. سوسن گوشی را به یسنا 
داد. يسنا گفت: فردا بيا منو ببر مدرسه. زود هم بیا. 
باید هفت و پنج دقیقه مدرسه باشم. گفتم: چشم. بعد 
گفت: ساعت یک هم بیا دنبالم. فردا زود تعطیل 
استخوان سنگی کوه؟ گفتم: آره. 

دلم می‌خواهد به سوسن بگویم: تو از قید محبتم 
رها شده‌ای و دیگر دلم برایت نمی تپید. تو حالا 

دلم دارد می‌تپد. و اطراف دلم یعنی تمام سینه و 
بخشی از شکمم. حالتی هیجانی و پرالتهاب دارد. 
و فقط به یک چیز فکر می‌کنم. و اینها نشانه‌های 
نبض مرا بگیرد و نام شهرها و خیابان‌ها و کوچه‌ها 
و خانه‌ها را ببرد و بداند که نبض من در عمیق‌ترین 
لایه‌های آسمان و دریا و کهکشان چشم‌های چه کسی 
می تپبد. می دانم که اگر چنین کسی پیدا شود. 
اسکنجبین. صقرا آور. و روغن بادام. خشکی افزا 
خواهد شد. چرا بايد چنین باشد؟ نه! من چنین 
سرنوشتی رأنمی‌پذیرم. من اعتراض دارم. من پشت 
چی بگم فرنگیس! 

باور کنید شعار نمی دهم و خالی نمی بندم. به 
جان دوست سوکند می‌خورم که راست می‌گویم و 
اغراق نمی‌کنم. من تا کنون این همه بیمار نبوده‌ام. 
اصلا نیازی به سوگند نیست تا شما حرف مرا باور 
کنید. فقط کافی است به چشم‌هایم نگاه کنید تا بد انید 
من چقدر بیمار شده آح. نه این که فکر کنید 
هر کس به آن نگاه کند. بیمار می‌شود ولی هیچ کس 
نیست که از من بیمارتر باشد. به نظر شما من 
دلباخته شده‌ام؟ دلباخته کی؟ خانم سینایی يا آن کسی 
که به خاطر يسنا نباید اسمش را ببرم. 

خانم سینایی تلفن کرد. گفت درباره نمایش ما با 
آقای کاریان که همکار اوست. حرف زده و قرار 
تمرین ماست. تمرین ما از اجرای ما بهتر و دیدنی‌تر 
است. گفت: شاید نتواند آقای کاریان را ببیند و به او 
بگوید جمعه بیاید. بعد گفت: با او بیرون رفته است. و 
گفت: در خیابان با خانم جوانی آشنا شده که 
شوهرش او را به اسبری گرفته بوده. و گفت که آن 
خانم مرا برای برادر شوهرش خواستگاری کرد که 
دکتر است و در آمریکا زندگی می‌کند. و گفت: همه 
ماجرای آن خانم را برای آقای کاریان تعریف کردم 
ولی به او نگفتم از من خواستگاری کرده‌اند. و فقط 








گفتم که ان خانم منظور دیگری هم داشت. پرسیدم: 
آقای کاریان چه واکنشی نشان داد؟ گفت: هیچ. سکوت 
ایا در مدتی که با هم بودید. هیچ اتفاقی نیفتاد؟ گفت 
نه. گفتم: ببخشید ها! هر دو تون خیلی بیعرضه 
هستین. خندید و قند توی دلش اب شد. ان شب کمتر 
از شب های دیگر حرف زد. 
نمی‌آید. دلم می‌خواهد بر بام بلندی بروم و فریاد 
بکشم و ماه رابه شهادت بطلیم و بگویم: ای ماه شاهد 
باش که هیچ کس نیست که به من بگوید پهنای 
صحرای دلتنگی چقدر است. 

دیشب به سختی خوابیدم. نمی‌دانم کی بود که 
یاد جادوی چشم‌هایش مرا خواباند و به سرزمین 
هفت به خانه يسنا رسیدم. از دور او را دیدم و برایش 
دست تکان دادم. بابای هلیا راهم دیدم که با دستمال 
گفت: حالا میام و يسنا رو می رسونم. در حال 
حرکت گفتم: مرسی. قراره من و يسنا پیاده بریم و 
حرف بزنیم. 
شدیم و بین راه درباره هزار و یک شب حرف زدم. 
ساعت پنج دقیقه به هفت به مدرسه رسیدیم و پیاده 
گفت: نه. بابای هلیا میاد. دیگه برو. گفتم: پول داری؟ 
گفت: آره. دیگه برو. 

دیگه رفتم و به قهوه‌خانه زرتشت نگاه کردم. 
بسته بود. کاش باز بود و صبحانه می خوردم. 

امروز صبح. اولین پنجشنبه پاییز را دیدم. و حالا 
هم که دارم می نویسم» پس از مدت هاء افتاب 3 
می بيذم که بر شانه‌ام تة . ات و اورف 
نوشته‌هایم را می‌خواند. بگذار برایش بنویسم که 
امروز در خیابانء دکتر ارمین رادیدم. حالم را پرسید. 
گفتم: خوبم. در تمام منطقه قلب و سینه و شکمم 
احساس هیجان و تپش شدیدی می‌کنم. گفت: به 
کوزه گر از کوزه شکسته اب می خوره. گفت: 
تشخیص خودتون چیه؟ گفتم: 

دل دیوانه ما را یجز از داروی وصل,. 

از اادد مایا راه اقام براع ادر دا 
خواندم. طوطی‌های مهاجر رادیدم و شنیدم که برایم 
جیغ می‌کشیدند. یک دم جنبانک دیدم که کنار جوی 
که داشت ساندویچ سو سيس می‌خورد و می گفت: 
به‌به چه پنیری! و خودم را ديدم که در جاده‌های 
ناشناس سرگردان بودم و به خودم می‌گفتم: 

دلم چو کعبه زرتشتیان پر از دود است 


ادامه دارد 








سیل ویر انگر 


سیل بخشی از منطقه کلستان را با خود برده 
است. مدت چهار سال است که در همین روزها با 
اولین بارندگی سیل جاری می‌شود. سیلی دهشتناک 
و ویرانگر! که متاسفانه تاکنون برای جلوگیری از 
جریان سیل و تخریب‌های ان اقدامی صورت نگرفته 
است و عده‌ای از اسیب دیدگان از سیل همچنان در 
اروا ی کی کے کت ا 
گلستان هم که پرتردد است و همچنان مخروبه و 
برای اصلاح ان هیچ کاری صورت نگرفته است. 
باید مسوولان از نزدیک بیایند و عمق فاجعه را 
ببینند. آنها باید برای مهار سیل کاری اساسی کنند 
وگرنه مردم منطقه هر سال باید شاهد سیل ویرانگر 
باشند. 
ذکریا آقابابایی 


یزد نمایشگاه دانمی کتاب نیاز دارد 


شهر یزد از روزگاران قدیم مهد دانشوران و 
علم اندوزان بوده و اکنون نیز به عنوان شهری 
دانشگاهی, علمی و مذهبی در کشور مطرح است و 
ھر سای و ی تون افا 
امروزه این شهر از داشتن یک نمایشگاه بزرگ و دایمی 
کتاب که در آن کتب جدید و تازه انتشار یافته وجود 
داشته باشد. محروم است. 

با توجه به اهمیت مطالعه در زندگی و با عنایت 
به بالا بودن فرهنگ مطالعه دربین مردم یزد لزوم 
وجود نمایشگاه بزرگ و دائمی کتاب در این شهر 
احساس می‌شود لذا از مسوولان مربوطه 
خواهشمندیم ترتیبی اتخاذ نمایند تا هرچه سریعتر 
نمایشگاه بزرگ و دایمی کتاب در شهر یزد راه‌اندازی 
شود. 

یزد - محمود جعفری خبرنگار اطلاعات هفتگی 


بله های اضطر اری به چه درد می خورند 


ف ا مان که هام اا 
ساختمانهای بلند برای مواقع اضطراری مثل زلزله و 
اتش سوزی است. ایا این خطرها از قبل ما را تهدید 
تھے کنن کہ میات در هی بے این هقی ان 
در ساختمانهای بلند تجاری و اداری که هر روز 
ها پر ر راد د ام 
نکرده چنین اتفاقاتی بیفتد چه کسی بايد چند پله را 
بالا بیاید و در قفل شده را باز کند. نکند این پله‌ها 

دکور است؟ و هیچ وقت نباید باز شود؟! 
هانیه مهدیان 

افز ايش اجار ه بها در مشهد 

افزایش اجاره‌بها در مشهد مقدس همچنان روند 
صعودی خود راطی می‌کند و بسیاری از شهروندان 
را با مشکلات زیادی رویرو کرده است. افزایش ۲۰ 
درصدی اجاره‌بها در اواخر سال جاری نسبت به 


چند ماه گذشته در شهر مشهد. بسیاری از شهروندان 
را در پرداخت اجاره خانه جدید با علامت سوالی 
بزرگ روبرو کرده که هیچ پاسخی برای آن نمی‌یابند. 

ابوالفضل صمدی رضایی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


طر حهای نیمه کار ۵! 


طرحهای عمرانی در قائم شهر هرچند موجب 
زیبایی و رونق شهر شده است امامتاءسفانه به دلیل 
نیمه‌کاره رها شدن چهره شهر را درهم ریخته و 

هن 
طرح عمرانی کوچه بنفشه واقع در خیابان 
ایت الله صالحی مازندرانی نمونه‌ای از این موضوع 
قائم شهر 


شهرداری بی ثبات 


افراد بی‌تجربه شده است. هرچند وقت یکبار یکی به 
سمت شهردار اسلام آباد غرب کمارده می شود. او را 
شروع شده و شهردار باید استعفا د شد. 
سوال قالی اس بان ان است :جرا این نور 
بزرگ باید چنین وضعیتی داشته باشد؟! چرا شهر به 
حال خود رها شده است؟! متاسفانه معاون شهردار 
نیز از قدرت اجرایی لازم برخوردار نیست. نتیجه 
اینکه یک کوچه و خیابان سالم در این شهر وجود 
ذداورد. 
امیدواریم مسوولان کمی هم به فکر مردم این ۱ 
عبدالله الفتی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
کر کان هتل می خواهد 
جشنواره فرهنگ اقوام در شهر زیبای گرگان مرکز 
کے اک ره سس 
هزار نفری گرگان اظهار داشت تنوع قومی در گلستان 
ترکیب زیبایی از قاجار - ترک سادات - بلوچ 
سیستانی = دیلمی 5 مازندرانی > سبزواری 5 
کاشمری - شاهرودی - بسطامی و اقوام ترکمن و 
تا اسک وی سال ۸۵ ی ۸۶ را سان وش این 
هتل ها هانک ن ها افهار امو ری و کو اسار 
همکاری سایر ادارات شد. 
شهرام حیدری 
کلور کاز شهری ندارد 
جمعیتی بالغ بر ۴۸۰۰ نفر است. این شهر در موقعیت 
جغرافیایی خوش آب و هوایی قرار دارد. در تابستانها 
هوای معتدل و خنک و در زمستانها بسیار سرد است. 
با گلایه می‌گویند چرا بعضی روستاهای ۴۰خانواری 
سال استت سابقه شهرد اری تک هنوز فاقد گاز 
لوله‌کشی است. 
از مسوولان تقاضا داریم برای گاز شهری این 
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ببین مرد عنکبو تی رو به چه روزی انداختم! 
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زیون درازی هم حدی داره! 








به کوشش: لیلا زارع 


< اامەھای رسیده کے 


خانم میناعلیزاده از رشت - خانم مریم سرشار 
از خوزستان - خانم ندا احمدی‌کیا از ایوانکی - 
خانم‌ها محدثه اکبری - ریحانه ملکی - مرضیه 
اوی وا کال ا ا خایدی ی ات مشرا 
سمیعی از اراک - خانم زینب نوروززاده از مشهد 

ET‏ تن ورن ساب 
ارائه شده و رفع مشکل پوستی نامه داده‌اند: 

ارا اوا خان اف سنا 
یاسوج - آقای خوانساری از اصفهان - خانم زهرا 
کریمی از شیراز آقای مهران.س از تهران. از همگی 
شما همراهان سبز سپاسگزارم. 


پاسخ به نامه‌ها 


خانم رقیه عباس زاده از تبریز 

سپاسگزارم و در جواب سوالهات بايد بگم: 5 
اگه از اول مطالبم رو خونده باشی دیدی که من همه 
ضد افتایهای خارجی و بعضی از ضدافتابهای 
داخلی‌رو با تحقیقاتی که انجام دادم رد کردم چون 
همگی اینها عوارض زیان اوری برای پوست دارن, ۲ 
شما دارای عفونت هستی و بايد سه تا چهار هفته هر 
شش ساعت یک عدد کپسول اموکسی‌سیلین میل 
کنی با این کار هم عفونت برطرف می‌شه هم 
جوش‌های صورت و بدنت. ۲- کرم اکسیددوزنگ 
ضد افتاب هم می‌شه استفاده کرد. امابرای پوستهای 
خشک به هیچ وجه مناسب نیست. ۴۔ برای بستن 








منافذ صورت خود و خواهرت: یک ق.چ بوراکس. ۵ 
ق.غ آب مقطر. ٣‏ ق.چ الکل سفید. ۲ ق,غ عرق رازیانه ۲ 
ق.غ گلاب‌رو مخلوط می‌کنی و روزی یکبار به 
صورتت می‌مالی بعد از ۲۰ دقیقه می‌شویی این 
لوسیون هم منافذرو بسته» هم لکهارو برطرف و هم 
صورت رو شفاف و شاداب می‌کنه. حق پارتان. 





خانم شهرزاد معارف از کرج 

سلام شهرزاد خانم! خوبی؟... اول بگو ببینم 
مثل شهرزاد قصه‌های هزار و یکشب بلدی هزارتا 
نه رگن ما ت فط لدی که کے هسیر ایر 
پریشونی تو به دستم رسید. ای بابایه کم صبوری 
کن! بخدا پوست صورتت حق داره اینطوری که 
می‌گی بشه چون تو همش حرص و جوش 
می خوری و پوست بیچاره ات رو خراب می کنی» 
پس اول توصیه همیشگی‌رو می‌کنم ۱- صبور و 
پرحوصله باش و حرص و جوش خوردن قدغن. 
۲۔ از صایون گل ختمی برای شستشو استفاده کن, 





کم ترآ رو نی ۵ گرم کیمتیر ول که ها 


به دستهات بمال, تا مشکلت رفع بشه, ۴-عرق شاهتره 
و عرق کاسنی‌رو با هم مخلوط می‌کنی روزی یک 
استکان میل می‌کنی. ۵۔ چروکها عمیق برطرف 
نمی‌شه اما برای چروک زیر چشمت روغن بادام 
تلخ رو هفته‌ای ۲ بار بمال و بعد از ۲ ساعت بشوی, ۶ 
برای تقویت ابروهات از روغن فندق سوخته يا 
محلول رزماری استفاده کن. موفق باشید. 
کات الها یناخ فا رس 
الهام جان سلام! نماز و روزه‌ات قبول باشه و سریع 
وات رو کے ٠‏ دای راهان سرا ا 
نارنج‌رو می‌گیری با ۵ ق.غ گلاب مخلوط می‌کنی روزی 
یکبار با پنبه به صورتت می‌زنی ۲۰ دقیقه بعد می‌شویی 
در کنارش هم از کرم بابونه استفاده می‌کنی؛ ۲ از کرم 
۱ خیار برای رطویت صورتت استفاده کن. ۳ سه تا 
چهار هفته هر هشت ساعت یک دانه کپسول 
آمپی‌سیلین مصرف کن تا عفونت و جوشهات برطرف 
شه. ۴ خواهشا دیگه تو نامه‌هاتون در مورد اون کرم 





ضدآفتاب چیزی ننویسین ۵ از صابون جوانه گندم 
ما سا اه > شاه زر متا 
مرطوب‌کننده آرآیشی هیچ اشکالی برای درست ارد 
۷.استفاده هر نوع ضدآفتاب برای زیرچشم مضر است 
۸خانم‌ها برای ارایش صورت بهتره از پن کیک استفاده 
کنن چون کرم پودر اجازه تنفس و رسیدن هوا به 
پوست‌رو نمی‌ده و داخل محفظه‌های صورت شده و به 
مرور زمان پوست‌رو تیره می‌کنه, پس استفاده نشه 
خیلی بهتره. موفق باشی. 

خانم مریم -ز از دامغان 
سوالهای شما می‌گم ۱- هیچ راهی برای روشن تر 
شدن پوستهای سبزه نیست چون رنگ طبیعی 
پوست تغییر نمی‌کنه. ۲ کرم اکسیددوزنگ مناسب 
پوستهای خشک نیست. ۳. برای رفع سیاهی 
زیرچشم قرص فولیک اسید روزی ۲ عدد بین غذابا 
یک لیوان اب پرتقال میل کن» ۴-برای چاق شدن پودر 
جنرال تونیک‌رو که حاوی ريشه کاسنی. رازیانه. 
سویاء کاکائو. نخود و... است رو تهیه و یک يا ۲ پیمانه 
از پودررو بایک لیوان شیریا آب گرم مخلوط می‌کنی 
و روزی یا ۳ بارء قرص ماهی (سون‌سیز) روزی ۲ تا 
بین غذاء قرص مخمر ابجو روزی ۲ عدد با یک لیوان 
آب میوه شیرین بین غذا میلی می‌کنی تا به وزن و 
سایز ایده‌الت برسی. ۵۔ برای صورتت از کرم ۱-۰۹ 
خیار استفاده کن. سبز و شاد باشی. 








خانم فریبا عزیزی از سرخس 

فریبای خوبم سلام! امیدوارم خوب باشی 
مهربونم... از اظهار لطفت و صمیمیتت سپاسکزارم و 
خیلی هم خوشحالم که دوستی مثل تو دارم و 
خوشحالترم که تو عزیز منو محرم اسرارت 
دونستی و باهام درددل کردی و در جواب تو عزیز 
دلم ۱- ضدافتابت رو حذف کن می‌دونی کدوم رو 
مس کم ک ااا ار صالون جو اند کک انستفاوه کن 
۲-برای رفع کک و مک یک ق.چ پودر زاج رو در ۱۰ ق.غ 
سرکه سیب حل می‌کنی بعد یک ق.غ پودر گل 
اقطی‌رو به اون اضافه کرده درون یخچال می‌گذاری 
و روزی ۲ بار به صورتت می‌مالی و ۱۵ دقیقه بعد 





می شویی IEE ek‏ 3 
می‌کنی. سبز باشی بهترینم. 

خانم محبوبه مومنی از اصفهان 
چی به وجود آومده نمی‌تونم رأهی پیشنهاد کنم پس 
لطف کن و در نامه بعد توضیح کاملی بده (ارثی. 
مصرف قرص ضدبارداری و..) موفق باشی 


خانم الهام احمدی کیا از ایوانکی 
الهام جان سلام! خوبی خانمی؟... در مورد 
مشکل تو عزیز (سفیدی مو) فعلا هیچ راهی جز عرق 
سیر وجود نداره» اما قول می‌دم به محض پیداکردن 
یه راه‌حل خوب و موثر برای تو عزیز بنویسم فقط 
تا اون موقع لطف کن و موهای سفیدرو نکن تا 
باعث ازدیاد اونها نشی. موفق باشی. 
خانم ندا احمدی کیا از ایوانکی 
ندا جان سلام! امیدوارم خوب باشی عزیزم؟.. 
نامه‌های پرمهر تو به دستم می‌رسد و خیلی 
خوشحالم که منو به عنوان دوست خودت می‌دونی 
و اما درمورد گله‌ای که از من کردی و گفتی چرا 
جوابت رو ندادم؟ چرابرات نامه پست نکردم؟ و چرا... 
بخداتمام فکرهایی که کردی اشتباه من مشغله کاریم 
زیاده و فرصتی برای نامه پست کردن ندارم وگرنه 
حتما این کاررو می‌کردم. در مورد کارت خبرنگاریت 
هم باید صبر کنی تا سردبیر تایید کنه و این موضوع 
هیچ ربطی به من نداره که از من گله کردی» در هر 
حال امیدوارم هميشه موفق و موید باشی و اینو 
بدون هميشه دوستت دارم. 














خانم لیلا رحیمی ده چراغی از جوانرود 
قرص مخمر آبجو یکی بین ناهار و یکی بین شام با 
یک لیوان اب میوه شیرین میل کنی در مورد 
کمربندهای برقی که تبلیغ می‌شه و برای لاغری 
است من اطلاعی ندارم» قرصهای لاغری اگر کیاهی 
باشه صددرصد موتر و بی‌ضرر است اما شیمیایی 


خانم ساناز بهرامی از اصفهان 


سلام! خوبی دوست عجول و کم‌طاقت فت در 
رور اخسلا نوست ندست. ۲ هفته‌ای ۳ بار خامه‌رو به 





صورتت بمال و ۲۰ دقیقه بعد بشوی» ۳۔ برای رفع 
مه ا رر موق تاداع هدا 

۲.عسل و آرد جو ازهرکدوم ق.غ»پودر نعناع ۲ ق.چرو 
باهم مخلوط می‌کنی تا مثل خمیر بشه بعد ۲ ق.غ شیر 
ارط اا هر کی ت خوی که کار بے لا 
شل نباشه صورتت رو با صابون گل ختمی می‌شویی 
بعد این موادرو به صورتت ماسک می‌کنی و نیم 
ساعت بدون حرکت می‌مونی بعد می‌شویی و خشک 
می‌کنی و کرم ۱۰۱ خیار می‌زنی» این ماسک 
پوستت‌رو روشن وصاف و شفاف می‌کنه (۲ بار در 
هفته) البته توجه داشته باش این ماسک فقط 
مخصوص تو و نوع پوست توست و به کس دیگه‌ای 


پیشنهاد نکن... خدایار تو باشه. 


شماره ۳۳/۸ 
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در سرزمین اثنابی تو 

و همین فرصت و 

تایه ست 
که آفتاب را جمع می کند 
در سرزمین چشمانت 
و خواب گل سرخ 

عطر ریواس و 

ریحانه می دهد 

مردان دریا 
از کشاکش توفان و 

کا ا وت 
راک 
در رنگین کمان این جلوه موعود 

۹ 
خون پاک سیاوش 
عصمت ایینه یوسف 
آفتاب را جمع می کند 

خن سیر یی متا 
تا من خلاصه شوم 
در آخرین جلوه این رنگین کمان موعود 
در آاخرین گذرگاه این مردان 
ma <1 ©‏ 
ایشان زا کسی می شنود 
حماسه ها 


و مزارها 

و مزارها 

مزارها... 

به آخرین سنگ این مزار 
نام من است 
که خلاصه می شود 
در چشمان تو 
نام توست 

که خلاصه می شود 

e 











مرثیه‌ام چه زود شروع شد 
تغزلهايم چه زود 
در کوجه‌های مه گرفته 

گم شدند 
و دیگر 


حتی در رویا یافت ۲۱۳۳ 
حالا این جه اتاق طلسم شده ای ا 
اینحا من نمی توانم 
واژه‌هايم را بسوزانم 

تا گرمم شود 
ان بلندپروازی‌ها 
۱ یادم نمی رود 
ان زمزمه‌ها 

که چراغ من بود 
سینامیرزایی 



































نمونه شعر کلاسیک 


جرا 

پرتو آهی ز جیبت گل نکرد ای دل! چرا 
همچو شمع کشته بی‌نوری درین محفل چرا 
نور خورشیدی. به خاک تیره‌ای مایل چرا 

جون سلیمان هم گره پرباد نتوانست زد 
ای حباب! این سرکشی بر عمر مستعجل چرا 

نیست از جیب تو بیرون گوهر مقصود تو 
اک هی زنی جود موج برس حل جرا 

حلوه‌گاه حسن معنی» خلوت لفظ است و بس 
جاده خود را نسازی محو در منزل جرا 

بر دو عالم» هر مژه برهم زدن» خط می کشی 
بیدل دهلوی 











آدمیزاد 
مانه جن ونه پریزادیم ۱ 
۱ ماز جنس ادمیزادیم ۷ 
رد بر سا تسرد 
جر بسن رد ار 
از ازل تقدیر مااین ود 
اه در ایک آزادیم 
گه بهاری. گاه پاییزی 
گاه سبز و گاه بر بادیم 
مابه دست چرخ بازیگر 
۱ گاه غمگينيم و گه شادیم 
گه پر از ارامشی موزون 
گه پر از توفان و فریادیم 
در میان زندگی و مرگ 
صیدواری دست صیادیم 
جرم ما تتها همین است. آه ‏ _ 
مسازنسل ادمیزادیم 
محمد رحیمی - رآمهرمز 


به او گفتم: 
تو بی افق در شعله جانی که به جای می گذاری 
خواهی سوخت 
و او زیر نور کنایه و ابهام 
با چتری که به من داد 
و طنابی که شاید روزی در خود بنگرم 
کنار قلبم 
در غبار یک صدا گم شد 
و من روی نقطه کور هر جوانه 
هر لهجه غریب 
پا سیبی در زاویه چشما: 
از همه اردی بهشت های حهان گذ شتم 
نسرین جافری 





نمونه شعر نو 
سرود ستاره 


ستاره می گوید: 
دلم نمی خواهد غریبه ای باشم 
میان آبی‌ها 
ستاره می گوید: 
دلم نمی خواهد» صدا کنم اما 
هجای اوازم 
به شب درامیزد» کنار تنهایی 
ستاره می گوید: 
تنم درین آبی» د نمی گنحد 
که لحظه ای امشب 
ردای سرخش را به عاریت گیرم 
رها کنم خود را 
از این سحابی ها 
ستاره می گوید: 
دلم ازین بالا گرفته 
می خواهم بیایم آن پایین 
کزین کبودینه» ملول و دلگیرم 


خوشا سرودن 


مریم پناهی - آرومیه 

در نامه بعدی از خودتان بیشتر بنویسید. این 
که متولد چه سالی هستید. چند وقت است شعر 
می‌گویید. با کدام مجلات همکاری داشته‌اید و... 
۱ 
شماست با نه: 

چند روزی خوب می‌دانم که مهمانی مرا 

عاقبت هم می‌روی, بیگانه می‌خواهی مرا 

از نگاهت تازگی‌ها رفتنت را خوانده‌ام 

کاش می‌شد این همه از خود نرنجانی مرا 

گشته‌ام شاعر. برایت شعر می‌گویم. ببین 

هر نگاهم صد غزل, اما نمی‌خوانی مرا 

در دلم جا کرده‌ای چون حس خوب زندگی 

با توام. اما چرا از خود نمی‌دانی مرا 

مریم آبسالان‌زاده - ایلام 

شهر شما شاعران خوبی دارد که هرکدام 
به‌تنهایی می‌توانند یک انجمن ادبی را اداره کنند و 
پاسخگوی نیاز شاعران مبتدی باشند. محمدعلی 
قاسمی. برادران بخشوده. سپیدنامه,ظاهر سارایی 
و... سلام گرم مرابه همه آنها برسانید و بگویید به 
شما بیاموزند که شعر کلاسیک چه اصولی دارد و 
وزن و قافیه چیست. 

شما با کمی تمرین و ممارست اشعار خوب و 
مانایی خواهید سرود و خوشحال می‌شوم که از 
انها در این صفحه استفاده کنم. 


هر دلی یک بار عاشق می شود 


عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود 


عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود 


شرط می‌بندم که فردایی - نه خیلی دیرو دور - 


مهربانی؛ حاکم کل مناطق می شود 


هم زمان سهمیه دلهای دلتنگ و صبور 

هم زمین ارثیه جانهای لايق می شود 
قلب هر خاکی که بشکافد» نشانش عاشفی‌ست 

هر گلی که غنچه زد نامش شفایق می شود 
با صداقت. اسان سهمی برایر می دهد 

با عدالت» خاک تقسیم خلایق می شود 
عقل هم با عشق» یک جوری توافق می کند 

مت ۱ 
عقل اگر گاهی هوادار جنون شد عیب نیست 

گاه گاهی عشق هم همرنگ منطق می شود 
صبح فرداه موسم بیداری ایینه هماست 

فصل فرداء نوبت کشف حفایق می شود 
دست کم یک ذره در تاب و تب خورشید باش 
می‌رسد روزی که شرط عاشقی» دلداد گی ست 

آن زمان» هر دل فقط یک بار عاشق می‌شود 


خلیل ذکاوت 


پژواک ازل - اصفهان 

شما هم استعداد و ذوق خوبی برای شاعر شدن 
دارید. به‌شرطی که اصول حتمی و واجب ان (وزن و 
قافیه) را فرا بگیرید. این دو بیت نه بر وزن دوبیتی 
است. نه رباعی و البته قطعه هم نیست و از حیث 
ار 

درحقیقت عاشقی مرهون کیست 

این نیاز بندگی را چاره کیست 

گر سراپ زندگی مقصود ماست 

در همه عالم یکی فرزانه نیست 

آزاده خودجوی - تهران 

نوشته‌های شما مایه‌های خوبی از ذوق و 
خلاقیت را به همراه دارند. اما هنوز در قد و قواره 
شعر نیستند. هم شعر کلاسیک و هم شعر نو رافراوان 
مطالعه کنید و از تمرین غافل نشوید تا قلمتان صیقل 
بخورد: 

کجاست وسعت بی‌انتهای مهر. کجاست دستانی 
که شکوفه‌های دلم را آبیاری کند؟ تو را می‌گویم 
ار 

برای اينکه به مرز شعر نزدیکتر شوید رعایت دو 
اصل را فراموش مکنید: آهنگ و ریتم. ایجاز 

منتظر آثار بهترتان هستم: 

هادی غلامی» بافق - مهدی جعفری مطلق, قوچان 
- مهرداد نیکنام. شیراز - علی.ب. کازرون - ندا ربیعی. 
تهران - سعید جداری, کرج - ایرج شریفی, تهران - 
سپیده رضایی. خوی - مهناز حسنی, تبریز - کورش 


~ 


یقینی» یزد - سیروس ازادی» درود. 


در زلال تو 
من مانده‌ام دوباره و عشق محال تو 
دیگر جه فوق می‌کند آیا به حال تو؟ 
باری اگر بخواهی از اوضاع حال من 
رنجی ندارم اه به غير از ملال تو 
بی تو که سخت می گذرد ماه و سال من 


بی‌من حگونه می‌گذرد ماه و سال تو؟ ۱ 


وفتی سکوت پاسخ تنهایی من است 
باشد که بی جواب بم‌اند سوال تو 

از و اال ی ی ود و 
آخر چگونه است مگر شرح حال تو 

«باور نمی کنم تو حقیقت نداشتی» 
این را خودم شنیده‌ام از چشم زلال تو 

از چشمهای ابی من جرعه‌ای بنوش 
تا قطره قطره حل بشوم در زلال تو 

فریاد می کشم شب سنگین کوچه را 
تا ناگزیرتر بشوم در خیال تو 
شیرین خسروی 


ابر 


5 2 


از بغضی که نمی‌شکند 
ET‏ 


دیریست 
مانده این شبته ابر 
- ابری عقیم 
که نه می‌بارد 
و نه می‌گذرد 
حسین پنبه‌کار - جویبار 
شوق 
«کنار پنجره بنشین و عطر زلفت ر» 
نثار باد مهاجر 
نثار دریا کن 
و در قیام تجلی ایه‌های نجیب 
مرابه شوق رهایی 
تھی ز فردا کن 
حسن صفرپور - رشت 
سایه 


مه 


5۳-7 


هفت دد که اذتلاي داي 








نوشته: فهیمه آقازاده - تهران 


هميشه قبل از رفتن به رختخواب. کنار پنجره‌ی 
اتاقم می‌ایستادم و با او صحبت می‌کردم. هیچوقت 
دیر نمی‌آمد. این من بودم که برای دیدنش مثل خود 
او لحظه شماری نمی کردم و دیر می‌رسیدم. یکبار 
هم نشده بود که من زودتر از او بيایم و منتظرش 
تا اي که کین و کا 


پیش او و باهاش درددل می‌کردم. او هم حرف‌هایم 
را گوش می‌کرد و نگاهی عاشقانه به من می‌ انداخت. 
این کار ما ادامه داشت. اما چیزی که ذهنم را 
مشغول کرد این بود که او هر شب از شب قبلی 
چهره‌اش تیره‌تر و رنگ پریده‌تر می‌شد. مدام سرفه 
و ناله می‌کرد. گویی بیماری خطرناکی به وجودش 
رخنه کرد بود؛ تا اينکه یک شب طاقتم تمام شد و 
ازش پرسیدم آخه دلبر قشنگم. ستاره جان, چه اتفاقی 
برایت افتاده که مثل سابق شاد نیستی و هر شب 
بی رمق تر می شوی. 
پس از اینکه سرفه‌ای کرد. گفت: نگاهی به اطرافت 
بیاندازء ببین هوا چقدر آلوده و کثیف شده است. دود 
کارخانه و ماشین‌ها مرا به این روز انداخته است. 
دیگر از آن شب شوم به بعد نه تنها ستاره خودم 
را بلکه تمام ستاره‌های توی اسمان را ندیدم. 
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نوشته: ارزو رحیمی مقدم - مشهد 

هر کس او را می‌ دید دلش برایش می سوخت. 
پزشکی و عکس رادیولوژی جلویش انداخته بود و با 
جوانی با دیدن او لحظه‌ای ایستاد. در کیفش را گشود؛ 
در جیبش کرد و وقتی از بودن بلیت‌ های اتوبوس 
مطمئن شد. بدون درنگ تمام پول را به مرد داد و 


۳: RAIN 


نوشته: قادر 

«اونجا نشسته روی اون شاخه, می‌بدنیش 
باد افتاده تو پرهاش قشنگترش کرده.» «یعنی 
باد قلقلکش نمی ده؟» «چه می دونم؟ N‏ 
خوشش میاد دیگه. ببین. چشماشو ببین یه‌طور 
دیگه شده» «چی؟ کو؟ کجاست؟» «کجاست؟! 
یعنی تا الان ندیده بودیش» «چه فرقی می‌کنه؟ 
قبلا که دیدم» همه‌شون مثل همن دیگه.» «نخیر. 
هیچم مثل هم نیستن» «خوب حالاء دیر شد الان 
اا ی وت تاش مساق را 
می‌کنه‌ها» «اخه» نمی‌دونی که از تو این سوراخ 
خیلی قشنگتره» بعدشم انگار داره التماس می‌کنه 


نزنیمش.» - آخرش که چی؟ کیمیا مریضه. 
مامان هم هميشه میگه «گوشت گنجشک «قوه» 
داره» حتی گاو و گوسفند هم جلوش هیچن». اگه 
ببریم براش می‌ریزه تو سوپ. بعدشم یواشکی 
تفنگ بادی‌رو... صد ای «تق» نگذ اشت که مسعود 
سا کف مس نو هن سال 1 
مسعود بزرگتر بود و هر دو ابتدایی می‌رفتند - 
وا کو ود سای وی ما 
موی ود و کشک که به رمن اقا 
مسعود دوید طرفش. محمود با ناراحتی جان 
دادن گنجشک رانگاه می‌کرد. اما 
دلش می خواست مادرش هرگز 

نمی گفت «گنجشک قوه داره». 
Ll‏ 


که آقای زاهدی صاحب فروشگاه به ما گفت 


شلوارش را که بالا کشید و کمربندش رابست. 
ناگهان سرش گیج رفت. رنگش سفید شد. لبانش 
به کبودی گراییدند و تلپی به زمین افتاد! دونفر فوری 
بلندش کردند و نشاندندش و سومی, دستپاچه و 
هول شده. از چپ و راست چند سیلی به صورتش 
زد! خون به جریان افتاد و صورتش رنگ طبیعی 
گرفت. چشمهایش را باز کرد. قدری اب به سر و 
رویش پاشیدند و با یک لیوان اب قند حالش را جا 
آق‌زذنت: 

حسین آقا - نفر سوم - خودش را ملامت 
می‌کرد که چرا پنی‌سیلین را بدون تست و باشتاب 
تزریق کرده است! 

اما خودش گفت: صبحونه نخورده بودم و با 
شکم خالی درست نبود آمپول بزنم!... 


چولی‌مج . 

جلو آیینه تمام قد ایستاد. خودش راسرتا پا 
برانداز کرد و گفت: ماشاءالله به این قد و قواره و 
چشم و ابرو! 

خوش تیپ و زیبا و بانمک بود. تنها عیبش دماغ 
گنده‌ اش بود که این دو سه ماهی که در تهران پیش 
داداش هادی و خانمش بود. کوچکش کرده بود. 
مطمئن بود که حالا دیگر پسرخاله اش او را 
می پسند د! 

صدای زنگ تلفن, داداش هادی رابه سوی خود 
خواند... گوشی را که گذاشت. با لبخند پیش خواهر 
و خاتسش ,امد و کفت: ھمەمونى شهرستان دعوت 
کردند. بالاخره پسرخاله هم قاطی مرغا شد! 

خواهرش اخم کرد و دلش هری ریخت اما 
خانمش از ته دل خندید!... 

وقتی در شهرستان پا به درون حياط خانه 
گذاشتند. همه چیز آماده بود و همگی منتظر عروس 
خانم بودند تا از تهران برگردد و بله را از زبان 
خودش بشنوند! 





بالاخره تصمیمم را گرفتم و به طرف خانه 
اصغر راه افتادم. با خودم گفتم: حقیقت را می‌گویم 
ن آگه تا بطل گاری بدا کر ده یود با هم مش آقای 
زاهدی می‌رویم و همه چیز رابه او می‌گویم و خودم 
کنار می‌روم تا اصغر... در همین افکار بودم که 
چشمم به اعلامیه‌ای افتاد که دم در خانه اصغر 
چسبانده بودند و رویش نوشته بود: بدینوسیله 


| ۳9 |“ «متاسفانه باید عذر یک نفرتونو بخوام. فروشگاه فر کا شف نابهنگام جوان ناکام اصغر ابزدی وا 
یستگاه اتوبوس 


ما فعلاً به دوتا فروشنده احتیاج نداره» و همین 


سرم گیج رفت دیگر چیزی نفهمیدم آری اصغر بعد 


باعث شد که آن روز شیطان زیر جلدم برود و 
س یرل اا رتیت سیر که 
به جالباسی آویزان بود بگذارم و... از آن روز یک 00 

حالا که ۲۰ سال از آن روزها می‌گذرد هنوز که 
هنوز است عذاب وجدان سخت گریبانم را گرفته 
است و امروز که می‌خوآهم از دو فروشنده مغازه‌ام 
«می‌دونی جواد من این کاررو نکردم و به حقوق یکی رآرد کنم تردیدی وحشتناک در وجودم افتاده 
فروشندگیم خیلی احتیاج داشتم اما خب قسمت که مبادا تاریخ دوباره تکرار شود. 
نیو‌د...» 3 


نگاهی به دو سمت 


خایان اندأاخت و بعد 7 ۲ ۲ 
E‏ ف هفته می‌گذشت و عذاب وجدان سختی گرفته بودم 


و در این مدت هیچ خبری از اصغر نشد و وقتی یاد 


که دید خبری نیست 
از جا بلند شد و 
بساطش را جمع کرد 
و به طرف کوچه بالایی راه افتاد و پشت پژو ۲۰۶ 








۴۴ 
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۲ داستان کوتاه از حسن مقدسیان - ملایر 


۵ لک 


ی انیت دز 
یک لحظه پاهایش به شيشه روغن مایع برخورد 
کرد. روغن مایع روی پرده و موکت ریخت. وی 
بدون توجه به سروصدای مادرش, خندان شروع 
به دویدن کرد و به کنار پدر رفت. 

زن» غرولند کرد: فندک را بده من. 

پدرش با لبخند. پسرک را در آغوش گرفت و 
گفت: خانم خیلی سخت نگیر. بگذار به حال 
خودش باشد. 

پسر, به آشپزخانه رفت و روی زمین نشست. 
با هر بار روشن شدن فندک. صدای خنده اش 
کی اط اتر ایر می کرد درک ام 
هک راقرا کے ر ت 
دای کے کا ای راما ره گرده ورت 
خیره شد و با صدای بلند شروع کرد خندیدن. 

در اتاق پذیرایی. مرد بدون توجه به غرولند 
زن؛ از شنیدن خنده فرزندش, از ته دل می د 

5 

پسر جوان, با صد ایی بلند ادامه داد: بله, نانوایی 
شماره ۱۵ و گوشی تلفن را گذاشت و به طرف 
شاطر رفت و گفت: اوستاء ماموریت انجام شد. به 
نظرم الان سروکله‌شان پیدا می‌شود. 


اخرین مشتریء نان خود را گرفت و رفت. 
شاطر تنور را خاموش کرد و خوشحال كنار 
دوستش نشست و مشغول خوردن صبحانه 
شد. چند دقیقه بعد. بازرس وارد نانوایی شد. 
شاطر به طرف وی رفت و گفت: خسته نباشید. 
فکر نمی‌کردم به این زودی تشریف بیاورید! 
خارج شد. کنار دیوار نانوایی ایستاد و به فکر فرو 
رفت. صدای خنده شاطر و دوستانش. بازرس را 
به خود آورد... 

بچه‌هاء بازرس فکر نمی‌کرد که خودمان زنک 
زده باشیم که در این نانوایی دارند ارد 
را 1 ا ی 
بزند و از ما خبری بدهد. باور نمی‌کنند و ما با 
خیالی اسوده» اردها را می‌فروشیم و کلی سود 

تین ات ایی رکفت و مان با 
کارگران نانوایی شروع کرد به خندیدن. 
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سمیرا معتمدنژاد از نوکنده استان گلستان 

نامه شما که حاوی دو داستان به نامهای 
«تحول» و «فراری» بود به دستم رسید. چون 
نوشته اید این اولین نامه ای است که برای 
صفحه «در قلمرو داستان» می‌فرستید. وظیفه 
خود می دانم که ورود شمارا به این صفحه 
خیرمقدم عرض کنم و امیدوارم که همکاری 
شما با این صفحه تداوم داشته باشد. در مورد 
داستان اول عرض شود که موضوع خوبی را 
ال > اد اا د 
و پیام داستان خیلی مستقیم و شعارگونه بیان 
شده» درحالی که نویسنده نباید علنا جهت گیری 
کند. بلکه باید داستان خود را روایت کرده و 
نتیجه گیری را به خواننده واگذار کند. داستان 
دوم دارای سوژه تکراری با بیان نکته های 
انحرافی است. اما در مجموع می‌توانم بگویم 
که شما خمیر مايه نویسندگی را دارید و فقط با 
مطالعه و آموزش باید این استعداد نهفته خویش 
را پرورش دهید. من مطمتن هستم که بزودی 
از شما داستانهای خوب و قابل چاپی را دریافت 
را کون سربلند باشی. 

رضا اسکندری از رامهرمز 

از اظهارلطف شما متشکرم. قصه «تنهایی» 
را خواندم. در مورد آن می‌توانم بگویم که فقط 
یک طرح ساده بود و نمی‌توان آن را در 
ای اسان رک کر تاه سا 
که شمابه ورزش هم علاقه‌مند هستی و به 
فعالیت در رشته بوکس می‌پردازی. امیدوارم 
که موانع موفقیت خود را با یک «هوک راست» 
از سر راه برداری و کوه مشکلات راهم «ناک 
اوت» کنی. حتما چند داستان برایم بفرست تا 
بتوانم اظهارنظر دقیق‌تری در مورد آن داشته 
باشم. 

صبا دیده‌ور - از ماکو 

ار وا رسای تا 
توجه و خوبی را مطرح کرده بودید. البته یکی. 
دو مورد از پيشنهادها را قبلا و در همین یکی - 
دو ماه اخیر اعمال کرده‌ايم. با این حال سعی 
lel‏ 


تس 


شویم. 
محمد - م - یونسی از تهران 

ق ها ی e‏ 
ای ی رک بر ما 
ورزش ما «بده بستان»‌های ناحق خیلی زياد 
است. شکی وجود ندارد. اما مشکل داستان شما 
چند مورد است؛ اول اینکه به هیچ عنوان شما 
حق ندارید نام روزنامه‌ای را -حتی اگر معروف 
به باندیازی در روزنامه‌های ورزشی باشد - 
دک کت انب کار مت رف زار گاد 
مطیوعات! 





نکته دوم: مسیر داستانتان تا آنجایی که 
«فوتبالیست معروف برای سازش به سراغ 
سردبیر می آید» خیلی منطقی و معقول جلو 
رفته بود. اما هنگامی که ناگهان ان خبرنگار 
جوان احساساتی می‌شود و یاد «قبصر» می افتد 
و چاقوی ضامن دارش را بیرون می‌کشد و به 
سردبیر حمله می‌کند و... از اینجا به بعد 
داستانتان شبیه به فیلم‌های فارسی دهه ۴۰ 
شده است! اگر پایان قصه را درست کنی و 
دوباره بفرستی. حتماً آنرا چاپ می‌کنیم. 

ندا حاجی‌محمد از تبریز 

«بطری آب» را خواندم. شما به گونه ای 
داستان خود راروایت کرده‌اید که ذهن خو‌اننده 
منحرف شده و گمان می‌کند که شما در مورد 
اس ی E‏ 
تا این جای کار درست. اما دختر خوب پس چرا 
نام داستانت را «بطری آب» گذاشته ای که از 
همان ابتدا و با دست خودت مچ داستان باز 
شود؟؟! انتخاب نام مناسب برای یک داستان» یکی 
از ارکان مهم در موفقیت آن به شمار می‌رود 
که متاسفانه خیلی از نویسندگان جوان به این 
مسأله توجه لازم را نکرده و اولین اسمی را که 
به نظرشان می‌رسد بر پیشانی قصه 
اک رس رک زا 
نامی را که انتخاب کرده اند با داستانشان 
هم خوانی دارد يا نه؟ درحالی که اسم یک 
داستان درست همانند شناسنامه ان اثر 
می‌باشد و در ترغیب خواننده برای خواندن آن 
داستان نقش بسیار مهمی را بازی می‌کند. البته 
اشکال کار شما فقط به نام آن خلاصه نمی شود 
بلکه در رابطه با سوژه و محتوا هم دارای 
نواقصی بود که امیدوارم با همت و تلاش بیشتر 
شماء در آینده‌ای نه چندان دور این اشکالات 
مرتفع گردد. موفق باشی 

وجیهه خوشحال از رشت 

نامه اتان به دستم رسید و داستانهای 
کوتاهتان را خواندم. استعداد خوبی در 
نویسندگی دارید که جا دارد از این بایت خدمت 
شما و خانواده‌ی محترمتان تبریک عرض کنم. 
اگر این کار را جدی بگیرید و زمان بیشتری را 
به مطالعه و همچنین نوشتن اختصاص دهید. 
آینده روشنی در این زمینه در انتظار شما خواهد 
بود. سبک نوشتاریتان خوب است. خصوصاآً 
استفاده از جملات کوتاه و منقطع. فقط کمی 
را ار E‏ 
بزودی چاپ خواهد شد. 


پریسا امین نظر از کرمانشاه 


نوشته اید که «از چاپ داستانهای محمد 
ای N E‏ تا CE‏ 
سپاسگزارم و به آنها به خاطر داشتن این قوه‌ی 
تخیل تبریک عرض می‌کنم.» بنده هم به نیابت 
از طرف این سه نویسنده‌ی خوب «در قلمرو» از 
شما به خاطر قدرشناسی و توجهتان تشکر 
Ml ll NETS‏ 
بالایی در امر نوشتن دارید که این جای بسی 
خوشوقتی است. با آرزوی موفقیت برای شما. 
دوتا از کارهایتان در نوبت چاپ قرار گرفت. 


شماره ۳۳/۸ 
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مدز ۳-9 ۱ 


بقیه از صفحه ۳۱ 


هنگامی که داشت به سوی اسبش می‌رفت. با 
یکی از دوستان خانوادگی قدیم برخورد کرد. ایستاد 
تا با او گپی بزند. آن مرد گفت که مغازه «توفیق» یک 
در عقبی هم دارد. احمد از او خد احافظی کرد و به کوچه 
عقبی که یک مکان مسکونی بود و به ناحیه پشت 
مغازه‌ها منتهی می‌شد رفت. براثر تابش آفتاب سوزان, 
عرق از سر و صورتش فرو می‌ریخت. با ورود او به 
انجاء مرغ هایی که درحال چرا بودند. قدقدکنان 
گریختند و کودکان لخت و پتی دست از بازی کشیدند 
تا به این اک 
احمد خود رابه پشت در عقبی مغازه «توفیق حمدی» 
رساند. سا ین منت ت که 
درش بسته بود. «احمد» با شانه خود چند ضریه به 
در چوبی وارد ساخت که در باز شد و او به درون 
حیاط قدم گذاشت. در انتهای این حیاط کوچک. در 
چوبی دیگری وجود داشت که باز بود و هنگامی که 
«احمد» مقایل این در رسید. چشمش به موش بزرگ 
و سیاه رنگی افتاد که از مغازه خارج شد و خود را در 
لوله فاضلاب که یک تنبوشه سفالی بود پنهان کرد. 
این در به اتاق کوچکی باز می شد که «توفیق» در 
آنجا زندگی می‌کرد. «احمد» به آستانه اتاق گام نهاد. 

روی یک میز ساده چوبی, یک انبه گندیده و 
از مکس 


مقداری پنیر بز دیده می‌شد که روی ان 


. ۵29 رگن رنه‎ SEL 


بقیه از صفحه ۲۹ 


کار خیابان ایستادیم. یک ماشین پژو از مقابلمان 
گذشت و من مسیر را گفتم. ماشین کمی جلوتر نگه 
داشت و ما سوار شدیم. از بدحادثه. راننده ماشین 
مامور مبارزه با مفاسد بود و من و خواهرزاده‌ام را 
به جای مولوی به کلانتری برد و یک ساعت بعد ما 
را فرستادند وزرا. 

روز بعد ما دادگاهی شدیم. خواهرزاده‌ام به ۶ ماه 
حبس و من به دو سال حبس تعزیری محکوم شدم. 
خواستم اعتراض کنم به من گفتند حکم قطعی نیست 
اک ای کے کی عوهت اس اک 
چند ماه می‌کشم. آزاد می‌شوم به زندان آمدم و اماتا 
الان که خبری نشده و گویا من بايد دو سال را بکشم. 
اه کی رد و سس وق ] 
عروسی پسرم بود. چهار ماه و نیم غیبت کردم. اگر 
آن غیبت را نداشتم حالا آزاد بودم. اما حالا باید بمانم 
تاکن ها ماه غیت رآ هم گے مکی 
| ومآ نیست اماای کاش به من مرخصی می‌دادند تاسری 


2 شماره ۳۳۸ 


پوشیده بود. به جز این. همه وسایل اتاق به هم ریخته 
بود. در یکی از کابینت ها باز بود و کاغذهایی به اطراف. 
پراکنده شده بود. چند سوراخ روی دیوار خشت و 
گلی به چشم می‌خورد. «احمد» با نگرانی و هیجان 
دربیآورد که چه اتفاقی افتاده است. 

به سرعت. از ان اتاق به داخل مغازه رفت. داخل 
مغازه» تاریک بود و تنها رشته نورهای باریکی از درز 
تخته‌کوب‌های در مغازه به درون می‌تابید. لحظه ای 
پاهای کوچکی شنید و چشمش به تعداد بیشتری 

اشفتگی در داخل مغازه به‌مرأتب بیش از اتاقی 
بود که «توفیق» در آنجا می‌خوابید. کابینت‌هایی که 
به دیوار نصب شده بودند همگی از جایشان بیرون 
کشیده شده و در وسط اتاق. روی هم تلمبار شده 
بودند. محتویات انها نیز در سراسر اتاق پخش و پلا 
شده بود. انگار که توفان سهمگینی» عرض مغازه را 
درنوردیده و همه چیز را به هم ريخته بود! «احمد» 
وارد مغازه شود. در این هنگام بود که ناگهان از دیدن 
«توفیق حمدی» گوشه مغازه دیده می‌شد. او به وضع 
داشت که قبل از مرگ. به سختی شکنجه شده بود. او 
راروی پیشخوان چوبی درون مغازه - که حالا خون 
خشک شده بر روی ان دیده می‌شد - کشانده هر 
دست او را به پیشخوان ميخ کرده بودند. بازوانش 
به طرفین کشیده شده بود و تقریباً همه ناخن‌های 
انگشتانش رابیرون کشیده بودند. سپس رگ دستان 
او را بریده بودند. انقدر خون از بدنش رفته بود تا 
جان به جان افرین تسلیم کرده بود. صورت رنگ 


به بچه‌ام بزنم. دلم برایش تنگ شده. نمی‌دانم چه 
می‌کند. ملاقات هم ندارم. چون خواهرم نمی‌تواند 
بیاید و پسرم را هم دلم نمی‌خواهد اینجا ببینم 

در مدتی که زندان بودم سعی کردم آدم خوبی 
باشم. از وقتهایم استفاده کرده‌ام و امیدوارم وقتی 
ازاد شدم بتوانم برای پسرم که حالا ۱٩‏ سال دارد. 
مادر خوبی باشم. 


0 در پرانتز: 

(متاسفانه این زن جوان و زجرکشیده از آن 
دسته آدمهایی است که در بدبختی اش دیگران نقش 
بیشتری داشته‌اند. فوت پدر آنهم در خردسالی و 
تنگناها و مشکلات اقتصادی مسائلی است که او در 
آنها هیچ نقشی نداشته است. محروم ماندن از درس 
و تحصیل یک گذشت کودکانه بود که علتی جز فرار 
از تمسخر هم سن و سالان نداشت. ازدواج زودهنگام 
و تولد یک فرزند و از هم پاشیدن یک زندگی قبل از 
شکلگیری. ضربه‌های سخت و غیرقابل تحملی برای 
یک دختر سبزده - چهارده ساله است و همه این 
عوامل دست به دست هم می‌دهد تا او در بیست و 
چهار سالگی به اعتیاد آلوده شود. اعتیاد مسکنی 
بود که او برای فرار از مشکلاتی که واقعاً برای او 


پریده او بیشتر به یک روح می‌مانست و پارچه کثیفی 
توی دهانش چپانده بودند به طوری که گونه‌هایش 
بیرون زده بود! 

«احمد» مگس‌ها را از اطرافش پراکنده ساخت. دید 
که موش‌هاء سرگرم خوردن جسد هستند. دیدن این 
وا دک ون سا یو ۵ 1 
می‌دید چنین حادثه وحشیانه‌ای در «لاکسور» شهر 
مورد علاقه‌اش اتفاق افتاده. خونش به جوش آمد. 
همراه با اتش خشم. این ترس در او پدیدار گشت که 
معصیت و مرض. همچون طاعونی از مناطق 
شهرنشین قاهره به دیگر نقاط سرایت کند! «احمد» 
می‌دانست که می‌بایستی جلوی این هجوم را بگیرد. 

خم شد و به چشمان کود رفته «توفیق حمدی» 
نگریست. این چشمهاء بازتاب دهنده وحشتی بود که 
پیش از مرگ با آن روبرو شده بود. اما چرا؟ «احمد» 
LIC‏ وا رو 
از ميان خرده‌ریزهایی که کف زمین ريخته بود. خود 
را به حیاط خلوت رساند. افتاب داغ» صورتش را 
سوزاند. لحظه ای همان جا ایستاد و نفس عمیقی 
کشید. می دانست تا اطلاعات بیشتری به دست 
نیاورد به قاهره باز نخواهد گشت. افکارش متوجه 
«ایون دومارگو» شد. هر وقت سروکله این مرد 
فرانسوی در جایی پیدا می‌شد. دردسر هم اراسان 
فرو می‌بارید! 

«احمد» از آنجا به کوچه رفت و در را پشت سر 
خود بست. تصمیم گرفت یکراست به پاسگاه پلیس 
که در نزدیکی ایستگاه راه‌اهن «لاکسور» قرار داشت 
برود. سپس به قاهره تلفن کند. سوار «سودا» شد و 
به راه افتاد. در این فکر بود که «توفیق حمدی» مرتکب 
چه کاری شده و یا از چه رازی آگاه بود که باید به 
چنین سرنوشت دردناکی گرفتار آید! 

ادامه دارد 


سنگین و سخت بود. به آن پناه برد. غافل از آنکه 
این مسکن خود دردی است عظیم تر از انچه او تصور 
می کند! 

بهرحال ترک کردن او خود تنها نقطه روشن 
زندگی‌اش بود که خوشبختانه خواهری دلسوزتر از 
مادر. محرک او برای این احیاء مجدد بود. 

اما تمام عقده‌های فرو خفنه دوران کودکی و 
نوجوانی و جوانی ناگهان سر باز کرد. او که دوران 
کودکی خوبی نداشت و فرصتی برای کودکی نداشت. 
در نوجوانی اسیر مرد خشنی می‌شود که قبل از انکه 
چشم باز کند. بچه‌ای در دامان او به جا گذاشته بود 
و روزهای خوب جوانی اش اسیر افیون شده بود و 
حالا گوبا می خواست تمام انچه را از دست داده. یک 
جا به دست آورد! غافل از اینکه اینگونه بی‌گدار به 
اب زدن و بی‌محابا خود را در اجتماع رها کردن چنین 
مشکلاتی را برایش رقم خواهد زد. او اکنون بیش از 
قبل به مراقبت نیاز دارد. او مادری است که هنوز 
کودک مانده و باید با مراقبت از این کودک بزرگ 
شده. به او تفهیم کرد که باید اماده باشد تا در سن 
سی سالگی مادربزرگ خوبی برای نوه‌هایش 
باشد. در پایان باید گفت که بعید است جرم او فقط 
بدحجابی یا ایستادن کنار خیابان باشد چرا که برای 
جدین تخلنی ۲سال زندان محازات تعبیی نمی تنندا) 
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بقیه از صفحه ۱۱ 


بازار و موزة شاهرود 


با وضیکی نت رها کدی نوک تا سامت 
قد مت اين بازار به دورځ قاجار باز می گردد و علاوه بر راستة اصلی. دارای 
سه سوق و چهارسوق و چندین کاروانسراء اب انبار» حمام و مدرسه 

موزۀ فعلی شاهرود در ساختمان قدیمی شهرداری (بلدیه) این شهر 
قرار دارد. این موزه که در سال ۱۳۶۸ کشایش بافت. دارای ۲ بخش 
مردم شناسی و باستان‌شناسی و مشتمل بر ۲ طیقه است که در آن آثاری 
از تپه‌های تاریخی شاهرود. دامغان و سمنان و سایر اشیاء تاریخی يه 
نمایش گذ‌اشته شده است. 


مراکز آموزش عالی 


در شهرستان شاهرود چند دانشگاه و مرکز آموزش عالی وجود دارد که 
همچنین ۲۵۰ نفر استاد در این مراکز دانشگاهی به عنوان اعضای هيات 
علمی. کار تدریس به این دانشجویان را برعهده دارند. مراکز دانشگاهی 
شاهرود عبارتند از: دانشگاه صنعتی شاهرود. دانشگاه آزاد. دانشگاه پیام 
نور. دانشکده علوم قرانی, دانشکدة علوم پزشکی, دانشکده جامع علمی 
کاربردی و مرکز آموزش مدیریت دولتی. 


مهد بس معززی راد 
دانش‌آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه وارثان نو ر(۱) منطقه 
۲ تهران درسال تحصیلی ۸۳-۸٤‏ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شده است.؛ با تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصا 
کار خانم کیان 1 
ah HE AL‏ بدر و مادرت 


کساه درمانی کل [رربن 


تلفنی آگهی می‌پذیرد 
۱۳۳۳۷۱۳۷۱۷۸۵۷ 


۴۳1۱:1۵۱۱ e ۱۷ ۱ 


۸۸٩۰۸۴۲۳۸۸۸۰۰۲۸۰ : تلفن‎ 
۸۸۸۹۹۸۲۸ ۴۳ 


۵ از یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 
ھ بدون عمل جراحي 
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نشریات محلی و کنابخانه 
در شاهرود چند نشرية هفتگی برای علاقه‌مندان مطبوعات وجود دارد این 
نشریات عبارتند از: هفته نامه پیام استان (که هم اکنون یک روز در میان منتشر 
می‌شود).؛ هفته‌نامه کویر. هفته‌نامه جوان 
همچنین در شاهرود ۲ کتابخانه عمومی برای علاقه مندان 
کتایخوانی وجود دارد. 


کتاب و 


رام شافر وا وک د کارخانه‌ها و ر ادها کدی نک متفه 
کشاورزی و دامپروری است. 

در شاهرود به علت تنوع آب و هوایی. خاک مستعد و منابع غنی آبهای 
زیرزمینی, انواع محصولات کشاورزی, باغی و صیفی‌جات بدست می‌آید و هر 
سال مقدار قابل توجهی از محصولات کشاورزی این شهرستان شامل برگه 
زرد آلو قیسی. کشمش و سیب زمینی به کشورهای اروپایی و کشورهای 


آسیای مرکزی صادر می شود. 


ضمناً از مهمترین سوغاتیهای شاهرود می‌توان از انواع قیسی, برگه و انگور 


قنادی تیشانی 


بابیش از ۳۵ سال سابقه کار 
شبهای شادی با کیک و شیرینی های تیفانی 
WWW.TIFFANY BAKERY.Com‏ 
آدرس :خدابان بهبودی ٹیش نصرت ۶۶۰۴۲۹۷۹ ۶۶۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۶۰۳۸۹۳۳ 


مضانی 





«ثر م افز ار ملک نسخه ۳) 
ایز اری مناسب برای ساماندهی 
بایکانی دفاتر املاکت 
4 قابل اجرا در هر نوع ویندوز با راهنمای فارسی و امکان جاب 
# قابلیت ثبت مشخصات املاک فروشی به شکل دستی با خودکار 
# ابلیت بازیابی املاک از نوع فروشی, رهن, اجاره با رهن‌اجاره 


4 ثابلیت جسنجوی املاک فروشی بر مبنای: 
۱. قیمت ۲. منطقه ۳. قیمت و منطقه ۴. زیربنا ۵. تعداد 


اتاق ۶ عمر ملک 
قابلیت ثبت مشخصات خریداران و حسنجو در میان املاک فروشی 
برای نیاز خریدار 


# قابلیت جاب: الف) نتایج حستجو ب) اطلاعات خریداران 


قبل از خرید. میتوانید نسخه نمابشی این نرم‌افزار 
را رایگان امتحان کنید 


( فققط ۴۰,۰۰۰ تومان ) 
نرم افزاری آریانه: 9۶۶۴۱۵۳۶۹ ۰۹۱۲۰۱۸۷۶۵۸۳ 
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زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 





نسحم 


اسامی برندگان جدول شماره ۳۲۱۲ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل کرده 
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پایان 


مد و 


ماز بر نره! 
آیا می توانید از نقطه شروع. واقع در نوک این 
پرنده» وارد این غان پرپیچ و خم شده و از دم ان خارج 
شوید؟ توجه داشته باشید که نباید خطوط را قطع 
کنید و یا از یک راه دو بار عبور نمایید. 


ی ك 
چلو به املان رارر؟ 
دو نفر در فاصله چند سانتیمتری یکدیگر 
قرار گرفتند. درحالی که به راحتی صد ای 
یکدیگر را می‌شنیدند. اما نمی‌توانستند به هم 
دست بزنند و یا یکدیگر را ببینند. چگونه چنین 










تصوير بنیان 
شر ه 

درمیان این خطوط 
و نقطه های سیا 
تصویر جالبی پنهان 
شد ۵ أاست که در نگاه 
اول. چیزی دیده 
نمی‌ شود. اما اگر با یک 
خودکار يا مداد رنگی 
پررنگ. داخل خانه‌هایی 
را که دارای نقطه سیاه 
است. رنگ کنید این 
تصویر زیبا در برابر 
چشمانتان پدیدار خواهد 
نوع که باشد به زندگی 


روح می بخشد ! 
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ت ر ۳ 

روقلوها را پیر | لنیر! آیا می‌توانید به این ۵ پرسش پاسخ دهید؟ 
هم دوقلو هستند و بیش از بقیه با ۲ 
هم شباهت دارند. ایا می‌توانید این 
دو آدم آهنی دوقلو را پیدا کنید؟ 
براع افا اا مس کون که 
به رنگ چماق, پایه چرخدار و کلاه 
آنها بیشتر توجه کنید. در این 
صورت موفق به پیدا کردن این دو 
ادم آهنی مشابه خواهید شد. 


4 





مه 


این فضانورد با 
سفینه خود به کره 


2 ری 4 رهي ۹ ان معکن 


مریخ رفته و موجودات 
فضایی که همگی روی 
سرشان انتن دار دا 


۰ 4 


در او ود را در 
لابلای اين تصویر 
نها کردهاند ا۳ 
می‌توانید این مریخی‌ها 
را که تعدادشان ۱۰ تا 
می‌باشد پیدا کنید؟ برای 
مثال, یکی از آنها درست 
در پشت زانوی این 
فضانورد قرار دارد. 
بقیه را خودتان با کمی 
دقت پیدا کنید. 


دا 


عمل و درددا 


۰۰ 


دی ھی و 


پاسخها در 


صفحه ۵۷ 


ان رون شد 


> 2 





آیا می د اثیر؟ 


۱ کدام قهرمان در سال ۱۹۷۸ میلادی, اولین 
نفری بود که سه بار عنوان قهرمانی سنگین وزن 
کا ی ی 

۲ کدام کشور کمونیست در اروپاء با شوروی 
سایق مخالفت می‌نمود و از «چین» حمایت می کرد ؟ 

رک وی اس 
به نام «فی‌گین» ظاهر شد؟ 

۴.نیم کیلوگرم شکر, تقریباً چند فنجان معمولی 
شکر می‌شود؟ 

۵ دیکتاتور مشهور «اوگاندا» چه نام داشت؟ 
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زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:Maha _ Parsa @ yahoo .com‏ 


bes AA ıa A: 
فیلم‌ها در مراحل مخلف‎ 
کی مشغول چه کاریه؟‎ 
فیلمبرداري‎ 


سفر به شوشتر (مجتبی راعی). شام 
عروسی (ابراهیم وحیدزاده). عصر جمعه 
(مونا زندی). کزارش مریم (اسماعیل براری» 
رویای خیس (پوران درخشنده), اتش بس 
(تهمینه میلانی) ته دنیا (بهروز افخمی)» خانه 
روشن (وحید موساییان)». عروسک فرنگی 
(فرهاد صبا)» قاعده بازی (احمدرضا معتمدی)» 
۱ 

مراحل فنی 

از دوردست (رامین محسنی)» این ترانه 
عاشقانه نیست (رحمان رضایی)» سرگیچه 
(محمد زرین دست). گاهی واقعی (رامین 
لیاسچی) سوکند (شاپور قریب)» رقص با ماه 
(عبدالرضا کاهانی), زمان می‌ایستد (علیرضا 
امینی» ستاره‌ها (فریدون جیرانی)» چپ دست 
(آرش معیریان). چند می‌گیری گریه کنی 
(شاهد احمدلو). چهارشنبه سوری (اصغر 
فرهادی). جایی در دوردست (خسرو 
معصومی). رامی (بابک شیرین صفت). 
ES‏ زر 
داودی)» زاگرس (محمدعلی نجفی)» افساید 
(جعفر پناهی)» آرامش درمیان مردگان (مهرداد 
فرید). وقتی همه خواب بودند (فریدون 
حسن‌پور)» صبحی دیگر (ناصر رفایی)» شب 
به خير فرمانده (انسیه شاه حسینی) قتل 
آن‌لاین (مسعود آب پرور)» مواجهه (سعید 
ابراهیمی‌فر)» شبانه (کیوان علی محمدیی امید 
بنکدار). شوریده (محمدعلی سجادی). 
کارگران مشغول کارند (مانی حقیقی). قلقلک 
(مسعود نوابی)» زن بدلی (مهرداد میرفلاح)» 
زیر درخت هلو (ایرج طهماسب). به نام پدر 
و 

آماده نمايش 

یک بوس کوچولو (بهمن فرمان آرا) 
حکم (مسعود کیمیایی)؛ سرخی سیب کال 
(محمدعلی طالبی)؛ چوپان دروغگو (سیروس 
حسن‌پور) باغ فردوس, پنج بعد ازظهر (سیامک 
شایقی)» هوو (علیرضا داوودنژاد)» کافه ستاره 
(سامان مقدم» عروس فراری (بهرام کاظمی). 


|۵۰ ال اه E‏ 
ضار TA‏ 





میلانی در 
نهران 

فیلمیرداری 
نهمین ساخته بلند 
سین‌مایی تهمینه 
میلانی با عنوان 
«آتش بس» در تهران ادامه دارد. 

محمدرضا کر مهناز افشار. شهاب حسینی. 
کیکاوس پاکیده نیلوفر خوش خلق و.. بازیگران این 

قصه این فیلم درباره زندگی زن و شوهر جوانی 
است که دیگر نمی‌توانند همدیگر را تحمل کنند و... 

به كله محمد نیک بین. تهیه کنند ۵ ان یس: 
میلانی در این فیلم در قالبی طنز موضوعی 
اجتماعی و جدی را مطرح می‌کند. 


خرس و خواسنگاری! 


نمایش «خرس و خواستکاری» دو نمایش 
ار ی 
حسن معجونی از دی ماه سال جاری در تئاترشهر 
روی صحنه می‌رود. 

هر دو نمایش خرس و خواستکاری در ارتباط 
با ازدواج و خواستگاری است. 

شبنم فرشادجو. سعید چنگیزیان سینا رازانی. 
رضا بهبودی و... بازیگران این نمایش هستند. 








من معتقدم باید برنامه‌ریزی جدی برای حیات 
سینما و ژانر دفاع مقدس در سبد تولیدات سینمایی 
کشور قرار گیرد. 
جهانگیر الماسی بازیگر سینما و تلویزیون در 
استانه برگزاری دهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس 
گفت: باید شاخصه‌های سینمای دفاع مقدس کسترده 
و فراگیر شود و به دفاع از اصالت‌هاء هویت ملی و 
دینی و بأورهای اعتقادی ما بپردازد. 

وظیفه این نوع سینما امروز. مقابله با باورهای 


کوناه وآبدون تير 
> فیلمبرداری فیلم سینمایی «راکی ۶» از اوایل ماه 
دسامیر در لس انجلس اغاز می شود. سیلوستر 
ای ار دک نهک نف اک ار 
ای با ام ی lS‏ 
برای فیلم‌های سینمایی کناره گرفت و گفت: دیگر در 


زمینه ساخت موسیقی فیلم کار نخواهم کرد. 
#۷فریدون گله فیلمساز سینمای ایران ۳۰ مهرماه در 









کلانتری ۹٩‏ در ٩۰‏ قسمت 


سعید عالم زاده کارگردان فیلم سینمایی توکیو 
ند ون توفف. درحال حاضر مشغول ساخت 
مجموعه‌ای تلویزیونی با عنوان «کلانتری ٩‏ است. 

کلانتری ۹٩٩‏ در ٩۰‏ قسمت برای شبکه پنج ساخته 
می‌شود. مسائلی که هر روز به کلانتری ختم 
می‌شود درقالبی طنز در کلانتری ٩‏ ارائه می‌شود. 

مهد ی صیبایی. خشایار راك امیر غفار منش. 
شمس و محمود بصیری» تعدادی از بازیگران این 

قرار است پخش این مجموعه از عید فطر آغاز 
شود. 


رسنگاری اله ند در دهلی 


«رستگاری در ۸/۲۰» به کارگردانی سیروس 
الوند در بخش مسابقه جشنواره هندوستان در سال 


۶ حضور دارد. 
این جشنواره از ۲۳ ۲۸۱ دی ماه سال جاری در 


شهر دهلی کشور هندوستان برگزار می‌شود. 





مقدس کیک می‌بر ند! 


غلط و اعتقادی است که سطحی نگری» ایتذال و 

بی‌هویتی را تبلیغ می‌کنند. 

بی‌مقد ار نشان دادن روابط برادرانه که درزمان دفاع 
الماسی با بیان اینکه تاکتیک و استراتژی تهاجم 

دشمن اکنون فرق کرده است. تصریح کرد: سینمای 

دفاع مقدس باید همچنان که به مرزهای سیاسی و 

اجتماعی هجوم دشمن توجه داشته این بار به 


۳ سالگی براثر عارضه قلبی درگذشت. 
#فیلم «مرزی برای زندگی» ساخته رضا اعظمیان 
به جشنواره قاهره راه پیدا کرد. جشنواره قاهره از ۸ 
تا ۱۸ آذرماه برگزار می‌شود. 

سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم رشد. از 
نوزدهم تا ۲۶ ابان ماه سال جاری در مشهد برگزار 
می‌ شود. 
۷بیژن بیرنگ به زودی ساخت فیلم جدیدش با 
عنوان «از عشق مردن» را اغاز می‌کند. 
۷فیلمنامه هتل کالیفرنیا نوشته تهمینه میلانی 








بهرام رادان, مهتاب کرامتی و شهاب حسینی سه که با تجویز داروهای مخدر و نشاط اور به بیماران 
بازیگر اصلی این فیلم هستند. 
کاغذ دیواری زرد تمام شد 


فیلمیرداری فیلم سینمایی کاغذ دیواری زرد به 
کارگردانی رامین لباسچی و تهیه کنندکی امیر 
با یدراده 


خود زمینه آزمایش این داروها بر روی انان در جهت 
رسیدن به اهداف خود را فراهم می‌اورد. یکی از 
بیماران در اثر مصرف بیش از حد دارو دست به 
خودکشی می‌زند و خواهر او درصدد انتقام از دکتر 
برمی اید و... 









مهران مدیری (بازیگر و 
کارگردان تلویزیون) 
ايده آل من طنز 


شبانه نیست 


با حص ‏ ور ۲ 

E‏ ايده ال من در 

طنزسازی» کارهای طنز 

۱ شبانه نیست. بلکه یک 

کے ۱ 7 

صدق گکویا مد ی ۱ ۱ ۱ 9 

در نهران ته که از لحاظ مضمون. روابط و جنس شخصیت ها 

ای mL‏ تفاوتهای بسیاری با طنزهای شبانه دار 

9 ۱ برای ساخت یک کار کمدی با خصوصیاتی که ذکر 
وج ی | 

کار گردان کردم طرحها و ایده‌هایی دارم که برای اجرای ان به دنبال 

E‏ ملس ار انم هم تا | که 

7 مس حول E‏ ريح 


ساخت فیلم 
«کاغذ دیواری زرد» را با بازی فریماه فرجامی. 
از تولید بیش از ۲۰ درصد از کار پروژه متوقف شد 
و او مجددابه کانادا بازگشت و بعد از گذشت دو سال 
او ایتدافیلم سینمایی «گاهی واقعی» راکارگردانی کر د 
و سپس تولید پروژه «کاغذ دیواری زرد» را از سر 
ماه فیلمبرداری بخش‌های باقیمانده کار با حضور 
ور 

این فیلم روایتگر داستان دکتر روانکاوی است 





مرزهای قر هنگی بپر دازد. 
وی با ابراز نارضایتی از جایگاه فعلی سینمای 


مدتی است منتشر شده است. این فیلمنامه به زندگی 
سی زن و دختر فراری زیر بیست سال پرداخته است. 
اولین جشنواره سینمایی - تلویزیونی مبارزه 
با ایدز از اول تا چهارم آذرماه در تهران برگزار 
می شود. 
۷جشن سینمای انیمیشن از هجدهم آبان ماه 
مصادف با روز جهانی انیمیشن در سینما تک موزه 
هنرهای معاصر برگزار می‌شود. این جشن تا بیستم 
ای 
جشنواره بیست و چهارم فیلم فجر امسال به 








فیلم ها به روایت کیشه 

آکواریوم ‏ . ۱۰ روز ۷ میلیون تومان 
دیشب باباتو دیدم ایدا 

۲ میلیون تومان 

۶ میلیون تومان 

۷ میلیون تومان 


۵ روز 
گیلانه ۰ روز 
بيد مجنون ۷۵ روز 
خیلی دور خیلی نزدیک 


٠‏ روز ۰ میلیون تومان 








دفاع مقدس و با اشاره به مظلومیت و مهجوریت آن. 
خاطرنشان ساخت: من معدود فیلمسازان و عزیزانی 
را که به‌رغم وجود مشکلات متعدد در حوزه سینمای 
دفاع مقدس تلاش می‌کنند تحسین می‌کنم و جای 
قدردانی دارند که در متن انبوه سختی‌ها جانانه پای 
۱ 

این بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه برخی 
از هنرمندان دوران سینمای دفاع مقدس راسپری شده 
می‌دانند و حتی برایش کیک هم می‌برند اظهار داشت: 

با فداکاری و جسارت و تلاشهای مضاعف 
تعدادی از هنرمندان و سینماگران, این سینماء همچنان 
روی پا ایستاده و این ارزش حفظ شده است و به 
هوشیاری مردم ما را تضمین نماید. 


دلیل تقارن دهه فجر با ماه محرم از اول بهمن ماه 
برگزار می‌شود. 

۷اردشیر شلیله عکاس باسابقه سینمای ایران در 
تدارک ساخت اولین فیلم بلند سینمایی خود با عنوان 
«پاپی‌تال» است. 

کافه ترانزیت آخرین کار کامبوزیا پرتوی عید 

فطر به‌طور حتم به اکران عمومی درمی‌آید. 

#فیلم «عیسی می‌آید» ساخته علی ژکان با توجه 
به اینکه پنج سال از پایان ساخت آن می‌گذرد. اکرانش 
هنوز در هاله‌ای از ابهام است. 


بتوانم کارهای مورد علاقه‌ام رادر عرصه کمدی بسازم. 





سینماهای غیرمطلوب و در مدت زمان کوتاه و با 
یک سر را ۳ 
کت فا ها 
فرهنگی که برای هر فیلمی به‌وجود بیاید. اثر را نابود 
می‌کند. نباید وقتی فیلمی باهر رویکردی به فروش 
بالایی دست پیدا می‌کند در کنار ان. عرصه برای 
ی ی 

















هر کس 


محسن امیر یوسفی (کارگردان سینما) 
انگی به نام «فبلم های خاص» 
فیلم‌های فرهنگی و ارزشی نباید به فیلم‌های 


تقد و 


۰ 


داید 


متاسفانه فیلم های فرهنگی بدون حمایت در 


ارو 


دمید ابیت 






دلم هواتو کرده نازنینم 
تو عشقت اولین و آخرینم 
می‌خوام برگردی و پیشم بمونی 
واسم از عشق و عاشقی بخونی 
دلو هوایی کردی و نگفتی که چی می‌شه 
می‌دونم رفتی و پیشم نمی‌ای تا هميشه 
تو که حرف دلت. عشق و اميد و ارزو بود 
بدون که عشق عاشق, از ندیدن کم نمی‌شه 
شبام سرد و چه تار دلم چه بیقراره 
از اون روزی که رفتی. دیگه اروم نداره 
اگه عاشق بودیم با هم می‌موندیم 
سرود زندگی با هم می‌خوندیدم 
ولی رفتیم و پیش هم نموندیم 
تموم نامه‌هامونو سوزوندیم 
بازم دير نشده برگرد به خونه 
بذار حرمت عشقمون بمونه 
ی 
و ی و 

البوم: اينه دق 
ترانه و صدا: حمید اصغری راد 


EF‏ همخوان: مازیار عطاربان 
آهنک و تنظیم: مازیار عطاریان و بهروز علیاری 
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این مصاحبه کاملاً متفاوت را از دست ندهید 


گفت وگو با ابوالفضل جلیلی 
قر اموش نکنیم 
گفت‌وگو از: جعفر گودرزی 


ابوالفضل جلیلی از معدود فیلمسازان سینمای 
ایران است که در آن سوی مرزها برای خودش اسم 
و رسمی دارد و روی او حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. 
صفاء خلوص و صمیمیت او درمیان اهالی سینما 
زبانزد است. 

«حافظ» است. به انگیزه این کار گپ و گفتی 
خودمانی و خواندنی با وی داشته‌ايم که صدالبته 
خواندنش خالی از لطف نیست. 


4 ابوالفضل جلیلی متولد چه سالی است؟ 

\TTFO 

تهران؟ 

۵ نه اهل ساوه‌ام. 

4چه تعریفی از این آدم ساوه‌ای داری؟ 

۵ ادم بدی نیست! عاشق دوست داشتن است و با 
کوچکترین تلنگری و نامرادی شيشه احساسش ترک 
برمی‌دارد. 

4چرا اکثر تهیه‌کنندگان فیلمهایت فرانسوی‌اند؟ 
خن اتات 

4 می‌گویند ابوالفضل جلیلی در پاریس ویلا و یک 
زندگی کاملا مرفه دارد درست است؟ 

dD‏ ایح اف اس دا 
نیستم. زندگی معمولی که ایتجا دارم خدا راشکر. گر 
کسی ویلایی از من در فرانسه سراغ دارد به من 
نشان دهد که هر وقت می‌رویم اواره نشویم و 
تک متخ رود هعاشا 

4ابوالفضل جلیلی با چه فیلمی متولد شد؟ 

۵ میلاد. 

با کدام فیلمت بزرگ شدی؟ 

۵ گال. 

4فیلم «بهار»ت چه و با آن به کجا رسیدی؟ 

۵ بهار, برایم زمستان قشنگی بود که با ان به لطافت 
پاییز پی بردم. 

4 تحمل ابوالفضل جلیلی خیلی زیاد است. فیلمهایش 
در ان سوی مرزها مطرح و شامل دریافت جایزه‌های 
جهانی می‌شوند اما در ایران هیچ کدامشان اکران 
نشده. دلیلش چیست؟ 

۵ خودم هم هنوز دلیلش را نیافته‌ام. انديشه من در 
ماخ E‏ اه و کم وان مت ی 


| چم | خاصی برای آن قانل شد عفر بعضی از کشورها 
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برای فیلم «یک داستان واقعی» بزرگداشت گرفتند و 
گفتند اتفاق مهمی در سینمای کشور ایران افتاد. اما 
در کشور خودمان این فیلم را نمایش ندادند. 
4موضوع فیلمهایت را چگونه انتخاب می‌کنی؟ 

0 وقتی حس می‌کنم موضوعی حاد محیط اطراف 
من و جامعه و نوجوانان رادربر گرفته به ان می‌پردازم. 
مثلا قصه فیلم گال قصه سربازی خودم بود. 

#پس فیلمهایت به نوعی پاسخ به نیازهای روحی 
خودت است؟ 

0 بله کاضار فر منت است: 

4 زندگی‌ات چقدر واقعی و رثال است؟ 

0زندگی من به رویا بیشتر شباهت دارد البته برای خودم. 
#دنیا از پشت دوربین واقعی به نظر می‌رسد؟ 

0 نه. 

4 جقدر به تقدیر و اعتقاد معتقدی؟ 

0 سالهاست که در این وادی سرگردانم اما به‌ طور 
حتم نشانه‌هایی وجود دارد. 

از کدام خصلت خودت خوشت می‌اید؟ 

0 مردم‌داری و صبر. 

»دوست داری به چه چیز دست پیدا کنی؟ 

0 هميشه دوست داشته و دارم که خواب امام زمان (عج) 
را ببینم اما متاسفانه تا به حال این اتفاق نیفتاده است. 
4فیلمهای شما مسنند است؟ 

ای بو O N‏ 
کشیده می‌ شود مستند ریشه در واقعیت دارد اما 
فیلمهای من خود واقعیت است. 


متأسفانه در کشور ما که داعیه شعر 
و ادییات و حافظشناسی دارند از کار 


و فیلم من حمایت نکردند 





4 بهترین و خالص‌ترین هنر؟ 

0اواز خواندن. ۱ 

»خودت هم اهل اواز خواندن هستی؟ 

0 زیاد. آواز خواندن را نوعی عبادت می‌دانم. هرچند 
به‌طور علمی و آکادمیک با موسیقی اشنایی ندارم 
اما عاشق خواندنم. 

4حقیقت و واقعیت چقدر به هم نزدیکند؟ 

0 برای رسیدن به حقیقت باید از واقعیت گذشت. 
#رمز زندگی؟ 

0 عشق. 

4 بهترین پلان؟ 

#شعر یعنی چه؟ 

4عادت همیشگی ابوالفضل جلیلی؟ 

۵ خیال. 

معمولا دور چه چیزهایی خط قرمز می‌کشی؟ 

0 دروغگو‌ها! 

ما برای چه چیزی فرصت کمی داریم؟ 

4اگر ابوالفضل حلیلی بازیگر بود. دوست داشت کدام 
نقش را تجربه کند؟ 

0 نقش خودم را 

4 حافظ را خیلی دوست داری؟ 

۵ خیلی. اگر عاشقانه دوستش نداشته‌ام که فیلم 
جد یدح را براساس او نمی‌ساختم. ول متاسفانه در 
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و 
ار گرو قل من حا تخود باکر فل 
در ارتباط با حافظ در هر جای دنیا ساخته می شد 
این گونه با آن برخورد می‌کردند. 

#پس عاشقانه حافظ را دوست داری؟ 

0 با خدای بزرک هم یکبار این مساله را درمیان 
گذاشته‌ام که خدایا ایا درست و رسم معرفت است که 
ایا را ری نی سو 
۵ نه بابا مورچه چیه که... 

4 به نظر شما اجتماع بر انسان تاثیر می‌گذارد یا انسان 
بر اجتماع؟ 

به نظر شما اول تخم مرغ به وجود آمد سپس مرغ یا 
برعکس. اما اگر بپذيريم که فرد یا انسان بخشی از اجتماع 
ات و هام جو عاای از اران س می رھ © رة 
ات ای را امد وراک گنها ر 
درست و باایمان باشد. در مجموع اجتماعی مطمتن 
خواهیم داشتو مس اخماعی که قاو مت و دنه 









باشد. امکان خطا برای فرد بسیار محدود است. 
4جایی برای گذران اوقات فراغت؟ 
0 فقط در جنگل. 
4 خبالبافی چند درصد از زندگی‌ات را تشکیل می‌دهد؟ 
0 زندگی‌ام خیالبافی است. 
از لنزها کدام لنز را بیشتر دوست داری؟ 
۵ تله را چون سیال است. 
دوست داشتی کدام غزل حافظ بودی؟ 
0 رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند 
چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند 
4 فیلمهایت برای مخاطب عام است با خاص؟ 
۵ به نظر من همه مخلوقات خدا خاص هستند. 
دوست داری به تو چه بدهند؟ 
۵ هیچ کس جز خدا واحدی جز او نمی‌تواند به انسان 
دیگری چیزی بدهد. 
بین سینمای ملی و سینمای مذهبی تفاوتی هست. 
۵ کاش می‌شد تفسیر سوره حمد امام خمینی(ره) از 
تلویزیون پخش می‌شد آن وقت می‌فهمیدید که 
ادمهای ملی همان ادمهای مذهبی و ادمهای مذهبی 
بان امیا فشک دہ امه رات حا 
باد شعری از سعدی افتادم: 
تنگ چشمان نظر به میوه کنند 
ما تماشاکنان بستانیم 
تو به سیمای شخص می‌نگری ‏ 
ما در آثار صنع حیرانیم. 














تا حالا مثل موم توی دست کسی بوده‌ای؟ 
۵ تمام عاشقان واقعی در برابر معشوق فنا خواهند 
شد. ای خوش آن فنایی که از پس‌اش بقا باشد. 
دوستی داشتنی‌ترین و واقعی‌ترین آدمها چه رنگی‌اند؟ 
0 وه چه بی‌رنگ و بی‌نشان که منم 
" کی ببینی مرا چنان که منم 

گفتی اسرار درمیان اورد 

۱ کو میان آندرین ميان که منم 
معمولاً چه جیزهایی یادت می‌رود؟ 
0 چیزهایی که برای آدم بی‌آهمیت است. 
»#بله شما را یاد چه چیز می‌اندازد؟ 
0 یاد بستنی‌های قدیم «الدورادو» با آن کاکاتوی رویش. 
4معجزه صلوات. 
۵ مادرم در تمام مدت عمر کوتاهش به من سفارش 
می‌کرد صلوات بفرست. خصوصا هنگام عصیانیت. 
ناآرامی, درگیری و می‌گفت اگر حتی راهگشاهم نباشد 
تورا ارام می‌کند. دوست دارم هميشه و همه وقت و 
ها رد ا ا ا 
4شما در جایی متذکر شده‌ای فیلمساز نیستید 
مدافع حقوق کودکان و نوجوانان هستید؟ 
0 در رابطه با این که فیلمساز نیستم درست گفته‌ام 
باور کنید اما در رابطه با این که مدافع حقوق کودکانم 
تا انجا که من می‌دانم شما یک کتاب هم نوشته‌اید 
درباره آن بگویید. 
0 تمام ایام کودکی من در یک چمدان گذشت. نام 
تھا گنا ات کا ارهن در مال ۷۰ به جاب رس 
من آن کتاب را در سه شبانه‌روز نوشتم. اما حاصل 
چند سال تجربه, تحقیق و ریاضت کشیدن درباب 
اکت موی که دی همان سال یا سال بحت ار انمفان 
به عنوان کتاب سال کودک شناخته شد. خودم هم 
درحال حاضر یک جلد از ان را ندارم. 
چرا این فدر خیالبافی را دوست دارید؟ 
۵ خیالبافی زیباترین نوع زندگی است. زمانی که 
زندگی واقعی شد چندان خوب و روشن نیست. 
خیالبافی و اواز را به یک اندازه دوست دارم. اواز 
وسیله عبور من از واقعیت به رویا و گاه از رویا به 
حقیقت است. من از نوجوانی با صدای محمدرضا 
شجریان بزرگ شده و شکل گرفته‌ام. همه سینمایم 
را مدیون صدای شجریان هستم. 
#فیلمسازان خارجی مورد علاقه‌ات؟ 
0 کوروساواء تارکوفسکی. برگمان و ژان لوک گدار. 
4طعم فقر را چشیده‌اید؟ 
۵ من زندگی غریبی داشتم. اما هیچ‌گاه فقیر نبوده‌ام و 
از نظر مالی سختی نکشیده‌ام ولی هميشه دوست 
داشتم با پوست و گوشت و استخوانم فقر را درک 
کنم. مثلاً وقتی در دوران کودکی, برایم لباس و کفش 
نو می‌خریدند. پس از روز اول عید که اشتیاقم فروکش 
فی کرت انا وا با کی بار همی گرد درم کسید مرا 
بازخواست می کرد و من در همان دوران به پدرم 
می‌گفتم دوست دارم وقتی بچه‌های فقیر مرا می‌بینند 
خجالت نکشند. وقتی یک منتقد فرانسوی فیلمهایم را 
دید و چند روزی با من بود گفت: احساس می‌کنم شما 
ریاضت کشیدن را خیلی دوست داری. او درست 
تشخیص داده بود. دوست دارم سختی‌هایی را که 
دیگران تحمل می‌کنند احساس کنم. 
حرف اخر؟ 
0باهم باشیم و برای هم. و معجزه صلوات راهیچ‌گاه 
فراموش نکنیم. 





استودیوی دریم ورکز اعلام کرد قصد دارد 
قسمت دوم فیلم انیمیشن ماداگاسکار را نیز برای 
اکران در سال ۲۰۰۸ بسازد. قسمت اول این کمدی 
انیمیشنی در سال جاری موفق شد ۵۰۰ میلیون 
دلار در سطح جهانی فروش کند. 


سبی در موزه 

استیفن سامرز از کارگردانی فیلم علمی تخیلی 
«زمانیکه دنیا تصادم می‌کند». انصراف داد و قرار 
است استیون اسپیلبرگ اين فیلم را بازسازی کند. 
داستان این فیلم درباره دانشمندی است که متوجه 
می‌شود دو سیاره ناشناخته وارد سیستم منظومه 
شمسی شده‌اند و احتمال فراوانی وجود دارد که 
ا هکرس ات e‏ 
فیلم ماجرایی «شبی در موزه» را برای استودیوی 
فاکس بسازد که داستان ان درباره نگهبان یک موزه 
تاریخ طبیعی است که ناخواسته یک طلسم 
باستانی را فعال می‌کند که موجب زنده شدن 
هیولاهای موزه و هجوم آنها به شهر می‌شود. 


عصر طلابی 


شکار کاپور قصد دارد قسمت دوم درام 
تاریخی الیزابت را با عنوان عصر طلایی بسازد. 
کیت بلانشت که برای قسمت اول (محصول 
۸ فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار شد در 
قسمت تازه دوباره در نقش ملکه حکومت سلطنتی 
قرن شانزدهم میلادی انگلستان ظاهر می‌شود. 
در قسمت اول او زن جوانی بود که یاد گرفت 
چگونه باید یک قانونگذار باشد و در قسمت دوم 
مشکلات او در حکومت بر کشور به تصویر 
کشیده می شود. 

جفری راش و کلایو اوون نیز در دیگر نقشهای 
فیلم حضور دارند. 

کناب لو 

شون ویلیام اسکات که هم اکنون مشغول 
بازی در فیلم اقای وودکوک می‌باشد قرار است 
در فیلم کمدی کتاب لئو نیز بازی کند. فیلم که 
محصول استودیوی یونیورسال بوده و در سال 


۷ اکران می‌شود درباره مرد جوانی است که 






















تصمیم می‌گیرد یک هفته قبل از تولد سی 
داشته انجامشان دهد ولی تاکنون فرصت پیدا 
نکرده است. او همچنین قرار است در فیلم کمدی 
دیگری با عنوان افسانه‌های جنویی بهمراه راک 
سارا میشل گلر و کوین اسمیت بازی کند. داستان 
این فیلم در آینده‌ای نزدیک در شهر لس آنجلس 
اتفاق می افتد. فجایع طبیعی این شهر راویران کرده 
و مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی برای مردم 


آن به وجود آورده‌اند. 


سی سب بدون روز 

دیوید اسلید قصد دارد فیلم ترسناک سی روز 
شب که براساس ناول گرافیکی نوشته استیو نیلز 
ساخته می‌شود را برای استودیوی کلمبیا 
کارگردانی کند. فیلم که توسط کمپانی 
گاست هاوس ساخته می شود درباره یک شهر 
کوچک در آلاسکا است که زمانیکه خورشید در 
آن غروب می‌کند تا سی شبانه‌روز دیگر طلوع 
نمی‌کند و در همین زمان شهر مورد هجوم یک 
سری خون آشام قرار می‌گیرد. 


سصد 


مه 


زک اسنایدر. کار کر فیلم طلوع مرذگان: 
قصد دارد فیلم ماجرایی - جنگی ۰ رایراساس 
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| بسازد. فیلم پاییز امسال با بودجه‌ای ۶۰ میلیون‎ 
دلاری در ونکوور کانادا ساخته می شود و‎ 
داستان أن درباره افسانه شوت ارتش سخصد‎ 
نفری یونان به رهبری شاه لتّونید اس با انبوه‎ 
۲۸۰ سپاهیان ایران به رهبری خشایار شاه در‎ 
قبل از میلاد است.‎ 


غریبه کامل 

بروس ویلیس در فیلم درام- هیجانی غریبه 
کامل به همراه هالی بری بازی خواهد کرد. داستان 
فیلم که توسط جیمز فولی کارگردانی می‌شود 
درباره زن جوانی است که بعد از قتل یکی از 
دوستان صمیمی اش تصمیم می گیرد درباره 
جک ان ی oS‏ 
چت‌هایش با یک مرد غریبه اشنا می‌شود که همان 
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نگاه جامعه گرایانه رسول صدرعاملی به مسائل 
و معضلات و اتفاقات حادث در زندگی خاصه جوانان 
و نوجوانان این بار نیز در فیلم اخیر وی «دیشب 
باباتو دیدم ایدا» هویداست. این فیلم اخرین فیلم از 
e TS‏ 
مشکلات زندگی دختران نوجوان اجتماع حال حاضر 
بای ارا اما انکر کار عامل در اخرن اتر 
سینمایی اش با دیافراگم بسته تری به مسائل درون 
اجتماع نظر انداخته است. در فیلم قبلی وی «من ترانه 
را 
بود که مشکلات حاد اجتماعی گریبانش را می‌فشرد 
و ما به ازاء بیرونی ترانه در جامعه حتماً از بازتاب 
زندگی خود در اجتماع به وسیله فیلم احساس 
رضایت نموده است؛ چرا که انان که درد دردمندان 
را می‌شناسند و می‌فهمند و به طرق مختلف به افشا 
و بازگو کردن و بعضاً حل آن همت می‌گمارند. به 
طور گسترده ای به التيام زخم های درونی انان کمک 
می‌کنند. اما این تار و در حرکتی دیگر در «دیشب 
باباتو دیدم آیدا» انگار صدرعاملی روایتگر درد 
نیست. او تنها هجوم پدیده های مدرن حاصل از ورود 
ی ی رد 
ی 
صدالیته همه بدان دچار نمی‌گردند. 


درحقیقت فیلمساز از جامعه گرایی به سمت 
Ce LT‏ 
گیریهای فردی در وقوع اتفاقات در جامعه شکل 
جدیدتری داده است. او حتی مادر ایدا را که گویی با 
رفتار خود. می‌خواهد به بیننده بفهماند که از موضوع 
ارتباط شوهرش با زن دیگری باخبر است را مجبور 
به سازش ساخته! مادر ایدا با غرق شدن در 
روزمرگی‌ها. همین زندگی ارام را به ایجاد تنش به 
خاطر ورود عنصری خارجی ترجیح داده و با واقعیت 
ES‏ 
آیدای باهوش است که به وجود 
عنصر خارچی در زندگی‌شان واکنش نشان می‌دهد. 
اصولا در رویکردهای اجتماعی. بیننده دقیق تر 
حوادث را دنبال می‌کند و با مقایسه‌ای - حتی اجمالی 
- نسبت به فیلم و ذهنیت خویش در مورد اجتماع 
بیرون هر اتفاقی را که بتواند معلول علتی محکم و 
دلیلی متقن باشد. قبول می‌کند. 

ساناز دختر نوجوانی که به دلیل جدایی والدینش 
و 1 
حس ترحم دوست زرنگش آیدا را برانگیزد به او 
می‌گوید که دیشب پدر او را همراه زنی دیده است و 
وکا 
بفهمد چه کسی همراه پدرش بوده است. اما برای 
بیننده باور برهم ریختن ذهنیت آیدا به این سرعت 
و تنها به دلیل اينکه شاگرد اول کلاس است ملموس 
نیست. شنیدن یک جمله «دیشب باباتو دیدم آیدا» و 


در این ميان 








صدرعاملی که هميشه در به د ست 
آوردن مايه های ناب احتماعی هوشمند 
بو ده» نگاه غیر هو شمندانه وی به جنین 


داستانی بسیار نعحب اور اش 


رک راز اد را E‏ 


آدم بزرگها آشنا نبوده و محور توجه خانواده اش 


نیز هست را آنقدر به هم بریزد که وادارش کند به 
برای گرایش به چنین کنکاشی تنها باهوش بودن 


آیدا برای باور او و همراهی بیننده با او کافی نیست. 


حرکت تعجب اور فیلمساز 

بسیار اتفاق افتاده که فیلمسازان در سیر 
صعودی و روند رو به رشد فیلمسازی یکباره به 
کاری ضعیف نیز دست زده اند. اما صدرعاملی که 
هميشه در به دست آوردن مايه های ناب اجتماعی 
هوشمند بوده, نگاه غیرهو شمند انه وی به چنین 
داستانی سار تعجب آور است. چرا که در نوشتن 
فیلمنامه نیز با نویسنده فیلمنامه فیلمش کامبیزیا 
داستان بابای نورا از مجموعه بعد از ان شب نوشته 
مرجان شیرمحمدی] در مجموع می‌توان گفت فیلم 
«دیشب باباتو ديدم ایدا» نه تنها جهشی در کار 
صدرغاملی محسو ب نمی شود که در کارنامه 
هنری اش نیز فیلم برجسته و نمونه ای لحاظ نخواهد 
شد. از صدرعاملی که می‌توان اورایکی از بنیانگذاران 
سبک فیلم های اجتماعی بعد از انقلاب دانست توقع 


03 آن یافتن یک تار مو چگونه ممکن است ذهنیت فیلمی قوی‌تر از این می‌رفت. فیلمی که تماشاگری را 


که فاص سای ابیت 
وبه خاطر همین آشنایی شاید به دیدن 
فیلم وی رغبت نشان داده است. 
نومیدانه وادار به خروج از سالن 
سینما نتماید. 

عدم بازی‌گیری درست کارگردان 
اواز یگ وهاو وگو ا تفا خسف 
فیلم صدرعاملی است. درواقع بازی بازیگران 
هیچگونه قوتی به داستان ضعیف فیلم نمی دهند. 
البته در این ميان احترام برومند به دلیل تجربه بالا 
کارش رابه درستی انجام داده است اما حضور او 
نیز محدود به چند پلان می‌باشد. 

در کلیت فیلم نیز شاهد سکانس هایی هستیم 
که ضرورت وجود آن را در روند داستان ج 
خکی ‏ کا ر ک۱ اد 
نیست برای چه در فیلم گنجانده شده و چه ارتباطی 
با «تم» اصلی داستان و شخصیت های محوری فیلم 
دارد و یا پلان های متوالی از جلسات امتحان و 
ردوبدل کردن دیالوگ های بین آیدا و ساناز و... 

عذاب آورترین سکانس 

سکانس انتهایی فیلم شاید عذاب آورترین 
سکانس برای بیننده است که صدرعاملی ان رابدون 
به کار بردن ذره ای وسواس به تصویر کشیده و 
بیننده را وادار کرده تا با او در اینکه مجیور بوده 
سکانس انتهایی را اینقدر مبهم و گنگ به پایان برساند. 
همنوایی کند. متأسفانه عناصر اصلی داستان به هیچ 
وجه درست در کنار هم چیده نشده اند و این چیدمان 
غلط به طور برجسته ای کلیت داستان و لاجرم 
رهق( وی کت و 
بود صدرعاملی بعد از طی این طریق دشوار و پیمودن 
این راه صعب العبور با پرداخت صحیح تر موضوع 
داستان و نگارش آن و حتی انتخاب بازیگران فیلم با 
وسواس بیشتر, فیلم «دیشب باباتو دیدم ایدا» را به 
عنوان یک نمره متوسط در کارنامه مثبت هنری اش 
TT ۱‏ 
و 
و داوری و نتیجه‌گیری به خرج نداده است. 
1 











۷ 





نگاهی به مجموعه های تلویزیونی ماه رمضان 


محمدرضا لطفی 


در یک چشم برهم زدن ماه مبارک رمضان هم 
گذشت. حال فرصت خوبی به دست امده تا نقد و نظری 
بر عملکرد برنامه‌ها و سریالهای پخش شده از جعبه 
جادویی در این ماه داشته باشیم. 

۱ 
طول چند سال اخیر جای تقدیر و تشکر فراوان دارد. 
اری سه. چهار سالی است که تلویزیون روند 
برنامه‌های خود را در ماه رمضان تغییر داده و فرم 
CE ESD‏ 
خارج کرده و به این مهم دست يافته که ماه رمضان 
ماه ضیافت خداو ماه خوبی‌هاست. پس باید همراه با 
نشاط باشد (به جز چند روز ضربت خوردن و شهادت 
ره را را سر 
سرکرم‌کننده‌ای را روانه آنتن کرده و این یعنی یک 
کر دا 

در رمضان ۸۳ چهار سریال مخصوص این ماه 
از تلویزیون پخش شد و یکی دو جنگ هم در لابه‌لای 
برنامه‌ها روی آنتن رفت و اکنون تک تک انها را مورد 
بررسی قرار می‌دهیم. اما قبل از اینکه سریال و 
جنگ‌ها را مورد ارزیابی قرار دهیم یک نکته را نباید 
فراموش کنیم و آن اینکه اصولا سریالهایی که در 
این ماه پخش می‌شوند قابل نقد کردن به شیوه 
CM TS‏ 
E TS‏ 
بگذریم. پس اجازه دهید انها را به شیوه خودشان 
ارزیابی کنیم.. 

شبکه‌ای که باز هم از رقیب جا ماند 

ار را 
ET‏ و 
متاسفانه این بار هم مانند سال گذشته نتوانست به 
پای دیگر رقبای خود برسد و نسبت به بقیه 
مجموعه‌ها درصد پایین تری مخاطب را جذب کرد. 
اف AT‏ 
رخ داد و این شبکه امسال هم دوباره همان اشتیاه را 
تکرار کرد. کارگردان مجموعه سال گذشته همایون 
اسعدیان بود و امسال هم کارگردانی سریال ماه 
رمضان را رضا کریمی برعهده داشت که هر دو از 
کارگردانان سینمابه حساب آمده و نامشان در 
مقایسه با کارگردانان دیگر مجموعه‌ها معتبرتر و 
حرفه‌ای‌تر بودند اما از نظر درصد جذب مخاطب در 
پایین جدول قرار گرفتند و حتی نکته جالب این که 
همین سریال مرده متحرک از نظر کارگردانی و دکوپاژ 
مر کرک ی 
تک ی 
منصور فلاح برسد؟ پاسخ کامللاً واضح است. غلط 
یا درست مردم و مخاطبان تلویزیون در این ماه 
دنبال سرگرمی و تفریح هستند و دوست دارند برای 
چند دقیقه هم که شده گرفتاریها را کنار بگذارند و از 
ته دل بخندند. برای مردم اصلا مهم نیست که 
مجموعه‌های ماه رمضان دکوپاژ فوق العاده‌ای 
داشته باشد و یا فیلمبرداری و نورپردازی شاهکاری 
رابه تصوير بکشد. و همین مسأله اشتباه سازندگان 
و مسوولان سریال پخش شده از شبکه اول است. 
میزانسن‌های خلق شده توسط کریمی در مقایسه با 
سایر مجموعه‌ها قابل قبول‌تر است و مجموعه در 











فا ۵ کارا 
به متن برمی‌گردد که معلق و سرگردان است و تکلیف 
خود را نمی‌داند. درواقع فیلمنامه مرده متحرک میان 
طنز و جدی سرگردان است و گروه سازنده سعی 
داشتند درعین جدی بودن گوشه‌هایی از طنز را در 
کار یگنجانند و با این کار هم مردم را راضی نگاه 
دارند و هم منتقدان را. اما هرگز چنین نشد و کار میان 
طنز و جدی معلق ماند و حکایت شترمرغ شکل گرفت. 
نگاه نو به یک سوژه قدیمی 

شبکه دوم هم در این ماه سریال او یک فرشته 
بود را به کارگردانی علیرضا افخمی روانه آنتن کرد 
که از مرده متحرک مخاطب بیشتری را جذب کرد. 
اما به پای دو مجموعه دیگر نرسید. هرچند سوژه 
سریال بارها دستمایه کار دیگران نیز قرار گرفته. اما 
این بار کمی جهت نگاه تغییر پیدا کرد و از زاویه 
دیگری به ماجرانگاه شد. این سریال برخلاف سه 
مجموعه دیگر حتی کوچکترین گرایشی به طنز ندارد 
و بسیار جدی است امابه دلیل موضوع جذ ابش یعنی 
تا فا که تا ۳ ۲۰۳۰۰ 
مردم را جلب کند و به جرأت می‌توان گفت فیلمنامه 
او یک فرشته بود در مقایسه با فیلمنامه‌های سه 
سریال دیگر از همه قویتر و محکم تر بوده و باوسواس 
بیشتری نگاشته شده. 

نکته عجیب اینجاست که افخمی در این سریال 
الا ا ت قرار ندارد. علاقه زیادی 
داشت تا هرطور که شده حداقل پلان‌ها و بخش‌هایی 
E‏ ی ان که( ۱ ۳ 
تاثیری داشت و نه در بیان جلوه‌های تصویری بهتر. 

البته در این میان به اسفندیار شهیدی به عنوان 
مدیر تصویربرداری این مجموعه باید تبریک گفت 
که در مدت زمان کوتاه. تصاویر قابل قبول و چند 
بعدی را ارائه داده است. 


متهم کر بخت اما مخاطب نه! 


مجموعه بعدی سریال متهم گریخت بود که از 
شبکه سوم سیما پخش شد و توانست عنوان 
پرمخاطب ترین مجموعه این ماه را از ان خود کند. 
رضا عطاران که در سال گذشته سریال زیبای خانه 
به دوش را ساخته بود. با همان پشتوانه متهم 
گریخت رااماده کرد. هرچند که به پای خانه به دوش 
نرسید اما باز هم امسال گوی سبقت را از دیگر رقبا 
را رک و ول بر 
کر 
مطلوبی اما مخاطب زیادی را جذب کرد. این مجموعه 
درمیان سایر کارها تنها سریالی بود که مانند سال 
گذشته با دو دوربین فیلمبرداری شد و اکثر 








چندانی به کار و ضبط سریال با دو دوربین ندارند. 
اما عطاران با زیرکی و هوش فوق‌العاده خود از دو 
دوربین استفاده کرد و نه تنها جواب منفی نگرفت 
بلکه حس و حال بازیگران را با توجه به طولانی‌تر 
و زیباتر برد. 

متهم گریخت فقط بر بازیگران خود تکیه دارد و 
عطاران هم با دانستن این نکته. همه بار سریال را بر 
بکار گرفتند تا مجموعه موفق شود. که شده. درواقع 
علت بالا بودن درصد مخاطب را در این مجموعه 
باید در بازیگران کار جستجو کرد و نه در کارگردانی 
و یا در میزانسن و تصاویر ضیط شده. درست مانند 
خانه به دوش 

حر کت شانه به شانه شبکه ۵ 

شیکه پنج پحش شد و تقریبا همبای متهم گربحت 
توانست مردم را راضی نگه دارد [البته با اندکی 
اختلاف] این کار را اکیر منصور فلاح کارگردانی کرد. 
کسی که دو سال پیش هم سریالی را برای ماه 
رمضان کار کرده بود و امسال با تکیه بر قاسم 
جعفری و گروه تولیدی او این مجموعه را ساخت و 


مورد آن 
سلایق و افکار و حتی دکوپاژ خاص قاسم جعفری ال 
ی 
EE‏ 


جنگ های تلویزیونی و افت تکرار 

از سریالها که بگذریم به جنگ ها می رسیم. 
امسال شبکه اول جنگ حوض فیروزه را پخش کرد 
و شبکه سوم برنامه جزر و مد و شبکه تهران هم | , 
مردم فرستاد. در این ميان جزر و مد کار نو و جدیدی 
وتا ای ار N‏ 
کرد. هرچند که در اواسط کار مجری عوض شد و 
مجری جدید هرگز نتوانست به پای اجرای فرزاد 
حسنی برسد. CEE‏ 
برنامه و دوری جستن از تظاهر و ریا و ژستهای 
مصنوعی در دل مردم جا باز کرد و حوض فیروزه 
هم تقریباً کپی از جنگ مهتاب بود که تابستان هر 
شب با اجرای محمد حسینی و حسین رفیعی پخش | ۱ 
می‌شد اما چنگی به دل نزد. جشن رمضان هم که 
چند سال پیش با استقبال گسترده مردم روبه روا 
را ۱۱۳ 
دلزدگی کرده و سال به سال از درصد مخاطیانش 
خر بر هت 
علاقه ای به ایجاد بدعت و نواوری در این برنامه 
ندارند و هر سال برنامه‌ای عیناً مثل سال قبل را به 
خورد مردم می‌دهند؟ 

در پایان بايد ذکر کنم که تلویزیون و شبکه‌های 
مختلف در سال گذشته تجربه خوبی را پشت سر 
گرا و E‏ واضح است که دست اندرکاران 
امسال هم درست نسخه پارسال را پیچیدند و 
صدالبته این که بد عمل نکردند و توانستند مردم را 
از ساعت دی شش یعدازظهر تا یازده شب میخکوب 
چلوی تلویزیون نگه دارند و سرگرم کنند که این کار 
کم و کوچکی نیست و جای تقدیر دارد. 


TA شماره‎ 


OT ۳‏ حا 





چهل - پنجاه متر جلوتر چراغ راهنمایی به 
رنگ زرد درآمد. «فرد مارتین» ترمز گرفت و وقتی 
جراخ در مر ls‏ 
احتیاط کند. حالا وقت تصادف نبود. حتی یک 
برخورد جزیی و بی آهمیت. البته مرد جوان از این 
نمی ترسید که ممکن است جنازه «بئأتریس» در 
توق عقب این کشت. شود وق 
می د انست هیچ کس در صورت بروز تصادف 
کوچک. حق ندارد داخل صندوق عقب ماشین را 
تاک ما رنه درگ کاک اط کل 
کون اک کاو ماشین آز ابرم شم ات 
نگرانی بود و «مارتین» نمی خواست در آن ساعت 
شب چنین اتفاقی بیفتد. 

ا رفت ها را ا رها و 
به خیابان هفتم رسید با دقت وارد باند چپ شد و 
چراغ راهنما را روشن کرد. چند دقیقه بعد به 
بزرگراه سی و دوم رسید. ترافیک ساعت هفت و 
نیم شب روان بود. 

«مارتین» مثل رانندگان خوب و قانون شناس 
نور بالای خودرو را خاموش کرد. تا چند لحظه 
دیگر او به جنگلهای خارج شهر می رسید. همه چیز 
اماده بود. قبر کنده و اماده منتظر «بئاتریس» بود 
ولی به طور یقین ناپدید شدن او باعث سوءظن 
پلیس می شد. اما آنها بعد از تلاش و جستجو 
مجبور بودند این نتیجه را بگیرند که زن او صرفاً 
چمد انهایش را بسته و از خانه شوهرش رفته 
است. همه چیز ظاهرا اینطور نشان می‌داد. 

«فرد مارتین» حتی می‌توانست جزئیات 
مکالمه خود را با پلیس تصور کند. مکالمه حدود 
ساعت ده صبح و تقریباً یک ساعت بعد از خروج 
او از زندان شروع می شد. 

«مارتین» می گفت: 

- بله... امروز صبح وقتی به خانه آمدم 
«بئاتریس» نبود. من متوجه شدم که او دیشب 
در بستر خود نخوابیده. 

گروهبان مأمور تحقیق می پرسید: 

- شاید برای خرید و یا کاری بیرون رفته باشد. 

مارتین با تردید می‌گوید: 

- گمان نمی‌کنم او معمولاً تا ساعت دوازده 
می خوابد دوست و اشنایی هم ندارد که به انجا 
برود. 

گروهبان از او می‌پرسد:  ..‏ 

- شما ساعت نه و نیم به خانه امدید مگر شبها 
کار می کنید؟ 

- خير من از ساعت چهار عصر تا نيمه شب 
کار می‌کنم. اما متاسفاته درست تا یک ساعت قل 
زندانی بودم. 

و گروهبان می‌پرسید: 

ا 

- من درحالت طبیعی نبودم و با یک ماشین 


عم ] متوقف برخورد کردم و با اينکه تا بحال یک بار 
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هم خلاف نکرده‌ام اما تا امروز صبح بازداشت 
بود م. 

«مارتین» می دانست رانندگانی که درحال 
طبیعی نباشند چند ساعت بازد اشت می شوند و او 
این تصادف عمدی را جزء نقشه اش قرار داده بود. 

بعد هم گروهبان به اتاق «بئاتریس» می رفت 
و «مارتین» به دنبالش روانه می شد و ناگهان 
نگاهی به گنجه نیمه خالی می انداخت و می‌گفت: 

- اه خدایا «یئاتریس» همه لیاسهایش را یرده 


و بعد متوجه می شد او چمدانهایش راهم برده 
و گروهبان می پرسید: 

- شما و همسرتان اختلاف خانوادگی داشتید؟ 

«مارتین» با کمال میل در این باره سخن 
البته ظاهرا با اکراه حرف می زد: 

- خیلی کم. اما... مثل همه زن و شوهرهای دیگر 
یک طوری با هم کنار می‌آمدیم. تا حدود شش ماه 
قبل که من فکر می کردم در کارخانه ترفیع 
می‌گیرم و حقوقم کلی اضافه می‌شود. ولی امیدم 
بیهوده بود. من و «بتأتریس» هر دو دمق شدیم. و 

OOO 

حالا مارتین سرعت خود راکم کرده بود و در 
جاده فرعی و خاکی پیچید. کمی جلوتر او ماشین 
را زیر یک درخت کاج نگه داشت. حمل جسد 
کار سختی بود. «مارتین» برای آوردن بیل به 

«بئاتریس» اسان مرده بود و به عقیده 
«مارتین» اید| شایستگی چدین مرگ راختی را 
ذد | تسه او چدد قرص خواب اور در نو شید نی 
«بئاتریس» حل کرد و وقتی او طبق معمول بعد از 
خوردن غذاء لیوان نوشیدنی اش را یک جا سر 
کشید. «مارتین» روانه کارخانه شده بود. 

مرد پس از دفن جسد. بوته‌ها را سر جای خود 
قرار داد و با دقت زمین را با لگد صاف کرد و وقتی 
مطمئن شد کارش ایرادی ندارد از آنجا دور شد. 
حالا دیگر «بتاتریس» و دو چمدان لباس او برای 
هميشه در عمق گور سرد و تیره دفن شده بود. 

«مارتین» از انجا حرکت کرد و به فکر فرو 
رفت. آنها ده سال قبل با هم ازدواج کرده بودند. 
زندگی «فرد مارتین» در این ده سال جز رنج و 
بدبختی و اذیت و ازار چیز دیگری نبود. او روی 





حس و ظدفه شناسی اش در دعواها کو تاه 
می‌آمد. اما «بئاتریس» هیچگاه سازگاری نشان 
وم اف مدام زور می کقت ق دق می رد و 
موفقیت «مارتین» در کارخانه! روز و شب با 


دیش و کنایه ٤‏ فحاشی ی بد قلقی روح مر د 

«فرد مارتین» دوباره به بزرگراه سی و دوم 
پیچید. کروهبان پلیس حتما کار خود را بی‌کم و 
کاست انجام می‌داد. او حتما از «مارتین» 
هی بر تیه 

- بله» اما معمولا نیمساعت زودتر می‌روم که 
پشت در قفل شد ۵ پار‌کینک نمانم. 

گروهبان می پرسید: 

- یعنی چه؟ 

- از سال قبل که اتومبیل کارگران را در ساعت 
کار آنها دزدیدند. مدیر کارخانه دستور داد دور 
تمام محو‌طه را دیوار بکشند و دو در شمالی و 
جنوبی برای ان یگذ ارند. دروازه‌ها حد ود پانزده 
دقیقه بعد از شروع شیفت کار بسته می شود و هر 
کسی دیر بیاید. بدشانسی اورده و بايد ماشین 
خود را کنار خیایان نگل اواف: 
در پارکینگ بود. 

- بله»! حتی اقای «جو بایرنس» که مرا خوب 
می شناسد حتما به یاد خواهد آورد. 

گروهبان می پرسید: 

- اگر قرار شد که شما قبل از پایان شیفت بیرون 
بروید چه کار می کنید؟ 

- أده است. می رودم جلوی کے از درهاء 
در دفتر ثبت می‌کند بعد هم اجازه می دهد برویم. 

- آیا همیشه نگهبانی جلو دروازه‌ها هست؟ 

- بله! 

اما این درست نبود. «جو بایرنس» می‌بایست 
در اتاقک دروازه جدوبی باشد. اما «مارتین» 
می دانست که بعد از قفل شدن دروازه‌ها او نزد 

«اد پارکر» دروازه‌بان شمالی می‌رفت و با او 
به صحیت می پرداخت. او به کاراگاه نمی گفت 
«جو» در تمام اوقات کشیک. از پست نگهبانی خود 
دور می شود و «اد پارکر» هم او رالو نمی داد. چون 
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ان روز بعدازظهر «مارتین» وقتی از سر کار 
امد. آتومبیل را نزدیک در جنوبی پارک کرده بود. 
ساعت هفت دزدانه از کارخانه بیرون خزید و 
مطمئن شد که «جو» و «اد» در کلبه نگهیانی در 
شمالی هسندد پس بی سرو صدا ففل دروازه 
جنوبی را باز کرد و بعد از خارج کردن ماشین 
دوباره در را قفل کرد. او کلید یدکی رادو شب قبل 
از اجرای نقشه قتل از «جو بایرنس» دردیده بود و 
«جو» هرگز متوجه نشده بود که کلیدش نیست. 
اگر پلیس به دنبال ان گشت. به راحتی ان را پیدا 
کند. 

مرد جوان در تقاطع خیابان «کاپیتول» مقابل 
چراغ قرمز ایستاد. بعد به راست پیچید. در آن موقع 
توجهش به آتومبیل بنز خاکستری رنگی که پشت 
سر او پیچید. جلب شد. 

گروهبان شاید چیزهای دیگری می پرسید: 

- پلاک اتومبیل‌تان چند است؟ 

۵ م 

- شما در کارخانه چکار می کنید ؟ 

- مامور کنترل ماشین ها هستم. 

- پس در طول ساعت کارتان اطراف کارخانه 
رفت و آمد زیادی دارید؟ چند نفر می توانند شهادت 
بودید؟- البته ده‌ها نفر! 

«مارتین» طوری برنامه ریزی کرده بود که 
یک عده او را قبل از ساعت هفت ببینند و عده‌ای 
هم بعد از ساعت ٩‏ و به این ترتیب با توجه به 
شلوغی و جدب و جوش کارخانه. همه شهادت 
می دادند که او را بین ساعت هفت تا ٩‏ دیده‌اند. 

مارتین هنگام گردش به جنوب در خیابان 
بیستم نگاهی به اينه عقب انداخت. بنز خاکستری 
هنوز دنبالش بود. «مارتین» اخم کرد. اما ناراحت 
نیود. 

شابن گوزهیان از اوی پر 

- اخرین بار چه کسی همسرت را دید؟ 

- کارگر خشکشویی که دیروز ساعت سه 
مقداری لباس شسته آورد و چند تکه لباس کثیف 
برد. 

«مارتین» برنامه اش این بود که در این روز 
خیلی خوب پیش می رفت و همه می‌پذیرفتند که 
«بئاتریس» از خانه رفته و هیچ مدرکی دال بر قتل 
او وجود ند اشت. 








در تقاطع «گرین فیلد». «مارتین» راهنما زد و 
بعد به سمت راست پیچید. اتومبیل بنز 
خاکستری درپی او می‌آمد. حالا دیگر «مارتین» 
مضطرب شده بود. شاید این ماشین پلیس بود؟ 
اما چرا او را تعقیب می کردند. او سرعت زیادی 
نداشت. ضمن آنکه تمام قوانین رانندگی را هم 
رعایت کرده بود. تازه اگر هم خلاف کرده بود. 
حتماً پلیس او را متوقف می کرد. وقتی چراغ سبز 
شد. اتومبیل «مارتین» پیش رفت و در خم بعدی 
به چپ پیچید. بنز خاکستری هم دنبالش می امد. 
«مارتین» حسابی ترسیده بود. شاید او دزد بود 
و می خواست در یک نقطه خلوت به «مارتین» 
حمله کند. «مارتین» دور زد. وارد خیایان 
«گرین فیلد» شد و نگاهی به عقب انداخت. نفس 
راحتی کشید. بذز خاکستری دیگر دنیالش 
نمی آمد. شاید فقط مسیرش با او یکی بود. 
«مارتین» در پارکینگ کارخانه را بی سروصدا 
باز کرد و بعد از پارک اتومبیل و بستن در و 
گذاشتن کلید یدکی به سر جای خودش. به طرف 
ساختمان اصلی رفت. «جو بایرنس» و «اد 
پارکر» در کلبه نگهبانی دروازه شمالی داشتند 
«رامی‌تله» بازی می کردند. «مارتین» یواشکی از 
پشت اتاقک گذشت و وارد کارخانه شد. 
هیچکس متوجه خروج و ورود او و غیبتش نشده 
بود. «هانسون» مباشر کارخانه طیق معمول با 
تلفن حرف می زد. او ورقه ای به دست «مارتین» 
داد و گفت: 

- فورا به این قسمت از ماشین خانه برو و 
دستگاهها را بازدید کن! 

مرد جوان خیلی آسوده گفت: 

- بچشیم: 

OOO 

مرد ریزنقش اتومبیل بنز خاکستری اش را 
پارک کرد و قدم در یک ساختمان شش طبقه 
گذاشت و به طبقه چهارم رفت و کمی بعد وارد 
اتاق سردییر شد. 

سردییر کمی او را نگاه کرد و غرید: 

- کاش من شغل تو راداشتم پسر! 

مرد با خستگی جواب داد: 

یو یک ها رکه وی 
تمام دنیال ماشین ها در ترافیک وحشتناک و 
نها خر وهی os‏ 
چنین چیزی نمی گویی. 





خبرنگار ریزنقش لیستی از جییش دراورد و 
به دست او داد. روی کاغذ شماره چند اتومبیل و 
مشخصات ریز آنها نوشته شده بود. سردییر 
سو ال گرف: 

- کدام یک خو‌ شیخت تر از همه است و پنجاه 
دلار جایزه ما را می‌برد. 

مرد ریزنقش با اشاره به پلاک اتومبیلی گفت: 

- راننده این یکی. من او را کمی قبل در جنوب 
شهر انتخاب کردم و چدد ین کیلو متر دنیالش 
وانند کی را تمام و کمال رعایت می کرد. واقعا 

سردبیر لب هایش را بهم فشرد و گفت: 

- خوب چون این هفته» هفته رانندگان واقعی 
کرد. ببین راننده ماشین شماره ۲۸۸ - ۲۵ سی 
بگیر و بیاور تا طی مراسم پرسروصدایی او را به 
عنوان بهترین راننده شهر در این روز انتخاب و 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
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در دو سلول چسبیده به هم زندانی بودند! 
آیا می دانید؟ 


۱ محمدعلی (کاسیوس کلی سابق) ۲۔ آلبانی 
۳«الیور تویست» اثر چارلز دیکنز. در این داستان. 
او سردسته کروه دزدان جوان است که اشیاء 
دزدیده شده را از آنها گرفته و می‌فروشد. ۴.تقریباً 
کمی بیش از ۲ فنجان. ۵. ایدی امین 
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*سیاوش! فوتبالت را از چه تیمی شروع کردی؟ 

۲ انگار برخلاف بسیاری از بازیکنان برای 
رسیدن به یکی از دو قطب مطرح فوتبال ایران زیاد 

* # شاید تا حدی حق با شما پاشد. یک سال 
درخشش در فجر سپاسی کافی بود تا پیشنهادهای 
مناسبی برای جذب من به دفتر باشگاه فجر ارسال 
شود. من هم از بین همه انها استقلال را که 
معروف‌ترین بود انتخاب کردم. 

#فقط به این دلیل؟! بعنی علاقه‌ای به استقلال 
نداشتی؟ 

٭ #۲ نه! تعصب خاصی به استقلال ند اشتم. > چون 
اصولا از کودکی خودم را درگیر رنگها نکرده بودم. 
را دوست دارم. 

#از اينکه بالاخره به تیم ملی دعوت شدی. چه 
اجساسی دار ؟ 

۲ 7 پاور کنید در این مدت همه فکر و ذکرم 
با 
در استقلال و تیم ملی برسم. N‏ 
ود ۵ هو 9 ۱2۱ 29 

تا کر ت ےو خاک امیس ک تور وود 
دارد. افرادی مانند علی دایی. وحید هاشمیان وحتی 
آرش برهانی کسانی نیستند که بتوان از کنار نام آنها 
به سادگی گذشت؟ 

نا منم کل کر امس ا 


برچ ]شتیدن این اسم ها بترسم و اعتماد بنفسم را از دست 
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دبیر سرویس ورزشی: بابک پورعالی 
همکاران این شماره: پاسر اشراقی - نگار حسینی 
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E‏ وقتی قرار است از خودش حرف بزند خبلی راحت می گوید 
مهربانم. احساساتی‌ ام و البته بدبخت! و وقتی می پرسیم چرا؟ با زبانی ساده می گوید 
بنده خوبی برای خدا نبوده‌ام! 

این صداقت در بقیه حرفهای سیاوش هم به چشم می‌خورد. وقتی که از زندگی 
شخصی‌اش حرف می‌زند و از اختلاف سنی ۸ ساله با همسرش. خیلی راحت می گوید: 
از من بزرگتر است. اما به خوبی مرا درک می‌کند. 

این شما و این هم سیاوش اکبرپور. خواندن حرفهای مهاجم اول استقلالیها خالی از 
لطف نخواهد بود. وقتی که بدانیم او قبل از آمدنش به استقلال هیچ علاقه‌ای به این 





گفتگو با 





رابه جایگامی که ستجتش هست 
را به خانه خواهیم برد 





بدهم. بلکه باید تلاشم را دوچندان کنم و با ایجاد 
رقابت به پیشرفت فوتبالم کمک کنم. 

#جام جهانی را چطور می‌بینی؟ 

٭ 7 یک رویای شیرین. جایی که بازیکنان ما 
براحتی می‌توانند هنرهای فردی و تیمی‌شان را به 
نمایش بگذارند و اینده روشنی برای خود در تیم‌های 
بزرگ رقم بزنند. 

«قصد لژیونر شدن نداری؟ 

۷ چراء منتهی منتظر یک پیشنهاد خوب از یک 
تیم اروپایی هستم وگرنه ترجیح می‌دهم در 
استقلال بمانم تا در کنار رضا عنایتی به گلزنی ام 
برای این تیم محیوب ادامه دهم. 

الیته اکر و ضا دز کار تو تاتب 

من هم شنیده‌ام که مسوولان باشگاه الاهلی 
امارات سخت به دنبال جذب او هستند. اما رضا هنوز 
تصمیمش را نگرفته است. 

٭ می‌دانی رقم پیشنهادی باشگاه الاهلی به 
عنایتی چقدر است؟ 

نه! اما باید رقم خوبی باشد. 

*#آتطور که ما شنيده‌ايم اماراتی‌ها ۵۴۰ میلیون 
تومان برای یک فصل می‌دهند که سهم رضا ۲۴۰ 
میلیون تومان است و سهم باشگاه استقلال ۳۰۰ 
میلیون. اگر تو جای او بودی چه تصمیمی می‌گرفتی؟ 








“ 


گلزن اول این روزهای استقلال 


° 


٭ ۲ در این شرایط دوست ندارم جای رضا 
باشم. چون باشگاه به او نیاز دارد و قلعه‌نوعی هم با 
این انتقال مخالفت کرده است. اما فکر می‌کنم رضا 
بماند بهتر است. 

#7چرا این حرف را می‌زنی؟ 

۲ ۲ خب. جام چهانی در راه است و رضا 
می‌تواند با درخشش در لیگ به تیم ملی راه یابد و 
جزو مسافران المان باشد. اگر این اتفاق بیفتد 
موقعیت‌های بهتری در انتظار او خواهد بود. 

#فکر می‌کنی چرا برانکو تاکنون عنایتی را به 
تیم ملی دعوت نکرده است؟ 

۲ ۲ در مورد علت دعوت نشدنش نمی توانم 
نظری بدهم. اما برای خودم هم این موضوع عجیب 
به نظر می رسد. 

#تو و رضا تاکنون بهترین زوج خط حمله لیگ 
بوده‌اید. فکر می‌کنی اگر رضا به امارات نرود تا پایان 
فصل چند گل در کنار هم می‌زنید؟ 

٭ ٭تعدادش را نمی‌توانم بگویم اما شک نکنید 
استتال ااال دی اکا کل داره که و گرد قصل 
گذشته راهم خواهند شکست. 

*٭برویم سراغ بازیهای لیک! بالاخره این جام 
قهرمانی را می‌توانید در پایان فصل به دست آورید یا 
باز هم هواداران باید منتظر بمانند؟ 

۲ چرا که نه... ما امسال با هم هم‌قسم شدیم تا 
بتوانیم طلسم‌شکنی کنیم و استقلال را به جایگاهی که 
مستحقش هست برسانیم. من مطمئنم اگر بچه‌ها به 
همین روند رو به رشد ادامه دهند. استقلال تبدیل به یک 
تیم بی‌رقیب می‌شود و ما می‌توانیم به‌راحتی قهرمان 
لیگ شویم. ما نمی خواهیم اشتباهات گذشته را تکرار 
کنیم و در روزهای آخر جام را از دست بدهیم. مطمئن 
پاش اشیتال. ها جام وا به خان خو اشنم بر 

۳مشکلات مالی استقلال به کجا انجامید؟ 

*٭ ۷ ظاهراً این مشکلات تبدیل به یک سریال 
دنباله‌دار شده است که حالا حالاها هم قصد تمام 
شدن ندارد... ما هم یک جورایی عادت کرده‌ايم که با 
وجود همین مشکلات و نگرفتن پیش قراردادهایمان 
باز هم با تسام وجود بازی کنیم... 

#7بگذريم... اگر موافق باشی برویم سر سوالات 
خصوصی؟ 

۲ 7 خوآهش می‌کنم... در خدمتم ۱ 

٣‏ سیاووش در دوران کودکیات هم مثل حالا ارام 
و کم حرف بودی؟ _ 

٭ ۳ نه... اتفاقاً آن موقم خیلی هم شیطان و 
بازیگوش بودم. مادرم می گوید فقط در خواب 
ارامش داشتم. 

*#پس حالا چرا اینقدر کم حرفی!؟ ا.. 

٭ 7چه عرض کنم. روزگار ما را کم حرف کرده 











حرف زدن نیستم. بیشتر ترجیح می دهم توی حودم 
باشم. فکر می‌کنم این طوری راحت تر هستم... 

«نگفتی چند خواهر و برادر داری؟ 

٭ ۸ دو خواهر دارم و خودم هم فرزند نخست 
خانواده سیم 

ازدواج کرده‌ای؟ ۱ 

۲ یله من حدود ۵ ماه پیش با همسرم اشناشدم 

#یعنی دوران نامزدی نداشتید؟ 

۲ ۲ نه... نیازی نمی دیدیم... 

از همسرت چیزی نمی گویی؟ 

٭ هشت سال اختلاف سنی در زندگی 
شخصیتان مشکل‌ساز نشده است؟ 

* 7 به هیچ وجه... من و همسرم خیلی به هم 
علاقه مندیم. به نظر من زندگی مهمتر از این 
به کام خود تلخ کند. او با اینکه هشت سال از من 

سیاووش اکبرپور چه جور آدمیه؟! 
مهربان... اما خب خیلی هم بدبخت! 

#۲ چرا!؟ 
خودم بنده خوبی نبودم و به همین دلیل احساس 
بدبختی می‌کنم . 
حرف اخر؟ 

ا فاو ماه کوان گر می ۲ 
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همسرم ۸ سال از من 


پیش پاافتاده هیچ مشکلی 






نخواهد کرد 


رک را سر اما این مساله 


در زندگی ما ایحاد نکرده و 
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4 'دادکان و اتفاق غیرمننظره 
فوتبال خراسان 


: از رئيس فدراسیون فوتبال خواسته اند هرچه 
سس ۰ سریعتر اقدام به برگزاری مجمع عمومی هیات 
هه کته ودرک عر کم مره وال کےا کی کے از این انااد هاو 
نفر از اعضای هیأت فوتبال خراسان رضوی به مشکلات چاره‌جویی و حل شود. مجمعی که ۲ سال 
دادکان نوشتند: این اقا (رحمان نادری) هیات فوتبال نمی شود. 
را ملک پدری خود تصور کرده و در ۷ ماه گذشته علت آن هم به روابط دوستانه رئیس هیأت 
حتی ۲۰ روز هم در محل هيات حضور نداشته فوتبال خراسان و رئیس فدراسیون فوتبال 
است. تنها انتظار اعضای هبات فوتبال حفظ حرمت برمی گردد. می‌گویند نادری در بین رو سای 
و احترام و نیز دخالت در تصمیم گیری‌هاست که هیاتهای فوتبال به نوعی عزیزکرده دادکان است. 
از جانب رئیس هیات فوتبال رعایت نشده و همین که این رااز تعداد سفرهای خارجی که نادری همراه 
موضع گیری‌های غیرمنطقی و خودخواهانه. باتیم ملی رفته می‌توان حدس زد. دادکان از زمانی 
ایشان است که موجب دلسردی همگان شده. که در مسند ریاست فدراسیون فوتیال نشسته در 
در این نامه تاکید شده است که رئیس هیات هر سفر تیم ملی چند نفر از رو‌سای هیاتهای فوتبال 
فوتبال خراسان به جای تحقیر و پرخاش به این و رامی‌فرستد که البته خیلی‌ها این سیاست دادکان 
ان و تخریب شخصیت‌هاء خود را از فوتبال این رابه رای مجمع ارتباط می‌دهند. در این میان یکی 
استان کنار بکشد تا شاید فوتبال خراسان نفسی از کسانی که بیشتر از بقیه به سفر خارجی رفته 
بکشد و به مرحله رشد و شکوفایی برسد. رحمان نادری رئیس هیات فوتبال خراسان است 
اما جالب تر از این استعفای دسته جمعی که تعداد سفرهایش به عدد ۴ می‌رسد. 
بی‌سابقه و این نامه اعتراض آمیز. واکنش رحمان حتی یک بار دادکان» رحمان نادری را به عنوان 
نادری رئیس هیات فوتبال خراسان است که مدعی خبرنگار در یکی از سفرهای تیم ملی معرفی کرد. 
شده: قبل از انکه انها استعفا بدهند عذر همه انهارا که از بازگو کردن جزئیات ان سفر خودداری 
خواسته بودم! می‌کنیم. حال فکر می‌کنید از نگاه رئیس فدراسیون 
او این کار را حق مسلم خود می‌داند و می‌گوید: فوتبال در این شرایط که وضعیت فوتبال خراسان 
هر مدیری در هر چارچوبی حق دارد عذر افرادی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حق به چه کسی داده 
که نمی‌تواند با انها کار کند را بخواهد و افراد جدید می‌شود؟ رئیس هیات فوتبال خراسان یا ۱۷ عضو 
را جایگزین کند! هیات فوتبال خراسان؟! 
با وجود این اظهارنظر نادری. اعضای مستعفی حدس ما رحمان نادری انست. 


هیچ چیز ده اندازه بردداری آکنده لا پمروزی ست 


تاچشم به هم بزنید مثل نیویورک ۲۰۰۳ 
اتن ۲۰۴ ی نو ایسنت: ۲۰۵ مساقات 
آسیایی ۲۰۰۶ قطرهم فرامی‌رسد و این اندیشه 
که آیا کشتی همان ورزشی که روزگاری 
مدالهایش آبروی ورزش ایران بود. دوباره 
چوب حراج به اعتبار درخشان و سابقه 
پرطمطراق و مدالهای زرین خود خواهد زد؟ 

آیا باید هم‌اکنون منتظر سقوط از بام 
آسیا هم باشیم؟ تعجب نکنید راجع به کشتی ایران و آخررادر تیم ملی بزند و از اعتبار آن دفاع گید کار 
صحبت می‌کنیم. هرچند دیگر آن اعتبار جهانی را چندان سختی نیست. 
نداریم. حالا می‌ترسیم که در اسیا هم سکه یک منصور برزگر. محمدعلی صنعتکاران. رسول 
پول بشویم و با دست خالی از مصاف با رقبای خادم. حسن بابک محسن کاوه غلامرضا محمدی 
آسیایی بازگرديم. کمتر از ۱۰ ماه دیگر په شروع و... می‌توانند این مهم را انجام دهند. افا اراده‌ای 
مسابقات آسیایی ۲۰۰۶ باقیمانده و این درحالی نیست تا بحران کشتی را فیصله دهد و با گماردن 
است که کشتی ما هنوز فاقد سردار واقعی است. یک مدیر برای تیم ملی کشتی آزاد. جان کشتی را از 
انتخاب مرد شماره یک کشتی ایران که حرف اول مهلکه‌ای که با آن دست به گریبان است نجات دهد؟ 
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برخی معتقدند نمایش‌هایش در دومین فصل 
حضور در میلان انچنان دلپذیر نبود. یعنی نه 
همانند نخستین سال! با این حال, خود وی مصرانه 
این قضاوت را عجولانه و ناعادلانه عنوان می کند و 
می‌گوید: «اینک در فوتبال بالغ تر شده‌ام.» 

«کاکا» در سومین فصل حضورش در میلان به 
قلب تپنده روسونری‌ها تبدیل شده است. جوانی 
که اسطوره‌هایی همچون «ریوالدو» و «روی کاستا» 
را بواسطه درخشش پی‌درپی به حاشیه راند و خود 
را بر قله موفقیت دید. 

بی تردید پس از «آندره شوچنکو». «کاکا» 
بهترین خرید این تیم طی ده سال اخیر بوده است. 

«دومینیک آنتونیونی» خبرنگار نشریه «ورلد 
ساکر» با این مهاجم جوان برزیلی گفتگویی را 
ترتبب داده که بخش‌هایی از ان را می‌خوانید: 


1 


روز عجیبی برای پائولو مالدینی بود. اگرچه 
ستاره فراموش نشدنی فوتبال ایتالیا خود را برای 
بازی در سری ۸ اماده می‌کرد. اما دلش پیش پسر 
٩‏ ساله اش بود. 

کریستین کوچولو که روزی آرزویش این بود 
که دست در دستان پدر برای مراسم ابتدای بازی 


وارد ورزشگاه جوزپه مه‌آتزا شود و بعد به ميان 
پسر ٩‏ ساله پائولو هفته گذشته همراه با آدریانو 
فوسا مادرش و چزاره مالدینی. پدر بزرک 





شماره ۳۳۸ 


«کاکا» ستاره برزیلی میلان از خاطراتش می گوید 





سرکرمی, شادی و نظم. این است معنای واقعی فوتبال 


4اگر میلان تو را به خدمت نمی گرفت. احتمالاً حالا 
در کدام تیم دیگر اروپایی بازی می‌کردی؟ 

گمان می‌کنم این تقدیر و لطف خداوند بود که 
سرنوشت مرأدر میلان رقم زد. مسابقات لیگ برزیل 
چندان مورد توجه رسانه‌ها و خصوصا تلویزیون 
قرار نمی‌گیرد اما میلان این فرصت را به من داد که 
خودم را جهانی کنم. 
«فلورنتینو پرس» هنوز از اينکه نتوانست تو را از 
سائوپائولو به خدمت بگیرد. پشیمان است. چرا مادرید 
در این انتقال ناکام ماند؟ 


تیم فوتبال برزیل درحال پوست 


انداختن و نسل حدید درحال 





پوس کاس را اوبات لی ارات 
کرد آنا کردم هھ امو رم ائ اتان اه نت 
چراکه من دوست دارم در میلان بمانم. 
در این مدت در کدام شب. بهترین و باشکوه‌ترین 
نمایش را عرضه کردی؟ 

کار می‌کنم در فصل ۴ ۲۰۰٢‏ و در دیدار 
با اینتر که به پیروزی ۲ بر ۲ ماختم شد. در ان دیدار 
گل تساوی‌بخش میلان را زدم که ان گل حاصل 
خلاقیت و حرکات فردی‌ام دو‌د. 
... و زیباترین گل؟ 

در همان فصل و در برابر امپولی. میلان با تک کل 
دقیقه ۸۵ من پیروز شد که ان گل زیباترین و مهیج ترین 
گل من تا امروز بود. گلی نادر و بسیار کلاسیک. 
4الکوی دوران جوانی‌ات چه کسی بود؟ 

کاپیتان سابق تیم ملی برزیل و پاری‌سن‌ژرمن, رای. 
چگونه به یک فوتبالیست حرفه‌ای تبدیل شدی؟ 

از ٩‏ سالگی تا هنگامی که اتفاقاً آنجا هم به یک 
روسونری تبدیل شدم. در سائوپائولو توپ می‌زدم. 
به‌تدریج به ترکیب جوانان باشگاه راه یافتم و در 
سال ۲۰۰۱ هم توانستم به تیم بزرگسالان 


سرشناس خود به باشگاه رفت و قرارداد خود را با 


تیم نونهالان میلان امضا کرد تا نخستین حضور 
رسمی‌اش را در داربی مقایل اینتر تجریه کند. 

چزاره مالدینی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۶۰ میلادی 
بازیکن میلان بود و در سال ۱۹۶۳ با قهرمانی در 
اوا ا اا رات اراو مال نے هه کرد 
او بعدها مربی شد و در سال ۹۸ رهبری تیم ملی ایتالیا 
را به عهده گرفت. 

پار لی انیم که در مال ۱۹۵ تست 
بازی خود را برای میلان انجام داد. حالا رکورددار 
بازی در لیگ سری ۸ است. امابرای کریستین کوچولو 
مال 8 شل شرو اس سار ها 
پدربزرگ و پدر خود را ادامه دهد. 


سائوپائولو بپیوندم. سپس درخششم در برزیل آغاز 
شد. تا جایی که در ۱۳۱ مسابقه ۳۸ گل به ثمر رساندم. 
4فوتبال برای تو چه مفهومی دارد؟ 

سرگرمی, شادی و نظم! 
4نظم ؟! شنیدن چنین کلمه‌ای از یک برزیلی 
شگفت‌انگیز است...! 

گاهی مردم خیلی به خصیصه ملی‌شان پایبند 
نیستند. اما در فوتبال. من بازیکنان برزیلی زیادی را 
سراغ دارم که نظم تیمی را جزیی از اصول فوتبال 
می‌دانند و ان را رعایت می‌کنند که «امرسون» نمونه 
بارز این نفرات است. 
# وقتی به میلان آمدی. برخی معتقد بودند که دوباره همان 
داستان همیشگی آمدن یک برزیلی با تکنیک دیوانه‌وار 
که به هیچ عنوان در خدمت تیم نیست. تکرار می‌شود... 

بله, می‌دانم. سپس ادعا کردند که من برای بازی 
در یکی از سخت‌ترین لیگ‌های دنیا بسیار کم تجربه 
هستم. اما حالا به عنوان یک مرد موفق اینجا هستم 
و به کسانی که به سن پایین من خرده گرفته بودند. 
می‌گویم: مرا ببینید! من حالا کسی هستم که از 
داشتن مسوولیت‌های متعدد در زمین لذت می‌برم! 
«کاکا»! این لقب را از کجا برای خود برگزیدی؟ 

برادر کوچکم نمی‌توانست اسمم یعنی «ریکاردو» را 
بر زبان بیاورد. به همین خاطر تصمیم گرفت مرا «کاکا» 
صدا بزند. از همان موقع. همه به من می‌گویند «کاکا/! 
ابا این امر صحت دارد که رونالدینیی ادربانو و کاکا. .. 
نسل جدید برزیل شگفت‌انگیز هستند؟ 

بله! برزیل درحال پوست انداختن است. ما درحال 
تغییر نسل هستیم و نسل جدید درحال آمدن است. 
آدریانوء رونالدینیوء دیه‌گوء روبینیو, فابیانو و من همگی 
جزیی از چرخه جدید فوتبال برزیل هستیم و همواره 
برای عرض اندام در تیم ملی. شانس پیدا می‌کنیم. 
چه اندازه به قهرمانی برزیل در جام جهانی اینده 
شکر می‌کنی؟ 

اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد. فوق‌العاده است و 
کلکسیونی از جام‌های جهانی... آنگاه پس از سه‌گانه 
«جام ژول‌ریمه» به دومین سه‌گانه‌مان یعنی فتح جام 
جهانی در سالهای ٩۴‏ ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ خواهیم رسید! 


















رسیدیم به داربی پنجاه و نهم. برای پدرها و 
پدربزرگ‌هایی که در اولین داربی ۲ تیم در فروردین ۱۳۴۷ 
به ورزشگاه رفتند. این ۳۷ سال و این ۵۸ دیدار گذشته 
مثل برق و باد گذشت. البته با یک دنیا خاطره از نخستین 
کل داربی که منشی‌زاده برای استقلال زد تا آخرین گل 
که پیروز قربانی برای این تیم به ثمر رساند و از اولین 
اخراجی داربی که عزیز اصلی بود تا آخرین آن که علی 
سامره بود. همه‌اش خاطرات تلخ و شبرینی بود که در ذهن 
تک تک هواداران ۲ تیم باقی مانده است. 

استقلال قبل از داربی ۵٩‏ با ۱۵ امتیاز تیم سوم جدول 
است و پرسپولیس با ۱۰ امتیاز در رده دهم جدول قرار 
دارد. اما همین هم باعث نمی‌شود چیزی از حساسیت 
این داربی سننی بکاهد. 

جمعه قطعاً باز هم ورزشگاه آزادی مملو از هواداران 
قرمز و آبی می‌شود. فارغ از اینکه استقلال حتی با پیروزی 
در داربی صدرنشین نمی‌شود و پرسپولیس هم با شکست 
استقلال به رتبه‌ای بهتر از هفتمی صعود نخواهد کرد. 

خواندن آمارهای جالب توجه داربی سنتی کشور. 
ز لطف نخواهد بود. پس با ما همراه باشید. 






داربی در اننظار گل شماره ۱۳ 


می‌گویند ۱۳ عدد نحسی است. اما هیچ کس از 
نحسی عدد ۱۱۳ حرفی نزده. حالا فوتبال ابران منتظر 
ثبت گل شماره ۱۱۳ این پیکار سنتی است. چرا که در 
دید ارهای 1 ۲ تیم استقلال و پرسپولیس ۱۲ 
گل از خط درواژه‌ها گذشته است. 

آخرین گل را در روز هشتم اسفند ماه سال 
گذشته پیروز قربانی مدافع استقلال وارد دروازه تیم 
پرسپولیس کرد. احمد منشی‌زاده از تاج سابق در 
سال ۱۳۴۸ اولین گل این دیدار را ثبت کرد و یحیی 
گل محمدی در سال ۸۲ گل شماره ۱۰۰ پیکار سنتی 
پرسپولیس و استقلال را به ثمر رساند. 

۰ گلزن در جدال سرخابی 

در جمع بازیکنان پرسپولیس و استقلال که روز 
جمعه در ورزشگاه ازادی به مصاف هم می‌روند. ۱۰ 
بازیکن سابقه گلزنی در دیدار سنتی پرسپولیس و 
استتقلال رادار تف که الت رتم قال توجهی است. 
جالب آنکه گلزنانی مثل یحیی گل محمدی و رضا 
ای ال سید سم رآ کرک کر ددا ت داد 
گلزنان داربی در بازی جمعه به عدد ۱۲ نرسد. 

در بین ۱۰ گلزن بازی پنجاه و نهم علیرضا 
اکبرپور و محمود فکری هر کدام ۲ کل به ثمر 
رسانده‌اند و مردانی چون بهروز رهبری‌فر. داوود 
سیدعباسی, حامد کاویانپور, علی انصاریان. شیث 
رضایی. سهراب انتظاری» پیروز قربانی و غلامرضا 





عنذایتی هم هرکدام یک گل زده‌اند. در این میان داوود 
سیدعباسی از باشگاه استقلال به پرسپولیس رفته 


است. 
تعادل در داربی های آبان ماه 

پرسپولیس و استقلال در تاریخ دیدارهای 
مختلف خود تاکنون ۲ بار در ابان ماه به مصاف هم 
رفته اند و دیدار جمعه چهارمین مصاف ابان ماه انها 
است. در ۲ دیدار گذشته ماه آبان ۲ تیم صاحب ۲ 
نتیجه کاملا متفاوت شده‌اند که در زیر امده است: 

۵ آبان ۱۳۵۸: استقلال یک - پرسپولیس صفر 

۲ آبان ۱۳۷۷: پرسپولیس یک - استقلال صفر 

اول آبان ۱۳۸۳: استقلال صفر - پرسپولیس صفر 
رهبری فرد و فکری رکورداران جمعه 

درمیان پرسپولیسی‌هاء «علی پروین» با ۲۰ 
مرتبه حضور در داربی‌ها رکورددار است و بعد از او 
«افشین پیروانی» با ۱۸ داربی قرار دارد. این ۲ نفر. 
صدرنشینان جدول عمومی رکوردداران حضور در 
داریی هم هسنند و بالاتر از استقلالی ها. در جمع 
استقلالی‌ها نیز «علی جباری» و «کارو حق‌وردیان» 
۲ هافبک دهه ۵۰ آبی‌پوشان هرکدام با ۱۷ حضور در 
داربی رکورددارند و «ناصر حجازی» و «جواد 
زرینچ». هرکدام ۳ مرتبه در داربی بازی کرده‌اند. 
رکورداران بازی جمعه این ۲ تیم هم بهروز 
رهبری‌فرد و محمود فکری هستند. رهبری‌فرد تاکنون 
۶ بار در دیدار سنتی سرخایی به میدان رفته و 
محمود فکری سابقه ۱۵ بار حضور در داربی را دارد. 


ایرانیاک همجنان آقای گل 


در جدول رکورداران گلزنی داربی. «صفر 
ایرانپاک» مهاجم دهه ۵۰ پرسپولیس با ۷ گل زده 
صدرنشین است و «حسین کلانی» دیگر مهاجم ان 
سالهای سرخ‌پوشان با ۶ گل زده در رتبه بعدی است. 

«غلامحسین مظلومی» هم با ۵ گل زده در داربی 
رکورددار آبی‌ها است. رکورد گل زده در یک مسابقه 
هم در دست «همایون بهزادی» است. او در داربی سال 
۲ به تنهایی ۲ گل از ۶ کل تیمش را وارد دروازه 
استقلال کرد تا تنها «هت تریک» داربی‌ها را به نام 


مجیدی, نیکبخت و انصاریان 
اخر احی های داربی حمعه 


۶ کارت قرمز در ۵۸ داربی گذشته از جیب 
داوران خارج شده است. در این ميان ۱۳ ابی‌پوش و 
۲ سرخ پوش حضور دارند که از بین انها «فرزاد 
مجیدی». «علیرضا نیکبخت واحدی» و «علی 
انصاریان» در داربی جمعه حضور دارند و فرصت 
رسیدن به رکورد همایون بهزادی را دارند. 

همایون بهزادی تنها بازیکنی است که ۲ بار از 








هرجه روت بیشتر شود تشوق و نکر۱ 


۰ 


۱ 
۶ 


داربی اخراج تسم است و جالب آنکه او در هر ۲ بار 
کاپیتان تیمش بود. 

در مورد اخطاری‌های داربی هم امار دقیفی در 
دسترس نیست. اما نزدیک ترین امار ۱۳۲ کارت زرد 


رس هد 


۱ 


۰ 


د ډو 


دار 





اش هی 


است 


برعهده داشتند که ۱۵ نفر ایرانی و ۲۷ داور خارجی 
هستند. رکورددار قضاوت در داربی‌ها یک ایرانی 


کل ]` 


است؛ محمد صالحی که ۲ مرتیه داربی را سوت زده 
است. 

در جمع کمک داوران نیز ۷۳ نفر تا امروز در داربی 
حضور داشته اند که محمد فنایی» افتخار کمک 
داوران کشورمان با ۵ مرتبه حضور. رکورددار 


تن 


است. 
الان ۱۱ سال است (از ۷ بهمن ۱۳۷۲ تاکنون) که 
هیچ داور ایرانی قاضی داربی نیوده اسنتت, 


استقلال ۱۷ - پر سیو لیس ۱۳ 


از ۵۸ داربی گذشته» ۲۷ مسابقه با نتیجه مساوی 

به اتمام رسیده است. استقلال ۱۷ داربی به سود خود 

خاتمه داده و پرسپولیس هم در ۱۴ داربی به برتری 

رسیده است. در مقایل. سرخپوشان ۵۸ کل در داربی 
به رقیب دیرینه زده‌اند و سهم آبی‌پوشان هم ۵۴ گل ۶ 
۶۱ 


بوده است. 
شماره۳۲۰۸ 2 


ەموراس 






این یک هدیه فوق العاده است برای کودکان 
این شهر. کودکانی که حتی نمی‌دانند این پیرآهن 
سای کر ت کرددات پیر اف آهل رال 
مادرید است یا خیاط وطنی در میدان منیریه 
آنها را دوخته است. 

تشکیل این مدرسه فوتبال به پیشنهاد خود 
تن ی و هیچ بار مالی هم برای 
ورزش بم نداشت. پس جای تعلل نبود برای 
عملی شدن این امر فقط کمی پیگیری لازم بود 
که رئیس تربیت بدنی بم از سال ۸۴ که 
منصوب شد. این کار را انجام داد. افشارمنش 
می‌گوید: «باشگاه رئال مادرید یک واحد خدمات 
بشردوستانه دارد که هنگام زلزله بم به ایران آمد 
بود و پس از مدتی پیشنهاد تأسیس مدرسه فوتبال 
را داد. اما کسی پیگیر این داستان نشد. من به محض 
آنکه آمدم. به دنبال این گروه گشتم تا اگر هنوز هم بر 
سر پیشنهاد خود هستند این مدرسه تأسیس شود.» 

.. و کودکان بمی باید خوشحال باشند از این 
موضوع که رثالی‌ها از سر شکم‌سیری این پیشنهاد 





برنامه هفته دهم لیگ برتر 


پنجشنبه ۸۴/۸/۱۲ 


ملوان بندرانزلی با سایپا تهران(ورزشگاه تختی انزلی) 
ذوب آهن اصفهان با فولاد خوزستان(ورزشگاه فولادشهر) 
ابومسلم با فجر سپاسی شیراز(ورزشگاه تختی مشهد) 
استقلال اهواز با سپاهان اصفهان(ورزشگاه تختی آبادان) 
ی راد ا ید ی برد ا 
پاس تهران با راه‌آهن تهران (ورزشگاه شهید دستگردی) 
صبا باتری با شموشک نوشهر (ورزشگاه درخشان) 
حمعه ۸۳/۸/۱۳ 
استقلال تهران با پرسپولیس (ورزشگاه آزادی) 


تمامی بازیها راس ساعت ۱۵ برگزار می‌شود. 


حدول رده‌بندی لیگ برتر 
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از این رو چندی پیش دکتر نراقی نماینده رئال مادرید‎ 
در ایران به کرمان رفت و بابستن یک قرارداد ۵ ساله‎ 
پیراهن رئال مادرید را تن کودکان بمی کرد.‎ 
قراردادی که بین باشگاه رئال مادرید و اداره‎ 


۱- تامین تمام هزینه‌های مدرسه 


۲- ارسال مربی و مدرس به مدرسه بم 

۳- آموزش بچه‌ها و اعزام مربیان ایرانی 
به کلاسهای کوتاه‌مدت مربیکری در اسپانیا 

البته از روز جمعه که این مدرسه فوتبال 
ات هی ایو سا تست 
ی مت ور ی 
و مدرسی به بم آمده تا ۰ کودک بمی فقط 
به عشق پیراهن ۲ هزار تومانی رئال مادرید 
و توپ‌هایی که فکر می‌کنند پای رونالدو و 
زیدان و بکام به انها خورده. اما از میدان 
منیریه خریداری شده زیرنظر مربیانی که 
می‌گویند معلم ورزش‌های شهر بم هستند 
دنبال توپ بدوند. 

می‌گویند هنوز قرارداد میان باشگاه رئال 
مادرید و اداره تربیت بدنی بم رسمی نشده تا 
وسایل و لباس و توپ و امکانات از مادرید به کرمان 
بیاید و باز می‌گویند همه چیز به امضای فلورنتینو 
پرز و قراردادی که هم اکنون روی میز اوست 
نسنگی ارك 

راه‌اندازی این مدرسه را به فال نیک می‌گیریم 
چون ایمان داریم که با این مدرسه بم جان می‌گیرد. 


راه پیشرفت علیزاده از پرسپو لیس ا 


وقتی نام‌هایی همچون 
کاویانپور. سیدعباسی, نوری» 
معدنچی و... به لیست بازیکنان 
این فصل پرسپولیس اضافه شد 
کمتر کسی فکر می‌کرد در میان 
این نام‌ها علی علیزاده که شاید | 
پروین تنها به واسطه پرتاب‌های 
اوت منحصر به فردش او را به 
تهران آورد بهترین خرید 
پرسپولیس Af‏ محسوب گردد. 

علیزاده که اصلیتش به شهر 
ری باز می‌گردد از سه سالگی در 
دل کویر و در کنار پسرخاله خود 
تس ای سانیه ی رس 
بزرگ شد و زمانی که تنها ۱٩‏ 
سال سن داشت 
عضویت نیم بزرگسالان مس کرمان درامد. پس از 
ان علیزاده به فجر سپاسی رفت تا غلامحسین 
پیروانی بار دیگر استعداد خود را در پرورش 
استعدادها به رخ همگان بکشد. بحث حضور او در 
جمع سرخ آبی‌ها بعد از دعوت شدنش به تیم ملی 
امید و نمایش هنر گلزنی خود در برابر مالزی به 
گوش رسید تا نهایتا او در یک انتقال جنجالی بعد از 
به توافق رسیدن با آبی‌ها فوتبال خود را در فصل 
۴ - ۸۵ در قرمزها پی بگیرد. 

زمانی که پروین برای پرسپولیسی کردن علیزاده 
به آب و آتش می‌زد به یاد چهار سال قبل افتادیم که 
علیزاده برای شرکت در تمرینات پرسپولیس به 
تهران رفت اما پروین که دیگر حوصله استعدادیابی 
کی ایا عبر میاه کیت 

علیزاده به پرسپولیس رفت تا سیر صعودی 
ای ها وس ک اف را 
راه رسیدن او به اوج باشیم زمانی که می‌بینیم او به 


ت توسط بیژن ذوالفقارنسب به 





بدترین پرسپولیس تاریخ رفت. 

علیزاده را از آن حیث بهترین بازیکن ارتش لرزان 
سرخ می‌دانیم که او بر روی ۷ کل از مجموع ۸کل! تیم 
خود در هشت بازی تاثیر مستقیم داشته است. جالب 
اینکه او به همه ثابت کرد علاوه بر پرتاب‌های بلندش 
که بسیاری ان را تنها نقطه قوت علیزاده می‌دانند با 
پا و سر هم خوب بازی می‌کند او گل‌های خود را به 
فجر سپاسی, شموشک و قندی با ضربه سر به ثمر 
رساند و دروازه ذوب اهن و صباباتری رابا پا کشود. 
با علم به سطح دانش مربیان پرسپولیس و نحوه 
تمرین دادن انها و اوضاع نابسامان باشگاه ترس از 
افت علیزاده را بايد به حق در دل داشته باشیم و از 
ان کی هراس ای ک | و هم ما صاری: 
خان محمدی, برزگر, باهنر و... شرایط اينکه تمام توان 
کار اران کل نراد وف کف تفه اند 
اما از ته قلب ارزو می‌کنیم که وضعیت تیم او به 
شکلی درآید که منجر به بالا رفتن سرعت پیشرفت 
او شود. 





Email:rezaraffie ) yahoo.com 
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محمود احمدی‌نژاد (رئیس جمهور ایران): 


مسیر محو رژیم صهیونیستی مسیری هموار 
خواهد بود و «به زودی» این ننگ از دامن دنیای اسلام 


بای خر آقک قنز: 

کوفی عنان (دبیرکل سازمان ملل): اظهارات 
رئیس جمهوری ایران. نگران‌کننده است. 

تونی بلر (نخست وزير انگلستان): اظهارات اخیر 
رئیس جمهوری ایران. غیرقابل پذیرش و نگران کننده 
است. 

ژاک شیراک (رئیس جمهور فرانسه): از اظهارات 
رئیس جمهور ایران عمیقاً شوکه شدم. 

وزیر خارجه کانادا: اظهارات رئیس جمهوری ایران 
کیان کہ سے اا نے 6 اک نیدی را 
نمی‌توان تحمل کرد. 

نخست وزیر استرالیا: این اظهارات. زمینه 
نگرانی‌های بزرگ را فراهم می‌کند. اين امری است 
که سازمان ملل متحد باید ان را مورد توجه قرار 
دشلك. 

وزارت خارجه روسیه: این گونه اظهارات در منطقه 
درحال انفجار خاورمیانه, غیرقابل قبول است و این 
اظهارات به روند رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران 
واه نگ از که آن کیک نمی ک. 

ماده آسراقیل در ماران مکل از انیت 
دوره‌ای شورای امنیت می‌خواهم که ایران را از 

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ایران عضوی از 
جامعه جهانی است و به جای اخراج ان باید این کشور 
را متقاعد کنیم تا به عنوان عضوی از جامعه جهانی 
به شیوه‌ای مسوولیت پذیر رفتار کند. 

صائب عریقات (مسوول مذاکرات صلح در 
تشکیلات خودگردان فلسطین): بهتر است ایران به 
جای آنکه اسرائیل را از نقشه جهان محو کند. کمک 
کند تا فلسطین بر نقشه جهان ظاهر شود. 

نگارنده این سطور: والا چه عرض کنم؟ ما که گیج 
شدیم... چیزی نگوییم. سنگین تریم! 


عصر ار تباطات منحر به از دواج! 

در اين که عصر. عصر پیشرفت های 
محیرالعقول فناوری ارتباطات است. شکی نیست. 
امروزه. وجود اینترنت باعث شده تا همه مردم دنیا 
حس کنند که در کنار هم و در یک «دهکده جهانی» 
دارند زندگی می‌کنند؛ هرچند عده‌ای از حیث مباحث 
نظری سیاسی. چندان از این واژه «دهکده جهانی» 
خوششان نیاید. 

توضیح بی رودربایستی: خب خوششان نیاید. 
همین است که هست. گر تو نمی پسندی» تغبیر ده قضا 
را! 

یک چند وقتی است که این پیشرفت تکنولوژی 
ارتباطی, دامن اهل ازدواج راهم گرفته؛ یعنی راستش 





آنها دامن همدیگر را گرفته اند. به نحوی که در مواردی, 


افراد از طریق اینترنت با همدیگر آشنا شده و سپس به 
عقد یکدیگر درآمده‌اند. سایق بر این - و هنوز نیز - 
دختر و پسر را به داخل اتاقی هدایت می‌کردند تا در 
خلوت. حرفهایشان را راحت با هم بزنند. اما الان در 
«کافی نت» می شوند و در خلوت اینترنت. 
حرفهایشان را راحت‌تر از قبل با هم «چت» می‌کنند, 
بی‌آنکه نگاهشان ل به هم بیفند. . هرچند نگاه اول. شرعاً 
هم بلااشکال بوده باشد. نسل امروز ماء بحمدالله. از 
نظر «چشم پاکی» حرف اول را در جهان می‌زند. خدا 
حفظش کند. ما آنیم که جد بزرگ ما؛ حضرت حافظ. 
فرمود: 
منم که شهرة شهرم به عشق ورزیدن 
منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن 
در آن واحد. با نگاه دیگرمان. جانب حجب و حیا را 
گل می‌اندازد. این گونه است که در انجام مقدمات 
ازدواج از طریق شبکه جهانی اینترنت. رعایت جمیع 
این جوانب و ملاحظات به عمل می‌اید و از این حیث. 
سر از گور برمی داشت و اوضاع و احوال جدید 
ارتباطات را می‌دید. این طوری حرفش را اصلاح 
می‌کرد. 
منم که شهره شهرم به وقت چت کردن ۱ 
که دیده نیالوده‌ام ولی کلا! 
ارتباطی منجر به آشنایی و ازدوای, ETT‏ 
کشورهاء عاقدها هم دارند پیشرفت می‌کنند و مجاز 
سازند. از قرار معلوم. بسترهای حقوقی لازم هم 
در شماره ۱۵ نشریه «پیک تقریب» که از سوی 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر می شود 
اين مطلب درج شد ۵ بود که: «از سوی شیخ غلى 
اینترنت و از مجاری تعیین شده برای این کار صادر 
گردید.» 
در این فتوای مفتی البته و جود اف و اطلاع 
والدین و خانواده دختر نیز شرط اساسی در این 
موضوع دانسته شده و در ادامه امده است: «در عصر 
حاضر استفاده از وسایل ارتباطی مدرن از جمله 
اینترنت برای انجام عقد ازدواج جایز می‌باشد و 
اطلاعات مورد نیاز برای طرفین باید به صورت دقیق 
و صحیح و مطابق با واقع دراختیار طرفین قرار بگیرد 
و هیچ گونه تقلب و نادرستی در انتقال اين اطلاعات 
صورت E‏ ( 
جایش جم نخورد» و همانجا توی محضر و پشت 
میزش بنشیند روبه‌روی صفحه مانیتور رایانه اش 
و برای ثبت عقد شرعی ازدواج زوج و زوجه. همزمان 
با ان دو (طرفین معامله) چت کند. 
سوّال: حالا آمدیم و درحین چت به قصد عقد. 
ویروسی خارج از عروسی, داخل برنامه اینترنت شد 
و در کار جاری شدن صیغه عقد اخلال به‌وجود امد. 
در این صورت.» تکلیف چیست؟ 
پاسج: به جهت اضطرار امر ازدواج» لازم است تا 
زو جين» ادامه TT‏ اد SMS‏ 


در کار عقد پیش نیاید. 
گر مرد رهی. به خیز می‌باید رفت 
ار بای فاده سنه خير اید رفت 
پاورقی: ادم وقتی سینه خیز می‌رود. نه قافیه 
حالیش می‌شود. نه ردیف! 


رابطه دختران با آلودگی هوا! 


به حق چیزهای ندیده و نشنیده البته ما تا به‌حال 
در مورد هر دو فقره اش به دفعات چیزهایی شنیده‌ایم. 
هم در مورد دختران آلوده به هوای نفس, و هم درباره 
الودگی هوای شهر. با این حال تا به اکنون راجع به 
ارتباط آلودگی هوابا دختران: هیچ چیزی به مخیله‌مان 
خطور نکرده بود تا به امروز. 

امروز در جریان نتیجه یک تحقیق جدید در این 
ارتباط قرار گرفتم که گزارش آن در نشریه «نیچر» 
به چاپ رسیده و نشان ن از آن دارد که نرخ تولد کودکان 
در مناطقی که آلودگی هوای بیشتری دارند. به نفع 
دختران تغییر می‌کند. خود محققان نیز از نتیجه این 
تحقیق شگفت زده شده‌اند. تا چه رسد به ماکه نه سر 
پیاز این تحقیق می‌باشیم و نه ته آن. تا چه رسد به 
افاس دگ اوا 

نکته اجتماعی: دختران ما بنده‌های خدا 
همین طوریش با هزار و یک کمبود و مشکل مواجه 
هستند؛ این وسط فقط همین را کم داشتند که با 
الودگی هوا هم ارتباط داده شوند! 

از قرار معلوم برخی عوارض طبیعی و مصنوعی 
استرسزاء احتمال تولد نوزاد دختر رانسبت به پسرها 
افزایش می‌دهد. دانشمندان مذکور اعلام کرده‌اند که 
باید در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام شود. چرا 
که اگر این فرضیه درست بوده باشد. موضوعی جدی 
برای نسل انسان به شمار خواهد رفت. 

به هرحال. دست این دانشمندان زحمتکش د 
نکند. از امروز که متوجه این نکته شدیم. بیشتر داریم 
می‌فهمیم که چرا در برابر آلودگی هوای شهر تهران. 
همه مسوولان و دلسوزان مملکتی, دست روی دست 
گذ اشته اند و در عمل» کاری نمی کنند . ظاه رآمی خواهند 
نرخ ازدواج را بالا ببرند. چون فقط وام ازدواج کافی 
نیست. ولو وام یک میلیون تومانی شهرداری باشد. 
آلودگی هوا نرخ تولد دختران را افزايش می‌دهد و امار 
دختران هم که زياد شد نرخ مهریه می‌آید پایین و در 
نتیجه شرایط ازدواج پسران تسهیل می‌یابد و ای بسا 
حل می‌شود. البته شاید هم دستهایی در کار است تا 
تهران خراب شده هم بشود مثل شیراز عصر خواجه 
شیراز که چون از خانه بیرون می‌آمد. نمی دانست 
گیا وا اة نیوانع افران گرد اس 

مصرع: شهری است پر کرشمه و حوران ز شش 


طنز بر عکس 


جهت. 

«درپی جریان سازی غرب در برابر سخنان 
رئیس جمهور ایران. کوفی عنان به تهران می‌اید.» 
- جراید 











میخوام بیام از زبان ۲ 
خود اقای احمدی نژاد 
بشنوم که ایشان 
جی چی رو به زودی 
میخواد محو کنه؟! 









TA شماره‎ 


2۹ 
29 
ر 
دا پو 
۵ 
^ 
۵ 
و 


اکر از انسان 


اس و طواب 


ذته شود دد 


۰ 
بت 
۰ 


و 


می شود 








2 


فروردین 

از دست رفته‌ایی را دارید. سعی کنید که منطقی‌ترین راه 
او کک و یا سا 
برنیانگیزید! پس لازم است که هوشیار باشید و همه چیز 
رابه بازی نگیرید. چرا که اتفاق فقط یکبار رخ می‌دهد. در 
ضمن برای ایجاد ارامش دران مورد خاص لازم است که 
توافق طرفین باشد و عشق نیز آميخته آن گردد. چرا که در 
این شرایط شمانیز دلخوش و راضی خواهید بود. در مورد 
صمیمی را جدی بگیرید و به امور بی‌توجه نباشید. 


ار دیبهشت 


در این روزهای بخصوص که شرایط خاص و 
حساسی را پیش رو دارید لازم است که دقت کنید تا در 
مواردی که روی آنها یقین دارید تسلیم هیچ کس نشوید 
و در کنار این کار الگوی تحمل و بزرگواری باشید و بد انید 
که بخشش در اوج قدرت نشانه دلیری است و محبت‌تان 
رانسبت به عزیزان افزون می‌کند. 

در ضمن در این هفته ممکن است کارهامثل هميشه 
خوب پیش نرود و روی روال نباشد که البته این به دلیل 
کم‌کاری شما نیست و نباید خودتان را سرزنش کنید. 
نکته اخر هم اينکه مثل هميشه در قرارهایی که دارید 
وقت شناس باشید تا بخت و شانس شما هم در مورد 
شما بدقولی نکند! 


خر داد 


دوست عزیزم! اگر به مساله‌ای فکر می‌کنید که 
باعث نگرانی و یا ایجاد ترس در وجود شما شده لازم 
است اطمینان بدهم که جای هیچگونه نگرانی نمی‌باشد 
و فقط بايد به خدا توکل کنید و تبسم راروی لبهای خود 
مق شاوی قوس ارال که ی ا عا درک 
نخورید و آگاهانه در جمع حاضر شوید و بدانید که 
E oy‏ 
می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد. پس محکم و استوار 
پیش بروید و بد انید که پیروز میدان خواهید بود. در ضمن 
در مورد خرید طی روزهای اینده بیشتر از هميشه دقت 
داشته باشید و اولویت‌ها را درنظر بگیرید. 


0 


دیر 


تواضع و فروتنی رادر این روزها به شما پیشنهاد 
می‌کنم تا کمتر مورد حسد قرار گیرید و از این طریق بتوانید 
آسوده‌تر به امورتان رسیدکی کنید. کار گروهی راپیش‌رو 
دارید که بهترین راه پذیرش خواسته‌های دیگران و 
همرامی می‌باشد. تا بتوتید خودتان را آنگونه که آرزو 
دارید ببینید. خبری دریافت می‌کنید که بسیار غیرمنتظره 
می‌باشد و من پيشنهاد می‌کنم مثل گذشته روی مقاومت 
خودتان کار کنید و انتظارهایتان را تعدیل نمایید تا دچار 
شبهه نشوید. دوست خوبم! بايد به این باور برسید که 
فراز و نشیب زندگی نامحدود است و این شما هستید که 
باید با روزگار سازگار شوید و در این صورت است که 
مي‌توانید از زندگیتان لذت ببرید. 


مرداد 


اکا و ادرال کو اکت و کل کی دار 
باعث غمگینی شما شده است و بهمین دلیل من توصیه 
می‌کنم دستی بالا بزنید و با حضور در جمع دوستان یا 
رفتن به فضای باز روحیه خود رابه‌طور کامل تغییر دهید. 
چراکه هرچه این وضعیت طولانی تر شود تغییر ان برای 
شما دشوارتر خواهد بود. در ضمن تاکید می‌کنم در این 
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از: دکتر نوید خدادوست 


هفته دقت کنید تا مسائلی را که هزاربار تجربه کرده‌اید. 
دوباره ازمایش نکنید. در پایان هم جنب وجوش و تحرک 
رابه شما پیشنهاد می‌کنم تا بتوانید با افزایش انرژی 
مثبت خود اعضای خانواده و اطرافیان را هم آرام نگه 
دارید. البته اینطور که پید است نسبت به شخصی بدبین 

هاید که به نظر من کاملا در اشتباه هستید! دقت کنید! 


دوست عزیزم! غفلت بهای سنگینی دارد که اگر 
به موقع در این روزها و در جای مناسب اش اقدام نکنید 
جیران مافات برایتان دشوار خواهد بود. پس لازم است 
که همه جزئیات مسایل را به دقت تحت کنترل داشته 
باشید و بهانه‌ای به دست کسی ندهید و خودتان را از 
مخمصه‌ای که درپیش دارید برهانید در ضمن در این 
روزها حتی نسبت به ابراز خشنودی خود هم احتیاط 
وا روا 
نمی‌شوند و از آنجا که ممکن است نتوانند احساس شما 
را درک کنند شاید ناخواسته باعث بروز مشکل برای 
شما شوند. وجود هاله سبز در اطراف شما خیر از 


ارامش در روزهای پیش‌رویتان می‌دهد. 


مهر 

در شرایطی قرار می‌گیرید که لازم است عشق و 
محبتتان را با تمام وجود نثار کنید تا شاید از این طریق 
به ارامشی که ارزومند ان هستید برسید.البته در این 
گیرودارمن توصیه می‌کنم کارهای روزانه‌تان رابه فردا 
موکول نکنید که انباشته شدن انها باعث افزایش میزان 

خطای شما می شود. 
در ضمن شخصی برای شما خدمت استثنایی می‌کند 
که امیدوارم قدر آن رابدانید و بی‌تفاوت از کنارش نگذرید. 
و این را نیز بدانید که گاهی بدست نیاوردن انچه که 
می‌خواهید هم از خوش شانسی شماست. نه بدشانسی! 
گذشته از اینکه ی این ریزها شاش با شم بان است! 


آبان 
عذرخواهی مفصلی بایت مسائلی که وجود داشته و 


شاید هم شما مقصر نبوده‌اید. داشته باشید. ولی باور 
کنید که خیلی زود اوضاع بر وفق مراد خواهد شد. 

در ضمن اگر قصد مقابله به مثل و یا بحث و جنگ 
باکسی رادارید به نظر من شمابازنده خواهید بود. بهتر 
است از همان اول موضوع رأمنطقی مورد بررسی قرار 
دهید. دینی را که به گردن دارید ادا کنید. چون در این 
صورت آرامش شما بیشتر خواهد شد. پیشنهاد جالبی 
خواهید داشت که ممکن است به مسائل خانوادگی نیز 
وی کرد کف فسنت کرو مارک ایت 

آذر 
مدتهاست که قلباً با دلتنگی, دیدن عزیزی را 

فریاد می‌زنید. در این هفته در این مورد خاص به آرامش 
خواهید رسید. دوست خویم! در مورد تصمیمی که 
دارید لازم است که غرورتان را کنار بکشید و منطق را 
جایگزین آن کنید و با افراد آگاه مشورت نمایید تا بعدها 
پشیمان نشوید. 

بدانید که این روزها روزهای سختی و پرکاری 
هستند و شما باید انقدر قوی باشید تا بتوانید هر روز 
مشکلات جدیدی راپشت سر بگذارید. ولی من اطمینان 
دارم که شما توان انجام هر کار دشواری را دارید و از 
این بابت خرسند هستم. 





دی 

اا شما تبریک بگویم چرا که از لحاظ روحی 
و عاطفی در سلامت کامل به سر می‌برید و تصمیم 
شمایرای اغاز یک حرکت بسیار سازنده درست است: 
اما احتمال اینکه بر سر دوراهی انتخاپ یکی از آنها 
قرار گیرید بسیار است و من معتقدم در هر شرایطی 
شانس با شما همراه است. در مهمانی و با جلسه‌ای 
شرکت می‌کنید که می‌توانید باعث افتخار خود و 
دیگران باشید و ارتباط خوبی برقرار کنید. پس سعی 
نمایید همه چیز تحت کنترل و حساب شده باشد در 
ضمن از جهت مالی نیز جای نگرانی نمی‌باشد. 
می‌توانید ذهنتان را در جای دیگری بکار گیرید. سکوت 


بهمن 

اگر در فکر تهیه هدیه‌ای برای دوست ویاعزیزی 
هستید لازم است که هرچه در توان دارید بگذارید و ان 
رابه عشق اميخته نمایید تابتوانید انچه را که می خواهید 
به او منتقل کنید و پیش داوری در مورد هیچ موضوع 
خاصی نداشته باشید و واقع‌بینانه ان رابررسی کنید. 
در ضمن در این روزها در هیچ موردی رزوی قضاوت 
خود تاکید نداشته باشید. چون احتمال انکه دچار 
اشتباه شوید زیاد است اما من تاکید می‌کنم در این 
روزها اعتماد به نفس کامل خود را حفظ نمایید و پرتوان 
پیش بروید. راز و نیاز با خداوند را نیز از یاد نبرید. 


هیچ چیز نمی‌تواند بر عشق حکومت کند. بلکه 
این عشق است که حاکم بر همه چیز است پس در این 
روزها بیشتر از هميشه لازم است که این حاکم و 
فرمانروایی را با جان و دل پذیرا باشید و ارایشی 
خاص به او بدهید. تا بتوانید معنی واقعی زندگی را 
بفهمید و لمس کنید تا به باور برسید که عشق واقعی از 
بین رفتنی نیست. 
در این روزها لازم است که زمان بیشتری رابرای 
خودتان اختصاص دهید و مسائل شخصی خودتان 
را تجزیه و تحلیل کنید و برای انجام آن پروژه خاص 
نگران نباشید چون فقط شروع ان سخت است و بقیه 
کارها خودبه خود روی روال خواهد افتاد مطمئن باشید. 
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تقدیم به استاد عزیز و دوست داد شتنے ,ام جناب 
اقای بحبی وکیلی زند 


یاد باران تخیر 


جمشید مقدم (حامی) 


سلام ای طنزپرداز گرامی 
بهعین اسناد شعر طنز «حامی » 

امیدوارم کسنار خانسواده 
از این فرصت که فعلاً دست داده 

به دور از مشکلات شهر تهران 
همیشه شادمان باشی و خندان 

از اینکه یاد من کسردی. تشکسر 
مرا در خاطر آوردی» تشکسر 

خدا داند که دلتشگ شمايم 
هنوزم شاعری بی‌ادعايم 

هنسوزم یاد یاران قدیمی 
فان اران از ميض 

درون سیسنه ام باقی است استاد 
نرفته یادشان یک لحظه از یاد 

«بهادر» بو د و «شمسایی»و «پاکی» 
که غم از طنز آنها بود شاکی 

«هو یدایی » و «نیکی » و «محرد) 
که «زاده»ش مصرع بعدی در آمد! 

«عمادی» او که طنزش دلنشین بود 
همیشه لايق صداآفرین بود 

«حمید رستمی» و «اشتیافی» 
و «خالوراشد» آن الگوی جاقی! 

جناب «مهدی دانش». «قبادی» 
دو طناز و طرفداران شادی 

و «پندار قمی» آن یار دیرین 
که طنزش مثل سوهان بود شیرین 

زمانی دور» دور «گل صنم» بود 
که از دید رفیقان محترم بود 

خلاصه اینکه ما ۰ بودیم 

کنار هم ز غمها دور بودیم 

زمانی «شنگول آباد» و پس از آن 
«شکرخند» آمد از بهر رفیقان 

کنون هم «حلفه رندان» رسیده 
برای دردمان درمان رسیده 

الهی هر ک‌جا هستید یاران 
بود لبهایشان همواره خندان 

و لیکن لااقل یک طنز زيا 
بجاپانند در این حلقه ما! 

که شاید کیف ما هم کوک گردد 
کنف آن دشمن مشکوک گردد! 











شکوه شاعر 


علی زراعت 

به کار طنز و آشسعار فکاهی 
من ارچه شاعری مقبول هستم 

کی بره تدارد الغا 
چرا که مفلسی بی پول هستم 

من از این شاکی ام زیرا که دیگر 
ندارد رونقی دکان شعرم 

توپښداری که جغد غصه و غم 
نمسوده لا نه در ایوان شعرم 

مقام شاعری در کشور ما 

به ظاهر شامخ و پرطمطراق است 

از آن ترسم برد امشسب طلبکار 
یم کهنه‌ای که در اتاق است 

اگرچه گفته‌ام اشسعار بسسیار 
که هر پیتش بود شیرین تر از قند 

ولی‌کن مانده در دل ارزویم 
کسی پیدا شود پرسد خرت چند! 

به پشت بیت بیت شعرهایم 
نهان همواره یک تصویر درد است 

و منظوری ندارم غیر از اینکه: 
«هوا بس ناحوانمردانه سرد است» 

برای گفتن یک شعر باید 
زند پیچاره شاعر روز و شب زور 

بسی زحمت کشد تا درنهایت 
قوافسی را کند با یکدگر جور 

اگرچه شعر نزد اهل دانش 
متاعی قیمتی جون آب ونان است 

به نزد شخص بی‌احساس همچون 
تفاله در ته یک استکان است 

نمی دانم جرا در این زمانه 
نباشد توی روغن نان شاعسر 

برای کس خیالی نیسست حتی 
اگر بالا بیساید جان شاعسر 

ندارد ارزشی مفلسس ار شت 
۱ یلی همچون هلا کوخان و چنگیز 

و ال 
که پرسه می زنل اطراف حال 

ندارد مقصدی غیر از تباهی 
اگر از ابتداراهی غلط شد 

شود تنها نصیسب لاشخورها 
خر هر کس در این صحرا سقط شد 

فضای شعرهایم تازگی‌ها 
رمانتیک و کمی جانسوز گشته 

غم و اندوه تنهایی برایم 
دگر یک «قوز بالا قوز» گشته 

نباشد جای حرت گر نمایم 
دکان شعر خود را بنده تعطیل 

دگر خسته شدم از بس که گفتم 
مفاعیسلن مقاعیسلن مفاعیسل 

نمسوده رخنه در کسنج دل من 
غمی سنگین تر از کوه دماوند 

نمی‌داند کسی افسوس افسوس 
جه دردی می کشد قشر هنرمند 

از آنجایی که دیگر چرخ گردون 
نگردد بر مراد این حماعت 

همسال کر که رک شیر کرد 
رود شاعر به دنبال زراعت! 





زناشویی 


جمال شریفی - شیراز 





د ی وی ری 

با دیده آهسویی» می کرد نگه سویی 
گفتم که نمی جویی از بهر زناشویی 

یک آدم خوشرویی؛ یک همسر دلجویی 
گفتا که چرا گویی با این همه پررویی 

3 
گفتم که چه می‌گویی» در برزن و هر کوبی 

هرگز تو نمی جویی» مثل من حق گویی 
گفتا که ز هر سویی مردان نکورویی 

خواهان زناشویی. با چون من مه‌رویی 
خواهم ز خدا شویی؛ یک شوی نکوخویی 

عاری ز خطا پویی» معروف به خوشخویی 
خواهم که به نیکویی. از راه وفاجویی 

بهرم بشوی شویی با عقد زناشویی 
القصه شدم شویی بهر مه خوشرویی 

کز بابت بی شویی» دیوانه شده گویی 
کم کم پی مدجویی. او شد زن کج‌روبی 

خالی ز خداجویی. حتی به سر مویی 
او شد زن شرجویی» بدطینت و اخمویی 

در گندی و بدبویی؛ چون میزه کرمویی 
او با متلک گویی؛ کارش شده بدگویی 

در راه خطا پویی» هر دم زده نارویی 
گردن شده چون مویی از دیده روان جویی 

زین عقد زناشویی دیوانه شدم گویی 
از دست چو ددخویی کو گشته چو زالوبی 

گشتم چو پرقویی آواره به هر کویی! 


استاد عمران صلاحی 

بعضی رففای با مت 

هر روز مرا نشانه کردند 
غیر از خودشان. ضمیمه‌ای نیز 

هی جانب من روانه کسردند 
خواندند مدام شعر و قصه 

هی حرف سوار چانه کسردند 
از خواندن شعر کلام را 

اندازه‌ی هندوانه کردند 
تا صرف کنند چای و سیگار 

دیدار مرا بهانه کردند 
القصه محل کار مارا 

تبدیل به قهوه‌خانه کسردند! 





بله فوری 
راشد انصاری 
گفتم تو هميشه ساده‌ای؟ گفت: : بله 
آهوی کنار حاده‌ای؟ گفت: : بله 


گسفتم تو موافقی زن من باشی؟ 
با سرعت فوق‌العاده‌ای گفت: بله! 
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کاملا ساده 


به محض باز شدن: صقحه تمایشگر جذاب و کلیدهایی با کاربری راحت نمایان 
فی شوتد. امکان کر فتن عکس با اشاره دکمه مخصوص ذور ببن و کوش دادن به 
رادیو ۴۱ در حین کار فراهم می باشد. در پایان کار آثرا تا کنید و به صقحه 
نمایشگر رنگی خارجی آن توجه نمایید. آنگاه در می یابید همانطور که در دست 
شما به ر احتی قرار می گیرد جای خود را در دل شما ئیز باز می کند. 

تلقن [ ەة | ۶ تو گیا کاملا سار گار: کاملا ساده. 
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